وقنی حواس ما دچار اشتباه می‌شود! 


شاره ۳۸۸۸ ۰ 
چهار شنبه ۱۱ تبر ۱۳۹۹ 
۱ بها ۷۰۰۰ تومان ۱ 


1 ا ۳ iS‏ 32 5 
2 ۳ : 
۱ ۳ 
3 ۲ ۳۹ 
5 م 3 
1 کے ۳ 3 
و 7 < 
1 
u 2 ۱‏ ت 
2 و ۲ 
مه ر ج 0 : 
Drea > ۱‏ 2 ا“ چ 
2 = 2 
4 1 
م 


A A 
1 

۹ ۹ 

رمع 
3 


شما می‌توانید با مراجعه به سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت و ورود به بخش تسهیلات قرابانک نسبت به انتخاب و ثبت 
درخواست تسهیلاتی که سامانه به شما پيشنهاد می‌دهد اقدام و صرفا با یکبار مراجعه به شعیه آن را دریافت کنید. 

تسهیلات نوع اول: بدون ضامن بدون وثیقه 

اگردارای زنبه اعتباری ۸بوده و چک برگشتی تیزنداشته باش ید ساماته هوش متد فرابانک با لحاظ میزان درآمدتان تنسویلات 
بهان تا سقف ۳۰۰ میلیون رتال را بدون ضامن و وثیقه به شما پیشنهاد خواهد داد. 


یلات نوع دوم: بدون ضامن با وثیقه سپرده بلند مدت 

اگرتمایل دارید برای دریافت تسهیلات از سپرده بلند مدت به عنوان وثیقه استفاده نمایید سامانه هوشمند قرابانک ملت 
به شما پیشنهاد اسستفاده از تسهیلات تابش تا سقف یک میلیارد ریال و کارت اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال رابا لحاظ نمودن 
میزان پرداخت اقساط. ارائه خواهد تمود. 

منتظرتسهیلات جد بد درسامانه هوشمند قرابانک ملب باشید. 


فرکر ارتباط ملت:۱۵۵۶ شهرستان: 9۲۱-۸۲۴۸۸ 


bank mellat ® 


www.bankmellat.ir 


پیام های مهربانی E‏ 
پیغام‌های روشنایی NESS‏ 
نقاشی VE O‏ 


عکس اختصاصی جلد: بهراد گل محمدی - چلاو لاریجان 


صاحب امتیاززشر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید آحمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
حروفچین: مریم شیرانی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اما -خیابان نفت جنوبی | 


(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


Email. haftegi@ettelaatcom ۲11۷1۸1۳ نمایر:‎ 


آگھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 
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باد دان ۰« ۵ فد 
محمد امین جوادی 


می‌دانم که چندان با این تیتر موافق نیستید. 
شاید بگویید وقتی کرونا هر روز قربانی می گیرد 
و هنوز بالای صد نفر از هموطنان ما را به کام 
مرگ می‌فرستد و آمار مبتلایان روزانه بالای 
"هزار نفر است چندان جای خنده نیست. 
وقتی در کنار کرونا تورم و گرانی هم هست و 
قیمتها هر روز بالاو بالاتر می‌رود وقتی برای 
تهیه یک سرپناه به هر دری می‌زنیم به جایی 
نمی‌رسیم و قیمت زمین و خانه و به ویژه اجاره 
خانه فوق طاقت و تحمل بسیاری از مردمان 
شده است و وقتی حال خوشی متصور نیست 
چرا باید لبخند زد؟ مگر مسئولین جایی برای 
لبخند ما گذاشته‌اند؟ مگر فاصله‌های طبقاتی 
می‌گذارد که دمی آسوده باشیم و مگر حسرت 


" ودریغ. دل خوش برای بسیاری از نداری‌ها و 


نداشتن‌های ما باقی می گذارد؟ و... 

همه اینها که می گویند و می گویید درست 
است.اشتباهات عملکر دی مقامات ودولتمردان 
هم درست است. اینکه باید حکومت ودولت به 
فکر رفع مشکلات باشند جای تردید ندارد و 
اینکه باید جلوی رانت و فساد و تبعیض راهم 
گرفت البته مطالبه به حقی است که به قول 
معروف موی لای درزش نمی‌رود. همه اینها 
درست... اما همه ما یک حق مسلم داریم و 
آن زند گی است. زند گی را می‌توان سفت و 
سخت و تنگ گرفت و یا با آن ساخت. عده‌ای 
با گلایه و انتقاد مدام بااروی ترش و با پیشانی 
گره خورده و اخم و ناسزا به همه چیز و بیزاری 
و تنفر ازهر که و هر چه در مسیر مقابله و ستیز 
می‌افتند و زندگی را بر خود تلخ می کنند. 

عده‌ای هم سعی می کنند با مشکلات 
کنار بیایند و در این صورت تحمل ناملایمات 
برایشان آسانتر می‌شود. عبارتی منسوب به 
بل سرام کیل است ای کرد 

خدای مرا کمک کن و راهنمایم باش و صبر 
و تحمل و شناختی به من بده که انچه را که 
می‌توانم تغییر دهم و آنچه را که توان تغییر آن را 
ندارم بپذریم. این نکته سخن درستی است یعنی 
انسان تا آنجا که می‌تواند تلاش کند که در خود 


بخندبه زندکی و 


و محیط اطراف و در جامعه پیرامون تغییر مثبت 
ایجاد کند و اگر به مسواردی برخورد که تغییر و 
یاد گر گونی و تبدیل آن در محدوده اختیار و 
توانش نبود زانوی غم در بغل نگیرد زندگی را بر 
خود تلخ نکند و رنج نبیند و لیک می‌دانید که این 


2 


۱آسا 


سخن به معنای بی‌خیالی و بی‌تفاوتی نیست بلکه 
به بامصاتت و مشکلات اشت: 
گاهی بد نیست پیش خودمان انديشه کنیم که 
هر لحظه فکر کردن به مشکلات. غصه خوردن. 
گلایه و انتقاد به این و آن و نفرت پراکندن و خلق 
و خوی تلخ داشتن و نومیدی آفریدن چه مشکلی 
از مشکلات اطرافیانمان را برطرف می کند جز 
آنکه بیش از همه و پیش از همه خودمان درد 
بکشیم و آزار روحی و جسمی ببینیم و البته 
اطرافیانمان نیز با دیدن ماافسرده شوند و رنگ 
غم بر چهره بپاشند؟ 

اگر حتی از بهترین فرصتی که داریم یعنی 
را که داریم به تمن بخس به هدر داده‌ایم. 
یادمان باشد که بخصوص در محیط خانواده 
افسرد گی و گلایه مندی ما اوقات خوش را از 
آن ان هم می‌گیرد. نومیدی ما بر آینده آنان نیز 
تأثیر می گذارد. بداخلاقی ما نیز همین طور. 

این روزها که کرونا به ناگزیر بسیاری از 
مارابیشتر در جمع خانواده گرد هم آورده 
سعی کنیم به نقاط مثبت زند گی اعتنا کنیم 
دقایق شاد و خوب و قابل تحملی برای یکدیگر 
این روزها بیش از هر زمان دیگری به خاطر 
نوسانات اقتصادی گسترش یافته است) ایمان 
و توکل خود را بیشتر کنیم. اعتماد به خدا باور 
اعتقاد که اگر باخدا باشیم و به خدا اعتماد کنیم 
رهایمان نمی کند بسیار معجزه می کند به قول 
حافظ تو با خدای خودت ناز و کار دل خوش دار 
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. 

در یک کلام. به زندگی به عنوان بز رگترین 
حق آدمی و نیز بالاترین سرمایه‌ای که می‌توان 
تصور کرد لبخند بزنیم. 


دش حسود ر اخه 
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و لذت و دروغگه ر اهر دانگی 
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نامه‌های بی‌واسطه 


پزشکان وپرستاران‌فداکار 
پرستارمانند گلی است که خود را فدای نیلوفری 
می کند که برای زنده ماندنش بایددورش بپیچد. 
ولی هم اکنون این گل ملقب به مدافع سلامت 
می‌شود. یا از خودتان پرسیده‌اید که چرامدافع 
سلامت؟ایادتان هست در چندین سال پیش ماترس 
ازدشمنی داشتیم که واردخاک مانشود وافرادی 
از جان خود گذ شتند وچشم در چشم‌بادشمن جنگیدند 
که نامهایشان شسهدای مدافع حرم شد؟ وحالا 
آمروزه پزشکان و پرستاران عزیز باعنوان مدافعان 
سلامت ازجان خود می گذرند تااين بیماری به مردم 
کشورمان بیشتر سرایت نکند. اجابت درخواستشان 
ماننداین است که کل دنیارابه آنهاهدیه دهیم,خیلی 
سخت است شبانه روزباچشمانی اشک الود که‌قطره 
قطره آن بروی گونه‌هایشان مانندشبنم سحری 
درخشان است عاجزانه بگوینددر خانه بمانید و ما 
به آن بی‌توجهی کنیم. بارها این مجاهدان ازجان 
خود گذشته خود خسته از کارمداوم وی درپی 
باصحنه‌هایی چون ازبین رفتن همان بیمارانی 
که‌چندین روز.هفته وما باآنها زند گی کرده 
و سعی در بهبودیشان داشته.مواجه می‌شوند 
و اندوهشان بیشتر... 
امابرای من این سؤال است که چه کسی باآنها 
همدلی می کند؟ چه کسی باآنهاهم درد 
میود اچ کسی آ نها بکوید الا شرو روزي 
خانواده ات را می‌بینی؟!چه کسی می‌تواند از آنها 
تشکر کند؟ وهنگامی که این سخنان پیش می 
آید می گویند آنها حقوق می‌گیرند.آ یاحقوق برای 
سپاس ازاین همه زحمات کافی است؟من ازهمین 
جامی‌گویم:آ های مدافعان سلامتی که پادرخط 
مقدم علیه مبارژه با کروناگذاشته اید من می‌توانم 
وبا شما همدلی می کنم.من یک نوجوان۱۵ساله ای 
بیش نیستم ولی آنقدر قدرت دارم که‌بدون هیچ 
حرف اضافه ای بگویم من باشما همدلم و زحمات 
شمارا ارج می‌نهم. 

مدینه رضازاده-خراسان جنوبی شهرستان بشروبه 

نیا ز مندمددشماگرامیان 
اینجانب زینب سالمی پور متولد ۵۳از شهر آبدانان 
ایلام و از هر دو پا معلول جسمی حر کتی به لطف 
شماعزیزان و خوانند گان عزیز نیمی از مشکلات 
مالی تعمیر ویلچر برقی‌ام راحل کرده‌ام و در حال 
حاضر اگر ۲ میلیون تومان دیگر کمک صورت 
گیرد مشکل من حل می‌شود و می‌توانم ویلچرم را 
از تعمیر کار تهرانی تحویل بگیرم. مطمئن هستم 
که از همراهی شما بر خوردار خواهم شد. 


۴ کل ۱ نیں ۹۹ 
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ك ؟ اللهم كن لولیک الحجة بن الحسنء 
صلواتک علیه و علی آبائه. 

فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 
ولیًوحافظا و قائدا و ناصراو دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا 


ای بازی بازی بازی 

بازیهای زمان کود کی و نوجوانی ما هم دنیایی 
از شور و نشاط و سرزندگی بود. هم ورزش و 
فعالیت بدنی بود و هم س ر گرمی و خنده و شادی. 
اسامی اکثر آنها را تا جایی که به یادم مانده در 
ذیل می‌آورم و البته بعضی‌هاشان نیاز به توضیح 
دارند. گرگی, قایم موشک بازی. ۷ سنگی: پل و 
چفتک(الک دولک). گولی (تیله)بازی, ریگ بازی. 
شاه وزیری, اسم و فامیل. موشک (کاغذ) بازی, 
تفنگ بازی, فرفره بازی, طناب زنی, تخته بازی 
که نوع خط کشی به دو صورت ایرانی و خارجی 
بود. ماشین بازی برای پسران و عر وسک بازی 
برای دختران. تایر بازی, نقطه بازی, اتل متل. 
شنا در حوض خانه. قطار بازی, عمو زنجیرباف. 
دوچرخه سواری, خاک بازی. گل یا پوچ اسب 
سواری با چوب. بازی ننه جون پیر کجا میری: 
استّپ بازی, قصه خوانی. خواندن کتابهای پلیسی, 
فوتبال. وسطی. زدن توپ به دیوار و گرفتن آن در 
برگشت و اسامی هفته و جیزهای دیگر بر زبان 
اوردن و... خلاصه دنیایی بود اواخر دهه ۴۰ و 
اوایل دهه ۵۰ شمسی. 

سیدجمال اعتصامی -اصفهان 


ای کود کی 

من پرم از خاطرات و قصه‌های کود کی. 
این که روباهی چگونه می‌فریبد زاغکی! 
قصه افتادن دندان شیری از فا 
لاک پشت و تکه جوب و فکرهای ارد کی! 
فصّه‌ی گاو حسن, دارا و سارا و امین 
روز بارانی, کتاب خیس کبری طفلکی! 
تیله‌بازی در حياط و کوچه و فرش اتاق! 
بر سر کبریت و سکه» یا که درب تشتکی! 
داستان نوک طلا با مخمل و مادربزرگ! 
در دهی زیبا که زخمی گشته بچه لکلکی! 
هاچ زنبور عسل, نل در فراق مادرش! 
یاد دوران اوشین و نقطه‌های برفکی! 
هشت سال از دوزه شیرین اما قلخ ما 
پر ز آژیر خطر با حمله‌های موشکی! 
تا کجاها می‌برد این خاطره امشب مرا 
کاش می‌رفتم به آن دوران خوبم. دزد کی! 
یاد آن دوره هميشه با من و در قلب من. 
من به یاد و خاطراتت زنده‌ام. ای کود کی 

فرستنده حسن چراغیان - کوشه بردسکن خراسان 
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هلر نامه به سردبیر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با تبریک ولادت باسعادت هشتمین 
اختر تابناک آسمان امامت و ولایت, عشق ایران 
وایرانی, حضرت امام رضا(ع) و بااین درخواست 
همیشکی از شما خوانند گان عزیز که در همه 
ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 
نشانی و بویژه شهر و د یار خویش دریغ نفرمایید. 
3F‏ 3 3 
8 علی حضوری-گنبد 
دو سه نامه و مقاله از شمابه دستم رسید 
که در نوبت چاپ قرار گرفته است. بنده در 
مورد عالم غیب و نیز مسائل ماورایی چیز 
زیادی نمی‌دانم و لذا به جنابعالی هم پیشنهاد 
می کنم که کشف و شهودهای خود رابا یکی 
از روحانیون معتبر در همان استان پرخیر و 
بر کت گلستان در میان بگذارید. چون بنده نه 
در مقام تایید اين گونه الهامات هستم و نه در 
مقام تکذیب ان. برایتان سعادت و سلامت 
آرزو دارم. 
8 محمدرضا صفری-تهران 
همانطور که شما هم اشاره کردید مسئولان 
کشور باید همه همت خود رابرای رفع 
مشکلات جامعه به کار گیرند و نباید خودشان 
از مشکلات گلایه مند باشند چون کسی که 
مدیر است باید مشکلات مردم را حل کند. 
۶ حسن چراغیان 
شعر ارسالی شما خواننده دیرپای مجله به 
دستم رسید. همانطور که می‌بینید در این 
شماره و درهمین صفحه نسبت به چاپ آن 
ا راز ات 
# حاج محمدعلی-ر-امل 
به توصیه شماعمل کردم و نام کامل شمارا 
نیاوردم اما هرجه نگاه کردم دیدم مقاله‌ای 
که فرستاده‌اید شامل هیچ انتقاد و گله و... 
نبود که مشکلی ایجاد کند و یا مقاله درباره 
موضوعی نبود که مولف دوست نداشته باشد 
نام خودش هم عنوان شود. یک مقاله مذهبی 
واخلاقی که موضوع درخور تاملی هم دارد. 
با این همه به جهت طولانی بودن مطلب در 
این صفحه نمی‌توانستیم از آن استفاده کنیم 
اماخلاصه‌ای از ان رادر شماره‌های آینده 
چاپ می کنیم.و من هیچ دلیلی نمی‌بینم که با 
پم امل د اهم جاب نود بااین حال ما 
۱ 


E‏ سمیه داوودبیگی 
با ریکترا رمو beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


کرت رعولت 
آیا هر گز برایتان پیش آمده که به دوستی که مدتها از او بی خبر بوده‌اید فکر 
کنید و او ناگهان پس از سالها به شما تلفن بزند!؟ 

شما با کلام خود می‌توانید روند حوادث را تغییر دهید. آیا هیچوقت به این 
موضوع فکر کرده‌اید که اراده شمااتولید کننده افکار تان است 
نه اتفاقات روزمره..۱٩‏ 

کا و اوھ حور کے ر باراد درا راد ادال کا 
هر گز اجازه ندهید فردی ب ا موضوعی افکار ش مارا 
دستخوش نوسان کند یا تصویر ذهنی نامطلوبی برای شما 
بسازد!...بجای تصاویر درهم و منفی,تصاویری زیبا در 
ذهنتان بسازید آنگاه خواهید دید که ذهن شما چه 
پیشگوی قابلی است!....وقتی نه جیزی فکر می کنید در 
واقع برایش کارت دعوت می فر ستید!... کارت دعوت 
برای افکار مثبت ذهنتان بفرستید. 


دریک روز گم تستان پسر کوچکی با عجله لباسهایش را در 
آورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت. مادرش از پنجره 
نگاهش م کرد و از شادی کود کش لذت می‌برد. مادر ناگهان 
سوسماری را دید که به سوی پسرش شنا می کر د. مادر وحشتزده 
به سمت دریاچه دوید و با فریادش پسرش را صدا زد. پسرش 
سرش را بر گرداند ولی دیگر دیر شده بود. سوسمار با یک چرخش 
پاهای کودک را گرفت تازیر آب بکشد. مادر از راه رسید و از روی 
اسکله بازوی پسرش را گرفت. سوسمار پسر را با قدرت می کشید 
ولی عشق مادر آنقدر زیاد بود که نمی گذاشت پسر در کام سوسمار 
رها شود. کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود. صدای فریاد 
مادر را شنید. به طرف آنها دوید و با چنگک محکم بر سر سوسمار | 
زد و او را فراری داد. پسر را سریع به بیمارستان رساندند. دو ماه 
گذشت تا پسر بهبودی پیدا کند. پاهایش با آرواره‌های سوسمار 
سوراخ سوراخ شده بود و روی بازوهایش جای زخم ناخنهای 
مادرش مان ده بود. خبرنگاری که با ک ود ک مصاحبه می کرد از 
او خواست تا جای زخمهایش را به او نشان دهد. پسر شلوارش را 
کنار زد و با ناراحتی زخمها را نشان داد. سپس با غرور بازوهایش را 
نشان داد و گفت. این زخمها را دوست دارم. اینها خراشهای عشق 
مادرم هستند. "...خدا هم همین گونه است. ولی ما از خراش‌های 
پر عشق خدا ناراحت می‌شویم و شکایت می کنیم. 

محمود جعفری کوهبنانی 


خندیدن ن یک تیایش . 3 
هر بافت وجودت از شادی بلر زد. 

به آرامشی عظیم دست می‌یابی. کسی می‌تواند بخندد که طنز آمیزی و بازیهای ے 
روزگار را می‌شناسد. کوتاه‌ترین راه برای گفتن دوستت دارم. لبخند است! ۱ 
یادتون باشه آدمهای خندان و شاد به خدا شبیه ترند. 


در افسانه‌ها آمده روزی که خداوند جهان را آفرید 
فرشتگان مقرب را به بار گاه خود فراخواند و از آنها 
ررس امرور خواست ابرای lS‏ 
بدهند. 
- شروع کن به انجام کاری | | یکی از فرشتگان به پروردگار گفت: 

چون تا تلاشی نکنی چیزی خداوندا آنرا در زیر زمین مدفون کن. 

کر نمی کتک رتو خالی فرشته دیگری گفت: آن را در زیر دریاها قرار بده. 

ازافکار منفی و نمی‌تونم‌ها و سومی گفت: راز زند گی را در کوهها قرار بده. 
کن وببین به چه چیزی علاقه داری. از پس چه کاری برمیای؛ | | | ولی خداوند فرمود: اگر من بخواهم به گفته‌های شما عمل 
جایی که زند گی می کنی چه چیز تازه ای نیاز داره که اکنون نداره و | | | کنم فقط تعداد کمی از بند گانم قادر خواهند بود آن را بيابند 
اش ال اه در اه دار رو کی و یرو جا در حالی که من می خواهم راز زندگی در دسترس همه 
فقط فراموش نکن همه فراد موفق یه روزی از خیلی خیلی کم بندگانم باشد .در این هنگام یکی از فرشتگان گفت: 
او و فاد عیام ور فهمیدم کجا... 
انرژی منفی و موج منفی از امروز ممنوع چرا؟ ای خدای مهربان راز زندگی را در قلب بند گانت قرار بده | 
چون با این کارتون بیشترین ضربه رو به خودتون می‌زنین! زیرا هیچکس به این فکر نمی افتد که برای پیدا کردن آن | 
امیدوارم قبل از اینکه یه روز افسوس امروزت رو بخوری زودتر به باید به قلب و درون خودش نگاه کند. ۱ 


خودت بیای و راهی پیدا کنی و خودتو ثابت کنی برای خودت. و خداوند این فکر را پسندید ۳ 
بیژن ملاح سعید 


و7 
اطلاعات شی ارو ۳۸۸۸ AN‏ ۵ 


از جهان سیاست 


٭ رهبر انقلاب در ار تباط تصویری با رئیس و ۰ 
مسئولان عالی قضایی: مبارزه با فساد باید بدون [ 
آغماض ادامه یابد 
* رئیس‌جمهوری: اموال مازاد و سهام شر کتهای [ 
دولتی بايد به سرعت فروخته شود 
۶ قالیب‌اف: تصمیم و عملکرد ما برخی رااجاره 
نشین پشت بام‌ها می کند : هفته گذشته بود که هیئت منصفه تحقیق" 
#۶ وزارت صمت: واحدهای تولیدی تملک شده به در یکی از داد گاه‌های ایاللت جورجیا تصمیم 
: کند. این سه نفر شامل یک پدر و پسر هستند 


صاحبانشان پس داده می شوند 


اموال همه مدیران پس از انقلاب تدوین می‌شود 
#۶ وزیر بهداشت: مردم کرونا راجدی بگیرند. در 
حال باز گشت به شرایط فوتی‌های قبل هستیم | رابه قتل رساندند. نفر سوم» دوستشان است 
« ظریف وزی ر امورخارجه: با یک جانبه گرایی و ۰ که در خودرو دیگری مشغول فیلمبر داری از 
تضعیف توافق هسته‌ای مخالفیم ¡ اين حادثه بود. انتشار فیلم او هم بود که در 
٭ سازمان سنجش: کنکور در هر شرایطی بر گزار [ نهایت دادستانی را واداشت تا درباره این قتل 
خواهد شد تحقیق کند در حالی که پیش از آن به بهانه 
رک قانونی روما فاضی متصوری به فتل ۰ اینکه شلیک به آقای آربری از سر دفاع شخصی 
رسیده است ْ بوده, دادستانی پرونده را در دست نگرفته بود. 
۴ سرانجام سفر حج امسال لغو شد ۰ 
٭ همتی رئیس بانک مر کزی: ۷ ۲ میلیارد دلار ارز 1 
صادراتی رنگشته است | آربری از سرعت عمل هیئت منصفه شگفت زده 
کک وال اکل اہی دای دراک اوی دد 1 


که مردی سیاهیوست به نام "احمد آربری" 


دادستانی که این پرون ده را حالا به جریان 
انداخته در این باره گفت که خانواده آقای 


شده‌اند. پدر آقای آربری مدت‌ها می گفت که 
تاسیس می کند | قتل پسرش از سر نژادپرستی بوده است و حالا 
* تشکل‌های تولیدی خواستار تجدید نظر اساسی أ سرعت تغییرات در اموری که ظن نژادپرستی 
و فوری در قیمت اعلام شده مرغ شدند ز در آنها می‌رود در آمریکا افزایش یافته است. 

3 ۰ ۰ #عامل سرعت‌بخشی تغییرات 

پارانه بگیران اغاز شد 

ریاست قوه قضاییه: رضایت مندی مردم از ا سه ماه بعد از کشته شدن احمد آربری بود 
دستگاه قضاء با گذشته قابل قباس نیست و که هزاران کیلومتر آنطرفتر و شمال در ایالت 
معاون آموزشی وزیر علوم: دانشجویان می توانند ۰ مینیاپولیس. مر د سیاه‌پوست دیگری به دست 
در دانشگاه محل زند گی خود میهمان شوند 1 پلیس سفیدپوست کشته می‌شود. این قتل خیلی 
4 کر ا کی فل در کور آغاز که ۰ زود توسط دوربین‌های رهگذران ثبت می‌شود و 
# مدارس مناطق پرجمعیت زوج و فرد می‌شوند | خون بسیاری را در آمریکا به جوش می آورد. 

#۶ نرخ تورم خرداد ۲۷/۸ درصد اعلام شد : بنابراین در پی‌این قتل‌اعتراض‌هادر 
# جنگنده های ساخت داخل کوثر به نیروی هوایی | شهرهای مختل_ف آمریکا شکل گرفت و در 
ری ات ۹4 جاهایی به خرابکاری و غارت مغازه‌ها هم منجر 
# ایران بزر گترین تولید کننده آهن اسفنجی جهان شد | شد. جریضی اجره ی آمد و شد 
٭ مر کل: اروپا برای جهان بدون رهبری n‏ ٍ ۷ 1 
اماده شود ۱ ٣‏ 
#* پیونگ یانگ: با رویکردی که آمریکا در پیش 
گرفته. حمله انمی نها راه افی مانده‌است 
* اتحادیه اروپا: تر کیه حفاری در سواحل قبرس | 


و سرمایه‌گذاری روی جامعه دوقطبی 


: دادگاهی د رایالت جورجیاظرف ده دقدقه موارد اتهامی سه مرد سفیدپوست رانهایی کرد که 
۱ ماه‌ها بعد از قتل یک جوان سیاه‌پوس تآزاد بودند و پلیس درباره قتل ا زآنها تحقیق نمی‌کرد.. 

: حالا باید گفت هفته‌ها اعتراض به " نژادپرستی نظام‌مند" د رآمریکا منجر به سرعت بخشیدن 
: در روند کاری پرونده‌هایی از این دست شده است . 


در شب بر قرار شد اما اعتراض‌ها ادامه داشت 
و حالا تداوم اعتراض‌ها منجر به تغییراتی در 
تصمیم گیری‌ها شد. افسری که جورج فلوید 
راتامرگ برد از پلیس اغراج و بازداشست و 
اتهامش یک درجه جدی‌تر شد. او حالا باید از 
خود کک دفاع کند. 


د پایین کشیدن مجسمه‌ها 


0 


در پی این ناآرامی‌ها بود که معترضان در 
خیابان‌ها شعار می‌دادند: "جان سیاهپوستان 
مهم است . گروهی از آنها خواهان تعطیلی 
اداره‌های پلیس به شکل کنونی و تشکیل نیروی 
جایگزینی بودند که به جای قوه قهریه. از نیروی 
دیگری برای سامان دادن به امور شسهرها 
استفاده کند. 

یکی دیگر از کارهایی که معترضان کردند. 
پایین کشیدن مجسمه چهره‌های تاریخی 
آمریکا بود که به نحوی رفتار و کارهایشان 
نژادیر ستانه بوده است.تظاهر کنند گان موجب 
کنده شدن و نابودی مجسمه‌هایی شدند که به 
نوعی بزر گداشت نژادپرستی عليه سیاه‌پوستان 
و بومیان آمریکا قلمداد می‌شود. بخشی از 
مجسمه‌ها را تظاهر کنند گان پایین آوردند و 
گروهی را هت کا مهای ھر ی وابالس اجا 
کندند. در همین ماه‌های اخیر ده‌ها مجسمه در 
ایالت‌های آلاباما. فلوریداء آر کانزاء جورجیاء 
راشای بان جنر ادات سی 
کنتاکی. تگزاس. او کلاهماء نواداء کالیفرنیاء 
مریلند. ویر جینیاء می‌سی‌سی‌پی و شهر واشنگتن 
از دید مردم حذف شدند. 


# جکسون, رئیس جمهوری محبوب ترامپ 


تظاهر کنند گان در شهر واشنگتن دی 
هفتمین رئیس جمهوری آمریکا: را هم داشتند. 
این مجسمه در پار کی قرار دارد که روبه‌روی 
کاخ سفید است اما تلاش نظاهر کنند گان به 
جایی نرسید و پلیس آنها را متفرق کرد. در پی 
این ماجرا بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکاء هم در توییتی, تظاهر کنند گان را تهدید 


کرد که بنا به یکی از اصول قانونی آمریکاء کسانی 
که چنین کاری را انجام دهند. ممکن است تا ده 
سال زندانی شوند. 

اینجا بود که مردم متوجه شدند اندرو 
جکسون گویا رئیس جمهوری محبوب ترامپ 
است و شاید به همین دلیل بود که در شروع 
دوره ریاست جمهوری, ترامپ نگذاشت عکس 
دلاری برداشته شود. در حالی که از دوره 
ریاست جمهوری باراک اوباما؛ تصمیم گرفته 
شده بود که نقشی از "هریت توبمن" جایگزین 
جکسون شود. خانم توبمن» که بر ده به دنبا آمده 
بود. یکی از مبارزان آزادسازی سیاه‌پوستان از 
قید و بندهای برده‌داری بود. 

با همه این وجود نماینده شهر واشنگتن در 
مجلس نمایند گان آمریکا با وجود اینکه حق رای 
کرده که در صورت تصویب از اداره پار ک‌بانی 
پار ک جلوی کاخ سفید برداشته شود. نماینده 


شهر واد شنگتر گفته که جکسون 


کرده و پیشنهاد مقام‌های نظامی برای تغییر نام 
یایگاه‌هایی که به اسم سرداران موافق برده‌داری 
بود هم. مورد موافقت رئی‌س جمهوری آمریکا 
قرار نگرفته است.ترامپ که حالا بلندترین صدا 
ین بخشی از تاریخ آمریکاست و باید حفظشان 
کرد.او در جمع جوانان هوادار خود در شهر 
فینیکس آریزونا گفت که خوب یا بد اینها بخشی 
از گذشته ما هستند که باید آن را گرامی بداریم. 
او گفت: "ما اگر گذشته خود را نشتتاسبیم ممکن 

است که دوباره آن را تکرار کنیم." او 


هم برده‌دار بود و هم در ترامپ در ميان هلهله هوادارانش که 
بی‌خانمان کردن بومیان هوشمندانه در حال تلاش بیشتر سفید پوست هستندء 
امریکا نقش داشته برای منسوب کردن‌همه‌خو استه‌های گفت که معترضان 
است. او معتقد است معترضان به دموکرات‌هاست و به این "کشور ما را دوست 
که صح نس | شکل به هواداران خود می‌گوید که رقیب او | ندارند." 

جلوى اقا كاد a O o Î‏ حرف 


7 او در یک جلسه مطبوعاتی هم گفت که منتقدان چیست؟ 


تظاهرکنندگان حالا می‌خواهند به سراغ 


آنکه آن محوطه, قبلا یکی از 
بازاره‌ای خرید و فروش برده هم بوده 


است. 


«مخالفان چه می گویند؟ 


بخش عمده‌ای از مجسمه‌ها و بناهای یادبود 
مورد بحت. مربوط به سرداران. سربازان و 
چهره‌های جنگ داخلی آمریکا هستند. این آثار 
یادآور گروهی هستند که برای ادامه برده‌داری 
به جنگ شمالی‌ها رفته بودند. آبراهام لینکلن؛ 
پیروز آن جنگ شد و برده‌داری در آمریکا به 
پایان رسید اما کسانی که هنوز دلشان با شیوه 
زند گی پیشین بود یاد آن دوران را زنده نگه 
داشتند. مجسمه و بنای یادبود سرداران را علم 
کردند و نام انها را بر خیابان‌ها؛ مدرسه‌ها و حتی 
پایگاه‌های نظامی گذاشتند. پرچم ایالت‌های 
جنوبی هم هنوز در این مناطق به وفور دیده 
شود این دوحالۍ اس ارف آمرنکا 


مجسمه‌های مسیح هم بروند 


"ترور نواه" کمدینی 
که نژادپرستی را در 
کشورش» آفریقای جنوبی. 
تجربه کرده و حالا در آمریکا کار می کند 
در یکی از برنامه‌هاییش به شوخی و جدی 
گفت: اگر می خواهید تاریخ یاد بگیرید. کتاب 
بکواتید دیدن هه که کسی تاریخ راد 
تھی کرد" 
چند سال پیش که گروهی از نئونازی‌ها در 
بحث سر برداشتن مجسمه‌ها در آمریکا 
بالا گرفت. انجمن تاریخ آمریکا که بیش از 
۰ سال قدمت دارد. در بیانیه‌ای این طور 
موضع گیر ی کرد: "تاریخ, مجموعه‌ای است 
از واقعیات و برداشت‌هایی که از آن واقعیات 
می‌شود. "این بیانیه در ادامه می‌گوید که 
بردا شسترن مجسمه‌ها و عوض کردن نام‌های 
این افراد. "پاک کردن تاریخ نیست" بلکه به 
گمان این گروه از کارشناسان "توجه دادن به 


برداشت‌های قدیمی از واقعیات است." در این 
بیانیه آمده که مجسمه‌ها, تاریخ نیستند و در 
عوض بز ر گداشتی از وجهی از تاریخند که در 
زمانی گروهی آن وجه را شایسته بز ر گداشته 
شدن دیده بودند. 
+ چه کسی سود می برد؟ 

ترامپ اما به نظر می‌رسد که قصد دارد 
محکم سر موضع خود بایستد و به استدلال‌هایی 
از این دست توجه نکند. او که پیروزی‌اش در 
انتخابات دور قبل مرهون ساخت دوقطبی‌های 
بز ر گی در جامعه بود. حالا هم به دنبال نشان 
دادن تفاوتش با حزب رقیب است. 

اودر مقابل تظاهراتی 
که خشونت پلیس را 
محکوم می کرد. سعی 
در بزرگ کردن موارد 
کرد. محافظه کاران 
حتی خواهر یک پلیس 
کشته شده راهم به مجلس نمایند گان فرستادند 
تا درباره خشونت عليه پلیس شهادت دهد.در 
مقابل آنها که خواهان کاهش بودجه پلیس 
هستند. ترامپ بارها تکرار کرده که باید 
نیروهای اعمال قانون حمایت شوند. 

ماجرای مجسمه‌ها و پرچم هم در همین 
دسته جامی‌گیرد.او هوشمندانه در حال 
تلاش برای منسوب کردن همه خواسته‌های 
معترضان به دمو کرات‌هاست. ترامپ به این 
شکل به هواداران خود می‌گوید که رقیب 
او, همه آن چیزهایی است که آنها مخالفش 
هستند. او در یک جلسه مطبوعاتی هم گفت 
که تظاهر کنند گان حالا می‌خواهند به سراغ 
مجسمه‌های مسیح هم بروند. 

به این تر تیب شاید بتوان گفت اعتراض‌هایی 


د سانه امد تنھا زوا کت ندای مر دم باشد 


© کور بز اند 


که بعد از کشته شدن احمد آربری و جورج 
فلوید شکل گرفت. هرچند موجب شد موضع 
دموکرات‌ه امبنی بر آلزوم تغییر رئیس 
جمهوری " قوی‌تر شود اما ترامپ از آن فرصتی 
ساخته که بتواند هوادارانش رامتحد کند. 
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سم 3 
سه‌کانه 
)1۱ د کت ر کیان فولادی 


ثرمان 

بهای هر متر مربع آپارتمان در هفته گذنٌ سته 
در بر خی نقاط تهران به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده 
و به این ترتیب دولتمردان تصمیم گرفته‌اند 
۱ کار ,ریم رای این ماجرای 
۴ > اا | کنند. واضح ات که 
کا الیته در بازار مسکن, بیش از آنکه 
مربوط به کمبود مسکن و تقاضای زیاد برای خانه 
دار شدن باشد. محصول جهش در بهای ارز و دلار 
و سکه است که به طور طبیعی در بازارهای مشابه 
و موازی اثر می گذارد و اگر به دنبال سرزنش و 
یافتن مقصر باشیم. بسیار قبل از توبیخ مسئولان 
بخش مسکن در کشور باید سراغ دوستانی رفت 
که نتیجه تمام تصمیمات ایشان, پرواز قیمت دلار 
و اروها ارجے بود امابه هر حال دولت از 
زبان رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده که بهای 


e e r a me‏ اک 


روزتماشای‌هیولا 


با اعلام دو خودروس از بزرگ ایران. حدود ۷ 
میلیون ایرانی در ثبت نام خودرو که چند روز 
قبل اعلام شد. شر کت کردند. عدد هفت میلیون 
متقاضی البته چندان عجیب هم نبود. چرا که بنا بر 
اعلام خودروسازان. کسانی که اقبالشان بلند بود و 
توانسته‌اند در این طرح» خودرویی خریداری کنند 
تا ۲ ماه دیگر خودروهایی تحویل خواهند گرفت 
که با قیمتی حدود ۲برابر می‌توانند آن رادر 
بازار به فروش برسانند و در شرایط اقتصادی این 
روزهای ایران. هیچ کسب و کاری نمی‌تواند. تنها 
طی دو ماه به شما سود ۱۰۰ درصدی و مطمتئن. 
اک ند آمروز البته کاملا نمایان شده که آن 
همه هیاهو برای اعلام قیمت و ثبت نام خودرو. 
نھ تنها هیچ اثری در کاهش بهای خودرو در بازار 
نداشته, بلکه موجب تثبیت جهش قیمتها در این 
بازار هم شده و کسانی که خودروی خود را به بهای 


اجاره آپارتمان در تهران 
عبت باه دال کد 
حداکنر ۲۵ درصد ٩‏ 
می‌تواند بالاتر باشد و سم 


ِ 


ی کس ۹ 
کدام عنوان گرفته شده. چرا که عباراتی از این 
دست. به معنای قانونگذاری است و دولت چنین 
اجازه‌ای ندارد و مجلس بر اساس قانون. اختیار 
نوشتن قانون را داشته و دارد. به این ترتیب اگر 
جایگاه دقیقی برای این تصمیم. ایجاد نشود به 
سادگی ممکن است این تصمیم دولت. توسط 
داد گاهها. مخالف قانون شناخته شده و امکان 
اجراپیدا نکند. ممکن است این تصمیم در جلسه 
سران قوا گرفته شده و به این ترتیب به عنوان 
یک قانون اضطراری در اختیار مردم قرار گرفته 
تا باری از دوش اسان بردارد. حتی اگر چنین 


5 
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باشد. باز هم این فرمان دولت. کمکی به معمای 
مسکن و اجاره بها نخواهد کرد. چرا که اولا در 
این فرمان به خانه‌هایی اشاره شده که سال قبل. 
مستاجری داشته‌اند و نرخ اجاره‌ای در قرارداد 
انهاذکر شده بنابراین شامل خانه‌هایی که سال 
گذشته. مستاجری نداشته نخواهد شد. دیگر 
اینکه بلافاصله. روشهای دور زدن قانون و نوشتن 
قراردادهای صوری و ظاهری, فعال خواهد شد و 
به ساد گی تشسخیص قراردادهای اجاره واقعی با 
قراردادهایی که تنها در ظاهر. ۲۵ درصد نسبت 
به گذشته افزایش داشته اند. ممکن نیست. 
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بالاء قیمت گذاری کرد ۱ 
بودند.متوجه شده‌اند که 
این طرح خودروسازان و 
دولت برای کنترل بهای 
خودرو هم نمی‌تواند با 
افسار گسیختگی در بازار ٩۳‏ 
خودرو مقابله کند. اما زیر 
وسک این کم وی 9 
اعلام آماد کے برای ثبت 
نام خودرو یک واقعیت دیگر از اقتصاد و البته 
سیاست ایران هم کاملا نمایان شد. هفت میلیون 
نفر متقاضی خرید خودرو از خودروسازان بوده‌اند 
ا کا کے همکن است ۲میلیون 
نفر از این افراد. متقاضی واقعی نبوده‌اند و تنها 
برای بالا بردن شانس خود یا خانواه يا دوستان 
در قرعه کشی خودروها در این ماراتن وارد 
شده‌اندو اینطور نبود که همه ۷ میلیون نفر. اماده 
پرداخت وجه خودرو باشند. ولی ۴ میلیون نفر 
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رتبه جهارم! 


تدابیر دولت برای غلبه بر بحران کرونا در 
روزهایی که بحران‌های اقتصادی هم هیچ کم 
و کوچک نیست. تا ام روز قابل تقدیر و تامل 
است. ولی چند روز قبل در آماری که سازمان 
۲ ی اعام کرد در حالی که ایران نه 


تا تا تا تا تا تا تا تا کت ۳۳۲۲ 


۸ کل ١‏ و۹ 


۳4 
الاعات سل 


چهارمین کشور بز رگ جهان است و نه چهارمین 
کشور پرجمعیت جهان و نه چهارمین اقتصاد 
رگ جهان. ایبران 
چهارمین کشوری بود . 
که در جهان مردمانش ۰ 
ا کا رو نا جان خود 
را از دست داده‌اند. این 8 


کسانی بوده‌اند که در صورت پیر وزی در قر عه 
کشی. اماده بوده‌اند حدود ۶۰ میلیون تومان 
برای خرید خودرو به طور میانگین پرداخت 
کنند و به این ترتیب در جیب این میلیونها ایرانی. 
سرمایه‌ای حدود. ۲۵۰ هزار میلیارد تومان وجود 
داشته که برای گذران امور روزانه خود نیازی 
به آن نداشته‌اند و تنها برای سرمایه گذاری و 
ود ار ان بهر هی گیرتد. درحالی که 
تمام بودجه‌ای که در سال ۹٩‏ دولت. کل کشور 
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ماه زندگی در شرایط سخت و شبه قرنطینه حالا 


مالکان بسیاری هم. ممکن است به بهانه استفاده شخصی, تقاضای تخلیه 
ملک خود رابه مستاجر اعلام کنند و حتی به فکر فروش ملک بیفتند تا 
از چنگ این فرمان دولت بگریزند و تازه چنین تصمیماتی از سوی مالکان 
باعث کمتر شدن مقدار عرضه مسکن شده وعطش اجاره را در بر خی نقاط 
چنان بالا می‌برد که اوضاع اجاره بهاء از آنچه همست هم بحرانی‌تر خواهد 
شد. از سوی دیگر اینکه کسانی را که با اجاره دادن املاک خود. روز گار 
می گذرانند بافرمان افزایش ۲۵ درصد. جریمه کنیم و در حالیکه بسیاری 
کالاها و خدمات. افزایشی بیش از این مقدار را تجربه می‌کنند. به صاحبان 
خانه‌ها اعلام شود که حق داشتن در آمد بیشتر ندارید. در عمل نوعی تبعیض 
و بی‌عدالتی است و به این شیوه به صاحبان سر مایه. اعلام کرده‌ايم که اگر 
در خرید سکه و ارز, سرمایه گذاری کرده بودید. هیچ محدودیتی برای شما 
در نظر گرفته نمی‌شد. ولی حالا که قصد اجاره دادن املاک خود را دارید 
مشمول محدودیت و اعمال قانون هستید و بهتر است اگر به دنبال سود 
بیشتر هستید به جای اجاره دادن خانه, بازارهای دیگر را انتخاب کنید! 

ظاهر آ فشار شدید به دولت. پس از انفجار در بهای اجاره و فروش املاک. 
مدیران دولت را چنان تحت تأثیر قرار داده که با کمترین ن¿ مشاوره و بررسی. 
اقدام به صدور فرمان کرده اند. فرمانی که ممکن است خیال برخی مدیران 
را آسوده کند که وظیفه‌ای را که در مقابل مردم داشته‌اند به انجام رسانده‌اند 
اما هیچ تأثیر خوشایندی برای مستاجرانی که برای سال ٩‏ هنوز سرپناهی 
پیدا نکر ده‌اند. نخواهد داشت! 

r ۳۳ ۳ r ۳۳" r r ۳۳" r ۳۳"‏ 
راباآن اداره می‌کند. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. به این تر تیب» 
سرمایه‌ای بزرگ در اختیار مردم است که اندازه آن بیش از نیمی از کل 
بودجه کشور است و این عدد بزرگ در جیب‌ها آماده است تا هر جا که سود 
بیشتری وجود دارد به آن سمت حمله ور شود و برای صاحب خود سودی 
به کف آورد. همین هیولای بز رگ است که اگر به سمت بازار سکه و ارز 
مسکن و خودرو سرازیر شود. تمام محاسبات مدیران دولت ر بر هم زده و 
هم ایشان را انگشت بر دهان می‌گذارد. هیولایی که کاملاً خود را در ماجرای 
ثبت نام خودرو در دو خودروساز بز رگ ایران به همگان نشان داد وناچار شد 
که از سایه بیرون بیفتد. 

تردیدی نیست که اگر قرار است آشفتگی این روزها از اقتصاد ایران 
دور شود. این پول بز رگ باید سرزمینی برای زند گی عادی پیدا کند که در 
شرایط فعلی, شاید بورس اوراق بهادار تنها جایگاهی است که مدیران دولتی 
می‌توانند برای این هدف آماده کنند. بازاری که هم این سرمایه را به تولید و 
اشتغال نزدیک خواهد کرد و هم سود متعالی برای صاحبانش همراه خواهد 
آورد. به شرطی که عرضه سهام واقعی در بازار بورس باشد و از سوی دولت 
چنان حمایت شود که بتواند این حجم بزرگ را در خود جای دهد و از تولید 
حباب قیمتها در بورس که می‌تواند آتش‌های زیر خاکستر را در اقتصاد ایران 
روشن کند. جلوگیری نماید. 

۳" ۳" r r r r r ۳" ۳" ۳" 


چهارمین کشوری باشند که عزیزانشان را در اثر ابتلا به این بیماری از کف 
می‌دهند. فرمانهای سخت گیرانه دولت برای رعایت نکات بهداشتی, شاید 
اتفاقاً اینجا و اکنون به کار آید و ضروری باشد. زمانی که دولت می‌تواند حتی 
با کیک از وهای ظامی واا اساد ار سارک تفه کی 
ولی اث رگذار دیگر را به شکل اجباری سنگین به جامعه فرمان دهد تا شاید در 
روزهای آینده این عنوان "تاسف برانگیز " چهارمین کشور د رگیر کرونا در 
تعداد کشتگان, از روی نام ایران برداشته شود 
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ف ف 
رحم بر حود و حودی 

التهابات روانی ناشی از نوسانات شکننده‌ی اقتصادی, هم اجتناب‌ناپذ یر 
است وهم اجتناب‌پذیر. نه می‌توان نادیده‌شان گرفت ونه در دیدنشان 
چندان فایدتی است. 

ندیدنشان شدنی‌نیست. چرا که اختاپوس گرانی و تنل روزانه‌ی 
پول‌ملی وافت قدرت خرید. آنادیدنی" نیست.در دیدنشان نیز جز احساس 
باس ویادستاجیی‌های د دہ حاصل نمی امد یں سودی درس این 
ار 

تجویزهای روان‌شناسانه و حتی اخلاقی. در بسیاری از اوقات به دلیل 
عقب ماندن از واقعیات محسوس وموجود. خسته کننده‌وملال‌افز امی‌نمایند. 
این که "غم فر دای نیامده‌رانخوریم .يا هر آن کس که‌دندان دهد نان دهد ؛ 
وا جنبنده‌ای نیست.مگر آن که روزی‌اش به گردن خداست و اين که 
که آری اینها همه. زمانی در جای 
خود می‌نشینند و جوابی مرهم گونه بر التهابات می‌شوند. که هنوز زخم‌ها 
"کاری نشده‌باشند وزندگی, خود یک زخم بز رگ نشده‌باشد و اصولاً 


آبن ده تدبیر می کند و خداوند گار تقدیر" 


اعتقاداتی بر جای مانده‌باشد. تا به حکم آرازقیّت رب" بنده ادب بند گی به 
جای آرد و به سفره‌ی غیب. چه در روزهای پر کاری و چه در ایام بیکاری 
دلگرم باشد...امااین کجاو آن د گر کجا؟؛ که تعویق حقوق روزمزدی.امری 
عادی و روزمره شده‌باشد و تضییع حق‌الناس, امری کاربردی! 

با همه‌ی اقتصادنادانی‌ام.امایقین فطریبلکه‌ملی() دارم که مامردم * 
نه تعیین کننده‌ی قیمت روزانه‌ی دلاریم. نه دخیل در ارزش سکه. نه موّثر 
در مظئه‌ی خودرو, نه عامل ار تقاء نجومی قیمت ملک... 

می‌پرسید: پس دخیلان وعاملان و مسیّبان کیان‌اند؟ 

گویم:اگر جواب به همین ساد گی بود و نشآنی‌ها به همین سرراستی: 
گرا روا تا از ار وا او وا 
بدانیم که علت چیست؛ خوب. من و شمای د ر گیر سود و زیان این بازار. 
برای تثبیت آن, کاری کرده‌بودیم و طبیبانه بر سر کل خویش دارویی 
جسته بودیم. بامزه‌ی ماجر | همین‌جاست. که ما نمی‌دانیم. کیسه‌مان چرا 
تھی و تهی می‌شود و با وجود هزاران اقتصاددان درس‌خوانده و هزاران 
اقتصاد کار کار کشته» هرروزمان گره‌ای بر گره کوک می‌خورد. این آن بعد 
اجتناب پذیری است که در ابتدای مکتوب گفت م؛یعنی "ما مردم ؛وقتی 
نمی‌دانیم. بهتراست وقتمان راصرف بحث و هیاهوی با یکدیگر نکنیم! 

چنین نتیجه می گیرم:اکنون که آدرس بن‌بست‌ها و بن‌بس تآفرینان 
وان الت وار د رس وس هفاک یی تپار ار 
مهم اقتصادی, خودرو و خانه وارز و طلا بی‌محابا می‌تازد. همان بهتر که 
مامردم. هم به خودمان رحم کنیم و هم به خودی‌هامان! رحم به خودمان. 
یعنی‌بگوییم: بالاتر از سیاهی رنگی نیست؛ما تا آخر وقت امروز بیشتر زنده 
ا ا ا اا ا ی ان با لا 
یک نیمه‌روز باقیمانده را چای و قهوه بنوشیم. یک کیک هم رویش! 

...نیز به خودی‌هامان رحم کنیم . خودی‌هاء اهل محله‌مان هستند. اهل 

شهر مان هستند. اهالی مملکتمان هستند. از دیر باز: مردمان حقیقت‌بین و 
حق کیش به اعتقاد و نیز به تجربه گفته‌اند: 

" خدابه مردمی که به یکدیگر رحم می کنند. رحم می کند . 
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داب ټ 


ون بر 


ها فصاه ت نک دن دنگ ان است 


و لون 


زیرنظر: محمود صفادار 


رورستا ی ناک 


نیاک روستای کوچکی از توابع شهرستان 
زیبای امل در استان مازندران می‌باشد که در 
فاصله تقریباً ۸۰ کیلومتری از آمل در جاده‌هراز 
قرار گرفته الست این روستا در منطقه لاریحان 
قرار داشته و همه ساله در تابستان محل بازدید و 
استراحت گردش‌گران زیادی است. این روستای 
ریا ها اهالی آن راسادت فا کے آمل کال 
می‌دهند در دره‌ای قرار گرفته که اطراف آن را 
کوه‌های لاسم نوا و زرنجک احاطه کرده‌اند و از 


روس یرم 


روستای قطرم. روستایی از توابع بخش مر کزی 
در فاصله ۴۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر بافق 
قرار داشته و در دامنه غربی کوه‌های باجگان واقع 
شده است. ار تفاع آن از سطح دریا ۱۵۳۰ متر بوده 
و در دره ای کوهستانی قرار گرفته است. 

در روستای قطرم. خانه‌ها و باغ‌ه او مزارع 
به صورت پلکانی و در دامنه آفتاب گیر کوه قرار 
رو ای یی مد ان هار مت 


چهار طرف به روستاهای نوا و کنارانجام و گیلاس 

E 
و دامنه کوه به طور کلی دارای زمستان سرد و‎ 
تابستان معتدل و فرح بخش می‌باشد. این روستا از‎ 
را ار‎ 
تقسیم می‌شود. قسمت کوهستانی روستا که در‎ 
مناطق شمالی و جنوبی و جنوب شرقی روستا‎ 
واقع شده اند. بخشی از رشته کوه البرز است و به‎ 
TG SS 
نامیده می‌شوند.قسمت کوهپایه ای همان بخشی‎ 
ات کهروب نا در ان واقع شده‌است. در این‎ 
قسمت رودخانه ای جریان دارد که سرچشمه آن‎ 
از "آزو" می‌باشد و بعد از طی مسیری در حدود‎ 
متر به رودخانه هراز می‌ریزد.‎ ۰ 

بنای دو امامزاده جاذبه مذهبی این روستا 


AM 


2 


Er ۳ 


و پیشینه تاریخی, باید گفت که از اولین مکان‌های 
تجمع مر دم برای سکونت بوده‌است. مر دم روستا به 
کشاورزی و دامداری مشغول هستند و محصولات 
ترک ار 

قطرم دارای آب و هوایی خاص خودش است. 
اک در دل کر ان هار ار اا او 
محصولات مناطق سردسیر مانند بادام و گردو و 
زرد الو محصولات مناطی کرهس بر کر در آن به 
عل د ادا له ار مر ان 

طبیعت روستا نیز به خودی خود دیدنی است. 
پوشش گیاهی این منطقه عموما از بادام کوهی, 
انجیر وحشی» سبل اورس, بنه و گیاهان دارویی 
مختلف می‌باشد. این منطقه علاوه بر حیواناتی 
MM eT‏ 
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کا دراط ل ار اما راف 
نیاک هم به اهالی روستا اسک در بر گزاری مراسم 
بیشتر زیر کشت انواع غلات مانند گندم. جو. 
ی ور مان ی مار 
یونجه وانواع درخت‌های میوه مانند سیب. گلابی, 
ری کی و کرو قر رف ات این 
زمین‌ها بیشتر در حومه روستا و در مناطقی مانند 
الس اکل و هار قرار ترا 

روستای آب اسک و نرسیده به پل مون» در سمت 
راست خود روستایی را می‌بینید که در منتهای 
شرقی آن گنبدی نقره ای رنگ به چشم می‌خورد. 
این همان روستای نیاک است و راه روستا کاملاً 


است که محل زندگی یوزپلنگ آسیایی محسوب 
می‌شود. روستای قطرم دارای دو چشمه با نامهای 
پیروزی و آب مرغون است که هر ساله گردشگران 
و مسافران زیادی از آنها دیدن می کنند. چشمه 
پیروزی که چشمه آب شیرین است در منطقه‌ای 
بکر با چشم‌اندازی زیبا قرار گرفته است و امکانات 
اقامتی نیز برای مسافران وجود دارد. 

این چشمه به عقیده مردم بافق, چشمه نظر 
کرده‌بوده و هر سال در ایام تعطیل به ویژه 
نوروز پذیرای تعداد زیادی از شهروندان بافقی 
و گردشگران کشورمان است. روستاییان و 
بازدید کنند گان عقیده دارتد که این جشمه 
گذرگاه حضرت علی (ع) بوده است. آن را مقدس 
می‌دانند و در ایام تعطیل در کنار ان اش نذری 


ز سیر 


از 


رسای ح4 سا 


خطبه سرا از روستاهای زیبای شهرستان 
طوالش واقع در استان زیبای گیلان است. روستای 
خوب و خوش آب و هوای خطبه سرای هشتپر. در 
نزدیکی ولسار در کناره سواحل بهر شقایق خزر 
قرار دارد. این روستادر ۲۰ کیلومتری هشتیر در 
۵ کیلومتری بندر مرزی استارا واقع شده است. 
از ایام قدیم کشت برنج محصولات شمال کشور 
بود از سال ۱۳۹۰ درحت حنکلی کبوی ش کل 
گرفت و درختانی همچون پر تقال. سیب انگور. 
گیلاس. گردو, انار. زرد آلو, خیار, به و هلو نیز در 
اغات واط ات رو 

مردم این روستا همگی مسلمان هستند و برخی 
پیرو مذهب اهل تسنن و سایرین پیرو مذهب شيعه 


1 


گزارش از 


علی اصغر فریدونی | 


هستند.در مناطق کوهستاتی روستا؛ دامداری‌شغل 
TS‏ ار ۳ ۲ 
دارای ۲۰ محله است که در هر کدام حداقل ۲۰۰ 
خانوار زند گی می کنند. جمعیت این روستا حدود 
۵ هزار نفر است.این روستا در ۱۳۰ کیلومتری 
شهر رشت و ۱۱۰ کیلومتری اردبیل قرار دارد. 
ای مدر دران طا درا ۲ ادر 
این دهستان بنا شد. این روستا همواره از ایام دور 
مهد علم و تدریس بوده و سبب شده که خطبه سرا 
به سرای بزرگان و علوم دینی معروف شود. 
پیشنهاد می کنیم فرصت خوبی را که برای تهیه 
و صرف انواع ماهیان شمال در این روستا دارید از 
دست ندهید. کوههای سربه فلک کشیده اطراف 
رر ار دک نها ی آن ات ار اا 
کک سے روا بے وای ارا م 
است و در سال گذشته نیز خط راه آهن قزوین - 


رشت ی راه ای حط فر این ورد 
افر اداه به نی و اس اراو ری مل عادد 
کرد. به این ترتیب رفت و آمد و بازدید از روستا 
و شهرهای اطراف برای مسافران بسیار راحت تر 
این منطقه دیدن کنند. 

مرثیه خوانی. سینه زنی و زنجیر زنی است که در 
بیت دایر است. مولودی خوانی و دیگر مراسم ملی 
و فرهنگی و مذهبی نیز هر هفته بر گزار می‌شوند. 
می‌توان به انواع قالی و قلیچه, پیراهن و شلوارهای 
نخی بافته شده از پشم گوسفند به همراه جوراب و 
کلاه‌های پشمی اشاره کرنن 


می‌پزند و توزیع می کنند. ِ 

اما چشمه دیگر یعنی چشمه آب مرغون, با 
دارا بودن زمین مسطح برای استراحت در ۲۰ 
کر ری ری باه در حوای م بر باه باب 
واقع شده که مسیر همواری دارد. زیبایی خاص 
چش مه آب مرغون این است که طاق‌نمایی در 
کمر کش کوه‌دارد و آب از آن به صورت قطره 
قطره می‌چکد و به حفره‌های ایجاد شده طبیعی 
می‌ریزد. علت نامگذاری این چشمه نیز به همین 
دال بوده است. سا فانه بر خلاف جح مه 
پیروزی, این چشمه گرچه در حوالی جاده بافق به 
ها رار گرفته ول ره فاته نار 

ریا اال ر 
دارد که از عرفا و مشایخ این روستا بوده و آرامگاه 


او محلی برای زیارت و تفریح اهالی بافق و توابع و 
حتی سایر نقاط استان یزد به شمار می‌رود. 

یک قبرستان بسیار قدیمی خورشیدی نیز در 
ورودی روست قرار دارد که بازدید از محوطه و 
سنگ‌های آن برای مسافران جالب است. وجود 
این قبرستان و همچنین چراغهای پیه سوز قدیمی؛ 
دلایل دیگری بر قدمت طولانی این روستا است. 
میخ‌های قدیمی بزرگی در اطراف این منطقه یافت 
اا که کل افو از ور ان 
ا و ی 
اس میم و اا ا 
نوح می‌خوانند. 

اما آیین و مراسم سنتی و خاص مردم این 
روستا هم بسیار جالب و تماشایی است. از جمله 


سنت‌های کهن روستای قطرم. آیین تالوگردانی 
ماه ان ایس ددرت در این روو اوددر 
روستاهای دیگر بر با اشکال متفاوت ا جرا می‌شود: 
وسیله آن. مردم از خداوند طلب بارش باران 
می کنند. نحوه بر گزاری این مراسم بدین صورت 
اس ارم واک دالا 
یک دستمال بز رگ روستایی روی سر خود. و 
گرفتن زنگونه‌ای در دستش به در خانه‌های مردم 
مراجعه و از صاحبخانه طلب نذری برای طبخ 
اک اا ا ایا 
خود را به تالو می‌دهد. 


© اش نگل 
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در قسمت نخست خواندید جوانی به نام 
"تهمتن که پدری محترم و صاحب اعتبار 
دارد. به خاطر رفتارهای عجیب او به پدرش 
لقب "آقای خاص" می‌دهد. پس از مرگ "آقای 
ارسطویی تهمتن با دختر دایی‌اش "شیوا ازدواج 
می کند.اماشیواهمیشه گله مند بود که چرا 
پدرتهمتن آنقدر که شایسته بود برای پسرش 
ارثیه به جا نگذاشته و همین موجب اختلافشان 
می‌شود. به همین خاطر 'تهمتن " سعی می کند 
شیوا را با اتومبیل خودشان به سفر تر کیه ببرد. 
اما قبل از خروج از کشور. مأموران مرزی ایران 
از زیر ماشینشان یک بسته ۱۰۰ گرمی تریاک 
را پیدا می کنند و...اینک پایان زند گینامه 


TEES 
و‎ AS 


یادآخرین جمله‌ای افتادم که شیوا بعد از 
مطرح کردن پیشنهاد ان مرد -در رستوران-به 
من گفت: "ولی پول خوبی نصیبمون ميشه " 
داخل پاسگاه بر دند و من رو به همسرم گفتم: "تو 


چی کار کردی شیوا؟" 
شیوا چند لحظه زبانش بند آمد. اما یک مرتبه 
بغض کرد و فریاد زد: 


-خفه شو تهمتن.... تو واقعا فکر می کنی من 
این کار رو کردم؟ خاک بر سر من که شوهرم 
اینطوری منو شناخته؟ 

یک لحظه از خودم خجالت کشیدم. می‌دانستم 
شیوا هميشه دنبال ثروتمند شدن است. اما این 
راهم پقین داشتم که او شرافتمعذتر از آن است 
که چنین کاری کند. می‌خواستم از او عذرخواهی 
کنم.امامردی که تعمیر کار برق بود و داشت 
لامپ‌های داخل پاسگاه و کنتور برق را تعمیر 
می کرد به گروهبانی که به ما دستبند زده بود 
گفت: سیم کشی داخل ساختمان پاسگاه مشکل 
داشت. فعلاً برایتان سیم کشی رو ارو کار " کردم. 
هزینه اش هم مهمان من..." 

استوار میانسالی که داشت صورتجلسه پرونده 


سل داستانزندگی ددم 


عم 


مارا می‌نوشت رو به او کرد و گفت: "لازم نیست. 
اگه مهمونت بشیم دوباره پس فردا می‌خوای 
جلوی پاسگاه بساط کنی و اونوقت باید چشممون 
رو ببندیم "! 

مرد تعمیر کار خندید و مشغول جمع کردن 
لوازمش شد من از شیوا عذرخواهی کردم. اما او 
همچنان اشک می‌ریخت. استوار نگاهمان کرد و 
گفت: "خدارو شکر کنید اینجا گیر افتادید و با این 
صد گرم تریاک فقط چند سال حبس می کشید. اما 
اگر مأموران آنطرف مرز این بسته رو پیدا کرده 
بودند که..."حرفش راقطع کردم وبا اضطراب 
واستیصال گفتم: "سر کار استوار به امام حسین 
قسم این کار ما نیست" وبعد ماجرای آن جوان 
وپیشنهادی را که در رستوران داده بود برایش 
گفتم. استوار که انگار از شنیدن این حرف تعجب 
نکرده بود گفت: 

او یدای فیرش کیت اماب 
هم مهمان ما هستید تا فردا صبح که رئیس پاسگاه 
بیاد و پرونده تون تکمیل بشه..." 

شیوابه هق هق افتاد. من گیج و مبهوت بودم. 
امامرد بر قکار رو به استوار گفت: "دوباره این 
"سامی لجن" یک خانواده دیگه رو طعمه کرده؟ 
بابا در این دو سه ماه اینها جندمین خانواده هستند 
که سامان گرفتارشون کرده خدا می‌دونه چندنفر 
قسر در رفتند که این چند نفر گیر افتادند! خب 
چرا نمی‌رین دستگیرش کنید؟ 

استوار که حالا پرونده را کامل کر ده بود و 
می خواست مارابه بازداشتگاه بفرستد پوزخند زد و 
گفت: "منتظر راهنمایی تو بودیم! چی واسه خودت 
میگی مرد حسابی؟ این "سامی لجن "عین روح 
می‌مونه, هر وقت خودش می‌خواد پیداش ميشه 
و بعد هم غیب میشه داریم همه جا رو دنبالش 


اقای خاص! 


(۲ 
@gmail.com 


پاسخ مثبت دادم. استوار رو به گروهبان کرد 
و گفت: "فعلاًتوی یکی از تاقه بازداشست ن 
بازداشتگاه شلوغه" 

شیوابه التماس افتاد و من قسم خوردم تا 
بی گناهیمان رابه استوار ثابست کنم و.... که مرد 
برقکار ب رگشت و کنارمان ایستاد و به آرامی گفت: 
"اسم و فامیلتون آنقدر خاص هست که یادم نرفته 
باشه! فقط... فقط بگو اسم پدرت چیه؟" 

استوار روبه او گفت+ دای اسم فامیل بازي 
می کنی؟ "و به گروهبان اشاره کرد تاماراببرد. 
من اما-که از همان لحظه اول در چهره تعمیر کار 
برق یک چیز آشنا می‌دیدم - با ناامیدی گفتم: 
"سعید. اسم پدرم سعید ارسطویی بود" 

کیف بز رگ لوازم از دستش افتاد. خیره‌ام شد و 
دار اننام کەو غایان محل ماشان را 
زمزمه کرد گفت: "منو نشناختی؟ منم ارسلان... 
روز اسباب کشی... یادت نیست؟" 

زل زدم به صورتش و همین که چهره‌اش یادم 
آمد. بی‌اختیار زدم زیر گریه و فقط توانستم بگویم: 
"کمکم کن ارسلان...۲ استوار با حیرت نگاهمان 
کرد. ارسلان زمزمه کرد: "معلومه کمکت می کنم. 
اگر لازم باشه همه این منطقه رو می گردم و اون 
لجن رو میارمش اینجا"! 

ارسلان این را گفت و بدون لوازم کارش از 
پاسگاه خارج شد. صدای موتورش که آمد استوار 
گفت: گر واقعاً حرفتان راست باشه و "سای 
لجن" این بسته رو بدون اطلاع شما زیر ماشینتان 
جاسازی کرده باشه -که البته سابقه هم داره- 
بلیطتان برده, چون این ارسلان از آن آدمهایی 
سے که با حر می راک ویو زو ب 
حتماً انجام میده. در این ده دوازده سالی که به این 
منطقه آمده حتی از اهالی این شسهر هم بهتر همه 
جارو بده پس فقظ دعا کی 

حرفهای استوار کمی امیدوارمان کرد اما آنچه 
امید واقعی رادر دلم زنده کرد. برقی بود که در 
چشمان ارسلان زد. موقعی که او گفت: "معلومه 
کمکت می‌کنم..." در آن لحظه آرامش وجودم را 
پر کرد. شاید به همین علت بود که فر دا صبح اصلا 
تعجب نکردم! 

صبح زود بود که سرباز نگهبان امد و در اتاقی 
را که در ان بازداشت بودیم باز و صدایمان کرد: 
"جناب سرهنگ آمده.... این چایی و نان و پنیر رو 
بخورید و آماده بشین تا صداتون کنم." 


صبحگاه پاسگاه و جنب و جوش پر سنل متوجه 
شدیم که رئیس پاسگاه آمده. غیر از آن لیوان 
چای چیزی از گلویمان پایین نرفت؛ همانطور که 
تا صبح خواب به چشممان نیامده بود! همراه یک 
نگهبان وارد اتاق "فرماندهی" شدیم. سرهنگ که 
داشت پرونده مان رامرور می کرد ادم محترمی 
گریه‌های شیواء سعی کرد آراممان کند: 

-آرام باشید., من آنقدر تجربه دارم که بتوانم 
فافش فا امس را باتک ال خض 
بدهم! شبیه این اتفاقی که برای شما افتاده در این 
چند ماه گذشته چند بار تکرار شده, اگر همکاران 
من مطمئن بودند شما قاجاقچی هستید که 
می‌فرستادنتان کتار بقیه بازداشتی‌ها! ولی ما هم 
وظایفی داریم و کار باید قانونی انجام بشه. من سعی 
می کنم گزارش رو طوری بنویسم که واقعیت داره. 
اما در نهایت دادگاه باید حکم بده و... 

گریه شیوا بلندتر شد. حس می کردم قلبم 
دارد می‌ایستد و... که از بیرون اتاق سر و صدای 


گذاشت و گفت: 

ساب هگ اران ایب رادا 
شما حرف بزنه, یک نفر رو هم با خودش آورده که 
بیشتر شبیه جنازه است.... میگه "لجن" را اورده! 

بااشاره سرهنگ, استوار در راباز کرد وارسلان 
در حالی که یک نفر راخونین و زخمی به همراه 
داشت وارد شد و هنوز حرفی نزده بود که من و 
شیوا همزمان گفتیم: همین نامرد بود" 

سرهنگ جلو رفت و صورت کبود و زخمی 
"سامان" رابالا گرفت و نگاهش کرد و کت "خون 
راپاک کن تااین لجن رو ببینم! پس آن کسی 
که ماچند ماهه دنبالش هستیم تویی؟ سامان که 
واقعا لجن بود به همه چیز اعتراف کرد: 

"به مسافرانی که با ماشین شخصی می‌خواستن 


اگر رد می‌شدن, آن طرف همکارام به یک بهانه‌ای ۱ 


ماشین رو متوقف می‌کردن و بسته رو برمی‌داشتند. 
/ اکر هم مأموران شما جنس رو پیدامی‌کردن ‏ 
o yg‏ 
م میرسد .من ده برا 
کک سودمی‌پردم. ا 

بروند ترکیه پیشنهاد می‌دادم. اگر قبول 
می‌کردن که توی ماشین جاسازی می کردم. 
بعضیهاهم که آدم حسایی بودند و قبول نمی کردن. 
دور از چشمشان بسته‌های صد گرمی مواد را زیر 
ماشینشان جاسازی می کردم. اگر رد می‌شدن, آن 
طرف همکارام به یک بهانه‌ای ماشین رو متوقف 
می کردن و بسته رو برمی‌داشتند. اگر هم مأموران 
شما جنس رو پیدا می کردن خیالی نبود. یعنی 
اگر از بین ده بسته ۰۰ | گرمی دو بسته‌اش هم 
می‌ر سید آنطرف: من ده برابر سود می‌بردم..." 
"ببریدش بازداشتگاه که غیلی پاهاش کار دارم 
لااقل چند نفر با اعترافاتش از زندان خلاص 
ا 

لجن را که بردند. سرهنگ با عصبانیت رو 
به ارسلان گفت: "می دونی می‌تونم به خاطر 
اینن کتگهایسی که بهستن زدق بازداش نت کنم 
ارسلان؟" 

ارسلان -که صورت خودش هم کبود بود- 
لبخند زد: اگر بچه حرف گوش کنی بود کتک 
نمی‌خورد. در ضمن جناب سرهنگ. اگر قراره 
زندانی هم بشم. همان بهتر که برای کتک زدن 
یک حرامزاده باشه!" 

سرهنگ چیزی نگفت و ارسلان ادامه داد: 
"حالا این دو نفر آزاد میشن؟" 

-خونه خاله که نیست. درسته که بیگناهیشون 
ثابت شده, ولی داد گاه باید حکم صادر کنه» مگر 
اینکه تا روز داد گاه دو تا سند براشون وثیقه بیاری... 
اینها را سرهنگ گفت و ارسلان همانطوری که 
می‌خندید و از اتاق بیرون می‌رفت پاسخ داد: "دو 
تا سند که هیچی. ده تا سند میارم. شکر خدا خودم 
چیزی ندارم. ولی کمی اعتبار دارم!" 

ارسلان که رفت سرهنگ زمزمه کرد: آدرست 


کتابخانه داستان ز ند گی 


میگه ۲و رو به استوار ادامه داد:"تا آخرین لحظه 

منتظر باش, اگر سند نیاورد بفرستشون داد گاه!" 

اما هنوز ساعت ۱ ۱صبح نشده بود که ارسلان 
با سه سند بر گشت و سرهنگ دو تا را تائید کرد 
دهند و.. و بالاخره قبل از بایان ساعت کار آذاری, 
من و شیوا با قبد وثیقه تا روز داد گاه آزاد شدیم. 
رسیدیم. همسرش ناهار مفصلی درست کرده بود 
و یکریز حال خانواده مرا می‌پرسید. وقتی ارسلان 
تعجبم را دید خنداخند گفت:"یادت هست آن 
روز که جلوی کامیون رو گرفته بودم. یک دختر 
جوان بهم گفت: بیشعور؟ اين خانم همان دختر 
جوان است که الان زنم شده!" 

شیوا گیج شده بود. ولی من یاد آن روزی افتادم 
که ارسلان مست بود و نمی گذاشت کامیون از 
کوچه بیرون برود و یک دختر جوان سر او فریاد 
می گفت: 

-ارسلان خیلی سعی کرد شما و خانواده تان رو 
در عجیب‌ترین جای ممکن شما رو پیدا کنه! 

ارسلان بعد از اينکه فهمید پدرم فوت کرده. 
چشمانش خیس شد وشروع کرد به روایت قصه‌ای 
که من و همسرم فقط بخشی از آن را می‌دانستیم. 
همان قسمتی که شیوا هميشه می گفت: 

"معلوم نیست عموسعید با پولهایی که داشت و 
هیچ وقت خرج تو نکرد. چی کار می کردا" 

ارسلان نفس عمیقی کشید و گفت: 

-آن روز وقتی کامیون شما از آن محل رفت 
سر جا آمده بود ديدم مادرم گوشه خانه نشسته 
و داره گریه می کنه! از قرار معلوم "مهناز ماجرای 
لات بازی مرا برایش گفته بود و تا چشم مادرم به 
من افتاد گفت: "خدا ازت نگذره ارسلان که مرا 
پیش آقای ارسطویی روسیاه کردی. تو بی‌معرفت 
می‌دونی کهاگر آن مرد بامعرفت نبود. بعد 

بفیه در صفحه 16۵ 


همانطور که چند شماره قبل نوشتم, تعدادی از داستان زند گیهای بر گزیده توسط انتشارات آرون در ۱ 
۰ لد بے چا ر دہ کوت هر جلد از ان کا ۵ ۲هرار تومان اس اکر کے کچ ۱۰ جلد 


رسید. تلفن انتشارات آرون ۶۶۹۶۲۸۵۰-۱ اما قشنگترین اتفاقی که در این چند هفته گذشته رخ داد 
ماه آینده دختر من عروس می‌شود و من در کنار جهیزیه مختصری که برایش جور کرده‌ام. مجموعه 
تا ری ای اش ما تا رها ۱  .‏ اه 


دوستدار شما-طیب 


الاعات کی ارو ۳۹۸۸ ۱۳ 


فر وما 


دکان 


,س از پیب وزی هماآورد خود در اده ر 
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ماجرای وافعيی خار جی 


متر جم: نب 


" روایتی 
ساده از زندگی یک 
فوتبالیست که همبازی 


فرد اسپیکسلی. شخصیت مهمی در دنیای 
تیم ملی انگلی س بازی کرده بود ولی در همین 
تعداد بازی‌ها هم فوق‌العاده تاثیر گذار بود. او 
عنوان‌هایی مثل: ر کورد دار بازی در باشگاه و تیم 
ملی: یک مربی نو گرا که در سه قاره کار کرده بود. 
ستاره تئاتر و همبازی چارلی چاپلین و مردی که 
در جنگ جهانی اول از آلمان گریخته رااز آن 
خود کرده بود. داستان زند گی "فر د اسپیکسلی ؛ 
احتمالا جذاب‌ترین زند گی نامه فوتبالیستی است 
که تا کنون داستانش را شنیده‌اید. 

این روزها که فوتبال دنیای جالبی را برای خود 
ایجاد کرده است شاید فوتبالیست شدن به ذهن 
خیلی‌ها برسد ولی فرد قبل از محبوب شدن در این 
ورزش باید یک فوق ستاره فوتبالی می بود. فرد 
در واقع یک‌هافبک کناری بود که به زیبایی هرچه 
تمامتر بازی می کرد. برخلاف زندگی ورزشی و 
فوتبال اما شخصیت او جای حرف و حدیث زیادی 
داشت. فردی که در دوران کود کی سوار اسب‌ها 


۱۴ کل ا ا 


می‌شد و وقتی بالغ شد روی آن‌ها شرط می‌بست. 
در سال ۱۸۷۰ در گینزیورو در لنکشایر کشور 
انگلیس به دنیا آمد. 

او پسر یک آبگر مکن‌ساز بود که بعدها برای 
شغلش به آمریکاء پرو و مکزیک سفر کرد.ولی قبل 
از تمام این‌هاء این باشگاهی به نام شفیلدونزدی یا" 
چهارشنبه " بود که نام او را در جهان فوتبال مطرح 
کرد. ارتست نیدهام ستاره تیم فوتبال انگلیس که 
در دوره خودش سه گل ملی رابه ثمر رساند درباره 
او می‌گوید: " کاپیتان ما به من گفت که می‌خواهد 
چایش را از جناح راسست به چپ تغییر دهد فا 
جلوی بازیکن سمت چپ حریف را بگیرد (منظور 
فرد بود) ",۲ من هم دوست داشتم می‌توانستم 
جلوی باد را بگیرم. ولی بعضی کارها نشدنی است! 
خدای من! فرد به عنوان بازیکن در آن روزها مثل 
یک جواهر بود! ارنست نیدهام, به عنوان کاپیتان 
انگلی س و یکی از بهترین فوتبالیست‌های اواخر 
قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم. خیلی خوب بازیکنان 
مستعد را می‌شناخت و فرد هم کوهی از استعداد 
با خودش داشت و به عنوان یک‌هافبک ریز نقش 
و تکنیکی, بی‌نهایت سریع بود. فردی که بیلی 
باست. همبازی او در تیم ملی فوتبال انگلیس. این 
گونه توصیفش می کرد: "او سریع‌ترین مرد در 
فوتبال بود ".او در تکنیک دریبل‌زنی مخوف بود. 
مهارتی که ريشه در بازی‌های پایان‌ناپذیر دوران 
کودکی‌اش با توپ‌های پلاستیکی در خیابان‌های 
باریک و سنگ‌فرشی داشت. او همچنین مهارتی 
عجیب در شوت زدن و سانتر کردن با بیرون پا 
داشت و این ویژگی‌ها اسپیکسلی را به کابوس هر 
مدافعی تبدیل کرده بود. 


"اسپیکسلی سال ۱۹۴۸ در ۷۸ سالگی 

به علت سکته قلبی به زمین افتاد و از 

دنیا رفت» در حالی که بلیت برنده‌ای 
که هنوز پولش را نگرفته بود را 


محکم در دست می‌فشرد! 


در یک کلام او ستاره بود. مارک متکاف. 
نویسنده کتاب " پرواز برفراز باغ زیتون "در 
بود: "برای دوره‌ای حتی گفته می‌شد که 
بازی‌های بز رگ عالی بود و در بعضی گزارش‌ها 
سرعت او مهارناپذیر توصیف می‌شد. " 

سال ۱۸۹۱ که اسپیکسلی به شفیلد 
ونزدی(باشگاه چهارشنبه) پیوست؛ این تیم در 
سکن باو ارجا کلیس از می کرد 
این حال او همان زمان هم بازیکنی سطح بالا با 
رکورد گلزنی فوق‌العاده بود: 

۱ گل در ۱۲۶ مسابقه‌ای که برای 
تیم زاد گاهش به زمین رفته بود. یک دهه 
بعد که او از ونزدی جدا شد. این تیم قهرمان 
بالاترین سطح فوتبال انگلیس بود و برای 
اولین بار موفق به قهرمانی در جام حذفی این 
کشور شده بود. 
اضافه کرده بود. ونزدی با دو گلی که فرد زد 
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس ۱۸۹۶ شد. 
گل اول او که در کمتر از ۰ ۲ ثانبه وارد دروازه 
حریف شد و هنوز هم به عنوان سریع‌ترین گل 
در فینال این مسابقات در نظر گرفته می‌شود. او 
زننده نخستین گل باشگاه در ورزشگاه جدیدش 
بود. ورزشگاه اوولترون که بعدها " هیلزبورو "نام 
گرفت. ضمن این که عملکرد او در آخرین بازی 
فصل ۱۹۰۲ موجب شد که تیم در پایان با یک 
امتیاز اختلاف قهر مان شود. عملکرد او در تیم 
ملی انگلیس گرچه چندان منسجم نبود. با این 
حال شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد 
فرد اولین بازیکن انگلیسی است که در دو بازی 
نخست ملی خود هت‌تریک کرده است. 

در دومین بازی او تبدیل به نخستین 
فوتبالیست انگلیسی شد که در یک بازی سه گل 
به اسکاتلند زده است. یکی از کسانی که در کنار 
خط برای او فریاد می کشید " شاهدخت ماری 
تک " بود که بعدها ملکه شد. 

اسپیکسلی در پنج سال بعد از آن فقط توانست 
اوی کل هل به از ادن 


بازیکنان آماتور و بعد هم مصد ومیت‌های پیاپی. 
بلندپروازی‌های او را ناکام گذاشت. 


آسیب‌دیدگی همچنین موجب خداحافظی او 
با تیم ونزدی شد. اسپیکسلی قبل از بازنشسته 
شدن تلاش کرد افتخاراتش را در باشگاه‌هایی 
مانند لیدز سیتی, واتفورد و سادرن یونایتد هم 
تکرار کند. ولی او هر گز نتوانست از مصدومیتی 
که در پیش فصل ۱۹۰۳ (آخرین سال حضورش 
در ونزدی) برايش پیش آمده بود رها شود. 
کمتر کسی می‌داند این مصدومیت کمک کرد 
که اسپیکسلی بیشتر از یک دهه بعد خودش 
رااز یک جنگ سخت نجات دهد. برای 
بیشتر بازیکتانی که در سال‌های ابتدایی لیگ 
فوتبال انگلیس بازی می‌کردند. بازنشستگی به 
معنای پایان زندگی اجتماعی بود. اما برای فرد 
اسپیکسلی با هوش و با استعداد اینطور نبود. 

در حالی که بسیاری از هم‌دوره‌های او به 
کارهای نه چندان سطح بالای قبلی باز گشتند. او 
وارد دنیایی شد که هیچ یک از همدوره ای‌هایش 
نشده بودند: دنیای نمایش! 

او از مهارت‌ه ای ورزشی‌اش برای حضور 
در برنامه تئاتری استفاده کرد. این نمایش در 
مورد داستان مسابقه دراماتیک دو تیم میدنایت 
واندرز و میدلتون پای -کنز بود و اسپیکسلی تنها 
فوتبالیست بازنشسته‌ای نبود که مهارت‌هایش 
را در خدمت این برنامه قرار داده بود. 

این نمایش همچنین احتم الا اولین جایی 
بود که یک بازیگر جوان چند جمله‌ای در آن 
به زبان می‌آورد. بازیگری که فرد کارنو او را 
"رنگ‌پریده نحیف و بدخلق " توصیف کرد و 
گفت: " خجالتی‌تر از آن است که بتواند در تئاتر 
موفق شود " البته این بازیگر بدخلق و خجالتی 
کسی نبود جز " چارلی چاپلین " که خیلی زود بر 
خجالتی بودنش غلبه کرد و نشان داد قضاوت 
کارنو در مرد او تا چه حد مضحک بوده است. 

ولی در حالی که‌هالیوود و صنعت سینما 
این رازه وی شود می شون اکل 
مشغول سفر دور دنیا شد و این بار هم به عنوان 


سیر فوقبال در دئیسا این کار را اتام میداد: 
اسپیکسلی در تلاش‌های قبلی برای مربیگری 
ناکام مانده بود.او شائس حضور روی نیمکت 
کوئینز پار ک رنجرز و تاتنهام را از دست داد 
و واتفورد هم به دلیل ترس از عواقب علاقه 
مهارنایذیر او دست رد به سینه‌اش زد. اما با 
گسترش فوتبال در جهان. بخت او هم برای پیدا 
کردن شغل در جایی دیگر به عنوان یک مربی 
انگلیسی افزایش یافت. 

۰ سال بعد او در سه قاره از یک کشور به 
کشور دیگر می‌رفت. از سوئد آغاز کرد و حضور 
در آلمان, فرانسه. سوئیس, بلژیک. اسپانیاء 
آمریکاء مکزیک و پرو را تجربه کرد. 

عملکرد او به خصوص در سوئد موفق بود. 
جایی که پیشرفت بزرگی در تیم ملی بی تجربه 
این کشور ایجاد کرد والبته همراه با باشگاه 
ای آی کی استکهلم در سال ۱ قهرمان شد. 
کاری که ۱۷ سال بعد در آلمان و با تیم نورنب رگ 
تکرار کرد. با تمام این موفقیت‌ها به نظر می رسید 
که تخصص او برای تیم‌های انگلیسی جذابیتی 
نداشت. هر چند که اواخر دوران مربی‌ گری‌اش 
دو سال ناموفق با " فولام" داشست. با این حال 
دنیای فوتبال شاهد روش‌های متفاوت او برای 
آموزش تکنیک. پاس کاری و تح رک در بازی 
بود. مهارت و شور و شوقی که داشت رادر 
اختیار بازیکنانی گذاشت که شاگردش بودند 
و در مورد کاری که آن‌ها باید انجام می‌دادند 
بسیار سختگیر بود. 

سال ۱۹۱۴ با گسترش جنگ جهانی اول 
اسپیکسلی در نورنب رگ مربیگری می کرد. 
آن زمان فرمانی صادر شد که طبق آن تمام 
خارجی‌هایی که بین ۱۷ تا ۴۵ سال داشتند. 
باید دستگیر و زندانی می‌شدند. به این تر تیب 
اسپیکسلی ۴۴ ساله و فرزندش " فرد جونیور" 
هم دستگیر شدند. آن‌ها برای مدتی به زندان 
افتادند. کتک خوردند و مجبور بودند با نان سیاه 
و آب روزگار بگذرانند. 

تشن الن اکتا همکاری باشگاه 
و کمک کنسولگری آمریکا آزاد بماند اما همه 
آن‌ها مجبور بودند از آلمان به سوئیس که 
بی‌طرف بود. بگریزند ولی موضوعی که داستان 
را پیچیده‌تر می کرد این بود که اگراو آن‌قدر سالم 
بود که بتواند به خانه برگردد. احتمال داشت 
مشمول قانون حضور در جنگ هم بشود. 

ولی مصدومیت زانوی راست که دوران 
بازی او را پایان داده بود این جا به دادش رسید. 
هنگام آزمایش اسپیکسلی سالم و روی فرم 
بود اما توانست کاری کند (به لطف صبح زود 
بیدار شدن و ریختن آب جوش روی مفصل) 


که زانويش دچار دررفتگی شود. به این ترتیب 
او قادر به دویدن نبود و از نظر د کتر شرایط 
بدنی لازم برای خدمت در ارتش را هم نداشت. 
بنابراین او و خانواده‌اش توانستند از مهلکه 
فرار کنند و به انگلستان باز گر دند و اسپیکسلی 
در دوارن جنگ و قبل از این که به مربیگری 
باز گر دد به عنوان بازرس تسلیحات در شفیلد 
مشغول به کار شد. آخرین کار اسپیکسلی به 
عنوان مربی» در دبیرستان شاه ادوارد پنجم 
شفیلد بود. 


موفق‌ترین فصل کاری او در ۱۹۳۳ بود که 
تیم هر ۲۰ بازی‌اش را برد و توانست ۱۸۱ گل 
بزند. این عملکرد درخشان او موجب شد که 
شر کت تنباکوی " آرداث "در کلکسیون عکس 
سیگارهایش در فصل ۱۹۳۵ عکس تیم مدرسه 
شاه ادوارد را کنار تیم‌های درجه یک حرفه‌ای 
چاپ کند. زندگی اسپیکسلی البتهتلخی‌هایی هم 
داشت و به تمام آنها باید جدایی پرهزینه از الن 
راهم اضافه کرد. طلاقی که گفته شد دلیلش 
بی‌توجهی‌های اسپیکسلی بود. متکاف می گوید: 
"فرد جنبه‌های زیادی داشت که جذاب نبودند. 
او بی‌توجه به خانواده بود ومن شک دارم که 
زابظه یا همستر اولش بینقص بوده باشد: این 
حتی روی بازی او هم تاثیر می گذاشت و در این 
شرایط او غریبه به شمار می‌رفت و یک بازیکن 
در خدمت تیم نبود'. 

"اودر شفیلد زندگی نمی کرد و کماکان 
ساکن گینزبورو بود و بنابراین احتمالا پیرو 
ارزش‌های اخلاقی تیم نبود." زندگی جالب 
توجه اسپیکسلی شامل درخشش او به عنوان 
یکی از بهترین بازیکنان نسل خودش قبل از 
شروع دوران موفق مربیگری بود از دوران پایانی 
زندگی او هم اطلاعات چندانی در دست نیست 
و فقط می‌دانيم که اسپیکسلی سال ۱۹۴۸ در 
۸ سالگی بسه دلیل حمله قلبسی زمین خورد و 
در گذشت. در حالی که بلیت برنده‌ای شانس 
بزرگ سال که هنوز پولش گرفته نشده بود را 
محکم در دست می‌فشرد. 
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۱ آفرین بر رسول خادم 
8 سب 7 << 


1 


رسول خادم آدم قابل احترامی است. نه فقط به 
خاطر اینکه یکی از قهرمانان نامدار المپیک واز 
افتخارات ورزش کشور است. نه فقط به خاطر 
اینکه در عرصه مدیریت ورزش هم وقتی رئیس 
فدراسیون کشتی شد خدمات قابل توجهی صورت 
داد ونه بدین خاطر که در دفاع از قهرمانانی که 
به خاطر سیاست عدم رویارویی با ورزش‌کاران 
اسرائیلی از مدال محروم و نه تنها خود بلک کشتی 
را هم در معرض مشکلات مختلف قرار می‌دادند 
ودرخواست از مقامات بلندپایه کشور برای حل 
این مساله و بعد استعفا از مقام ریاست به خاطر 
عدم توجه به این خواسته و نه تنها حتی به خاطر 
خصوصیات اخلاقی. تحصیلات دانشگاهی و.. 
لکه به خاطر خصوصیات پهلوانی‌اش قهرمان 
قابل احترام و پهلوان نامداری است. 

این روزها وقتی او را می‌بینیم که بی‌ادعا و در کمال 
تواضع و بی‌جنجال و حاشیه و تبلیغات در سیستان 
و بلوچستان مشغول خدمت به مردم محروم این 
منطقه است و حتی کمکهای مردمی را بر دوش 
می گذارد و به دست آنان می‌رساند بیشتر به 
اوایمان می‌آوریم که یک قهرمان مردمی قابل 
احترام است. آن هم در زمانه‌ای که خیلی‌ها تنها 
شعار حمایت از محر ومان را سر می‌دهند و از دور 
برایشان اشک تمساح می‌ریزند بی آنکه قدم از 
قدم برایشان بردارند. 

آقرین بر رسول خادم و قهرماتان و نامداران و 
هنرمندانی چون او که در میدان عمل» مردمی 
بودن خود را اثبات می کنند. 


رکود مسکن در آمریکا 


حسابی رشد کرده و قیمتهای نجومی آن هوش از 
سر آدم به در می برد در آمریکا اما بخش مسکن 
حسابی در ر کود قرار گرفت. به عنوان مثال در 
ماه می در حالی که پاندمی ویروس کرونا همچنان 
فشار خود بر اقتصاد آمریکا را حفظ کرده است» 
فروش مسکن در این کشور به پایین‌ترین سطح 
۵ سال گذشته سقوط کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌آن‌بی‌سی, در 
ماه می . فروش مسکن در این کشور به پایین‌ترین 
طح ۹/۵ سال کد هته قوط گر 

اتحادیه ملی مشاوران املاک آمریکا اعلام کرد 
که میزان فروش مسکن در ماه می ۹/۷درصد 
نسبت به ماه آوریل سقوط کرده و به ۳/۹۱ 
میلیون واحد رسیده است. 

3 لا سالاته فروشن سکیف رایسها 
۶ در صد سقوط کرده است که این بدترین 
سقوط سالانه فروش از ۱۹۸۲ تا کنون است. در 
آن سال نرخ بهره به ۱۸ درصد رسیده بود. 

این میزان فروش پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۱۰ 
تا کنون است.اما مشاوران املاک معتقدند که این 
پایین‌ترین سطح فروش مسکن خواهد بود و در 
ادامه در ماه ژوئن با اميد به بسته‌های تشویقی 
دولت و بهبود وضعیت بحران کروناء فروش 
مسکن افزایش خواهد یافت. 


آمارهای تکان دهنده کرونایی 


9۹ ی 5 


یکی از بدترین اتفاقات در دوران کرونا بی‌توجهی 
به هشدارهای مقامات بهداشتی در مورد رعایت 
فاص ه اجتماعی و زدن ماسک وعدم بر گزاری 
مراسم عزاو عروسی است که تا به حال قربانیان 
زیادی گرفته است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ۵۷ هرمز گانی 
در یک مراسم عروسی کرونا گرفتند. در مراسم 
تشییع جنازه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد بیش از 
۰ خانم مبتلا شدند. یک مبتلا در همدان ۴۸ 
نفر را آلوده کرد. ۰ نفر در یک مراسم عروسی 
در قشم و ۷۳ نفر در یک میهمانی در بندرعباس 
مبتلا شدند. همچنین ابتلای ۰ ۴نفر در یک 
مراسم عروسی در چهارمحال و بختیاری و ۳۰ 
نفر در یک مراسم ترحیم در یکی از روستاهای 
خراسان جنوبی از جمله اتفاقات قابل توجهی 


بوده که محصول بی‌احتیاطی و عدم رعایت نکات 
بهداشتی است... 

دقت کنیم که کرونا تمام نشده و باز به یاد داشته 
باشیم که ۸۰درصد میتلایان به کروناناقلان 
خاموشی هستند که به راحتی می‌توانند این بیماری 
رابه دیگران منتقل کنند آن هم در حالی که ممکن 
است خودشان بی‌علامت بوده و بهبود پیدا کنند. 


زرنگی دولت برای کشاورز داخلی 


دولت تنها در ۲ ماهه اول سال ٩٩‏ بیش از یک 
میلیون و هفتصد و چهل هزار تن گندم به ارزش 
۳ میلیون دلار وارد کرده که در نوع خود جالب 
توجه است چرا که ایران در سال ۹۶ از واردات 
گندم بی‌نیاز شده بود و در سال ٩۷‏ و به ویژه 
۸ به خاطر عدم تعیین نرخ خرید تضمینی به 
میزان منصفانه و منطقی. سیاست خود کفایی در 
این محصول به فراموشی سپرده شد. جالب است 
بدانیم که اگر بخواهیم این میزان ارز را به نرخ 
بازار آزاد محاسبه کنیم (۱۹ هزار تومان) این 
رقم بالغ بر ٩‏ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی 
بیش از ۵۰ درصد بودجه‌ای که دولت برای خرید 
تضمینی همین محصول از کشاورزان آن هم برای 
خرید بالغ بر یازده میلیون تن گندم در نظر گرفته 
است. (قیمت خرید گندم داخلی ۲۵۰۰ تومان 
ست ) منتھی چون دوزت آین سحسترل رابا ارز 
۲۰۰ تومانی وارد می کند فشار چندانی احساس 
نمی کند. حالاحساب کید اگر دولت قرار بود به 
جای استفاده از این ارز رانتی و غیرواقعی» حتی 
به بهای نصف بازار آزاد گندم وارد می کرد آن 
وقت هر گز واردات گندم برایش صرف نمی کردو 
آن وقت کشاورز و تولید کننده داخلی هم در سال 
جهش تولید به نان و نوایی می‌رسید. 


در آمریکا همه اسلحه می‌خواهند 
x 1‏ 


آمریکایی‌ها اخیراً و به دنبال حوادث این کشور 
پس از مرگ جرج فلوید. با احساس شدید ناامنی, 
به شدت دنبال دریافت جواز حمل اسلحه افتاده‌اند 
و آمارها نشان می‌دهد که تنها در ایالات ایلنیوی 
مشرق آن رابازنشر کرده به استناد آمار پلیس 
این ایالت. ۲ ۴ هزار ساکن این ایالت تنها در فاصله 
اول تا ۱۷ ژوئن درخواست مجوز حمل سلاح 
داده‌اند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 
فروشگاههای اسلحه فروشی هم حسابی بازارشان 
داغ است و به اعتراف یک فروشنده میزان 
فروشش که سال گذشته ده اسلحه مختلف در 
یک روز بوده حالا به # ۰ مورد رسیده است. 
جالبتر اینکه تنها در ماه مه سال جاری بیش از یک 
میلی ون و هفتصد هزار انواع سلاح در آمریکا به 


برای چه ارز را برنمی گردانند؟ 


4 تحت 1 محمدرضا حریری 


172 ریس ی بارر دای 


# که تابناک آن را منتشر 
1 کرده. سخنانی به زبان 
آورد که می‌تواند معمای راز علت عدم با ز گشت 
ارز حاصل از صادرات را به میزان قابل توجهی 
حل کند. 
بخشی از صحبتهای او چنین است: 
در شرایطی که هر محصول صادراتی در کشورمان 
با استقاده از سویسیدها و نارانه‌های مختلف 
نظیر یارانه انرژی و حمل ونقل صورت می گیرد 
ضر ورت دارد تاارز حاصل از آن به کشورب ر گردد. 
حال اگر دولت تمام یارانه‌ه ای مختلف تولید و 
معافیت‌های صادراتی را حذف کند ان زمان 
می‌توان انتظار داشت صادر کننده ارز را بر گرداند 
ولی در حال حاضر که با آب و برق و سوخت 
یارانهای. معافیت مالیاتی و کار گر ارزان قیمت 
تولید و صادرات صورت می‌گیرد باید ارز حاصل 
از آن به چرخه اقتصاد بر گردد. اما در این میان 
صادر کنند گانی هستند که با استفاده از رانت و 
ارتیاطات با افراد مختلف تمایلی به این کار ندارند. 
اینها همان شر کتهای دولتی وحا کمیتی و شناخته 
شده هستند وگرنه با کارت بازرگانی یک بار 
مصرف که محصولات پتر وشیمی صادر نمی‌شود! 
دولت و بانک مر کزی و گمرک به راحتی می‌توانند 
این افراد را شناسایی کنند و فشار بیاورند تا آنها 


ارز رابر گردانند و نیازی نیست با دادن آدرس 
غلط به مردم. فضای منفی برای بازار ارز ایجاد 
کنند. صادر کننده‌ای که رفع تعهد ارزی ندارد 
و یک دلار صادراتی را برنمی گرداند کاملاً برای 
دولت و بانک مر کزی شناخته شده است و نیازی 
به سر و صداندارد. متأس فانه در سالهای اخیر 
شاهد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم که بین 
۲ تا ۲۵ میلیارد دلار است.ارز این قاچاق از کجا 
تهیه می‌شود؟ پاسخ روشن است. ارز صادرات 
غیر نفتی توسط صادر کننده متخلف !!! 

وقتی ایرانی‌ها نفر اول در خرید آپارتمان درتر کیه 
یانفراول‌ در خرید ملک در تورنتو می‌شوند 
ارزشان را چه کسی تأمین می کند؟ 


دردسرهای اعتبارنامه تاجگر دون 


یکی از مسائل مهمی 55 
که در رابطه با مجلس 1 ۳ 
این روزهانقل محافل 
است بررسی اعتبارنامه ا 
غلامرضا تاجگردون ۰ ۱ 
نماینده مردم 
گچساران در مجلس 
در کمیته تحقیق بود. درباره صلاحیت این نماینده 
مراجع نظارتی نظیر شورای نگهبان ابراز نظر کرده 
و آن را تائید کرده بودند و کمیسیون تحقیق هم 
سرانجام ان را مورد تایید قرار داد. در اين میان 
اما علیرضا زاکانی نماینده مردم قم و نیز احمد 
توکلی دبیر دیده بان شفافیت و عدالت عملکرد 
کمیسیون تحقیق رازیر سوال برده و اعلام کردند 
که کمیسیون تحقیق به تمامی موارد اتهامی و اسناد 
و مدارک ارائه شده توجه نکرده و حتی زا کانی در 
پیامی ویدئویی اعلام کرد که در جریان بررسی 
پرونده نهادهای آمنیتی نمسره قبولینگرفتند. به 
تعبیر او یکی از آنها در این آزمون رفوزه و دیگری 
تجدید شده است. زا کانی همچنین گفت که اگر 
در صحن هم به این مساله توجه نشسود برخی از 
این اسناد و مدارک را برای داوری افکار عمومی و 
مردم در اختیار رسانه‌ها خواهد گذاشت. 


اجاره ها پایین می آید؟ 


دولت اعلام کرده اجاره ها در تهران بیش از ۲۵ 
درصد و در شسهرهای بز رگ بیش از ۰ درصد و 
بین مستأجر و صاحبخانه دعوا راه انداخت.بهتر بود 
دولت مثلاً از دوماه پیش با اقدام فوری ابتدا مالیات بر 


€ 


هم در حوزه کالاهایی که بسیاری از آنهارامی‌توان 
در کشور تولید نمود و یااکنون تولید می شود ولی 
ا ا 
ا را 
وا ای را 
این اصل حقوق شهروندی در بند ۱۳ اصل سوم 
مهمی یاد آوری شده که متأسفانه گهگاه ملاحظه 
نمی‌ شود به عنوان مثال بر خی متخلفان به دلایلی 
-آلوده کر دن مقامات ارشد یا نیمه ارشد کشور به 
پرداختهای ناسالم 

-پرداخت پول یا گاهی در قالب رشوه 

E EOS 
تأثیر گذار‎ 

اھا ماد دا سے اکل ا 
خارجی و یا حفظ آبرو و اعتبار نظام 

در برابر قانون بامردم عادی مساوی نیستند. گاهی 
می‌شود که عین آن يا فراتر از آن به دارندگان 
تمکن مالی و فامیلی داده می‌شود و این مغایر با 
رعایت حقوق شهروندی در این بند از اصل سوم 
اشاره شده که اصل اصیل و ر کن ر کین توسعه 
و تعالی و خدشه ناپذیری کشور رادربر دارد. از 
مهمترین اصولی که موجب وحدت و اتحاد مردم 
یک جامعه و خلل ناپذیری و عدم شفاف بینی 
شاد آن مت الست اکر رآدری وغوت الاک 
که در انقلاب میان مردم ما وجود داشت و موجب 


SLCC‏ را 
دستهای خالی مردم به پیروزی رساند الان هم 
وجود می‌داشت. هیچ قدرتی در خارج از کشور 
نمی‌توانست تهدیدی برای کشور باشد. اما تعاون 
عمومی کش ور دجار خدشههایی شد که‌مارادر 
مقابل تهدیدهای دشمن سیب پذیر کرد وقایعی 
مانند فتنه‌های گذ شته انقلاب, تحریمها, اضطراب 
از چند دستگی ملت و آبستن بودن کشور به 
حوادت و وقایعی که از سوی دش منان انقلاب و 
لام طراحی می‌شود, محصول عدم اجرای این 
را و 
اسلامی و تعاون عمومی بین مردم را تهدید کرده 
و یا تحدید می کند.مشکل بزرگی به نام شکاف 
طبقاتی است 


ادامه دارد 


| 
اطلاعات کی ارو ۳۸۸۸ AN‏ ۱۷ 


عصار د همه مه : 


دای 


هارا گ قتند و از ان ماار ساختند 


۵ مار لو 


سوغاتی های سفر 

سوال دیگر آقای پور یوسف در مورد سوغاتی 
بود؛با وجود حمل وسایل و لوازم مورد نیاز سفر. 
فا آب بنزین برای شراط اف ارس امکاتات 
عکاسی, لپ تاپ. لباسهای تمیز و آن‌ها که باید 
تمیز بشن و حتی ابزار محدود مکانیکی موتور و 
غیره دیگر جایی برای سوغاتی و حمل آن پیدا 
نمی‌شود. هرچند هم جذاب و جالب بی همتا 
باشد. 

البته این به این مفهوم نیست که از سفرهایم 
دست خالی به خانه برمی‌گردم. 

معمولاً در شهر محل اقامت قبل از پرواز در همان 
شهر به جستجوی سوغاتی‌ها رفته و چمدانی هم 
مناسب آنها تهیه می کنم. گفتنی است وقتی از 
شمال لائوس به‌هانوی پرواز کردم از آنجا قصدم 
پرواز به ایران بود ولی کرّنا و پی آمدهای مربوط 
به ان مانع شدند. پس مقصد بعدی من فلورانس 
ایتالیا و دیدن از اقوام بود و به همین خاطر به بازار 
رفتم و برای دوستان ایتالیایی هدیه ای خریدم 
چون قصدم این بود که از فلورانس برای آمریکا 
سوغاتی تهیه کنم. ولی سفر به ایتالیا هم به علت 
شیوع کرونا و ایمیل اداره مهاجرت آمریکا محدود 
شد و چاره ای نبود جز بر گشتن به آمریکاء و آنگاه 
بود که یک چمدان پر از سوغاتی‌ها برای بچه‌های 
انلیا ری ات اند که پپشفر هان ماسب 


آمریکا نبودن د. ولی 
دیگر دیر شده بود ! 

در مورد سوال (آیا در 
طول سفر به سینماهم 
منفی أت جون در 
بیشتر موارد متوجه 
شدهام فیلم‌های 
هالیوود آمریکا هستند 
که به باور خودم نودو 
پنج درصد شان مبتذل و تماشایشان اتلاف وقت 
است. زیر | منطقی نیست که به آن سوی دنیا سفر 
کرد و همان آشغال‌ها را دید. در حالی که در منزل 
هم شاید سالی یک فیلم به اکران می آید که ارزش 
تماشادارد. تنها در چین و آن هم در تلویزیون, 
متوجه فیلم‌های غیر آمریکایی و بومی شدم که 
همه انها زمان انقلاب مائو را تصویر می کر دند و 
داستان‌ها بدون استئنا مربوط به مبارزه‌های ارتش 
سرخ با متجاوزین ژاپنی بود. البته به زبان چینی. 
جالبه که چینی‌ها هم ازهالی ود درس گرفته‌اند 
که فقط گلوله جینی‌ها به هدف می‌خورد. مثل 
فیلم‌های ساخت‌هالیوود که تیر نازی‌های هیتلر 
به هدف نمی‌خورند. ولی یک گلوله سرباز متفقین 
چند سرباز نازی را به زمین می‌اندازد. من معتقدم 
اینطور فیلم‌ها توهین به شعور بیننده هستند! 

المللی در کشورهای میزبان ارزشی دارد؟ 

جواب خلاصه‌اش این است. اعتبار دارند. تنها در 
تا گواهینامه یکدیگر را قبول کنند.البته معمواً 


حوانند گان ماحر اجو 


خداحافظ 


ولی در این مورد هم سياست‌ها و رقابت‌های بین 
المللی تاثیر به سزایی دارد. 


است. از پرداخت‌ها برای دریافت ویزا گرفته تا 
هتل‌ها, رستوران‌ها و فروشند گان جورواجور.حتی 
آن دربان هتل که اتام از میهمان‌ها بخش بزرگی 
به همین دلایل مسئولان سعی دارند تجر به دیدار 
از کشورشان یک واقعه خوش آیند و خاطره انگیز 
باشد تا یک حادثه ترش و ناخوش آیند و این 
طرز فکر روی رده‌های پایین هم نفوذ داشته و مثلا 
پلیس راهنمایی یا مآمور گمرک. تلاش دارد برای 
گردشگر. فضای مطبوع ایجاد کند و اگر هم ایراد و 
اشکالی وجود دارد تاجای ممکن چشم پوشی کرده 
و مزاحمت ایجاد نمی کنند. این موضوع در مورد 
رانندگی و گواهینامه یا بیمه و غیره برای توریست 
هم صدق می کند و هر توریست می‌تواند در 
وطن خودش عامل تبلیغ بد یا خوب برای کشور 
میزبان باشد و آنچه بعد از سفر با اقوام و همکاران 
و دوستانش در میان می گذارد تاثیر مهمی در 


این سو لائوس و آن سوی آبها تابلند را می بینید 


انتخاب مقصد بعدی برای مسافر بعدی هست 
و به همین دلیل است که مهربانی و تسهیلات در 
ویتنام آنجا را تبدیل به محل مورد توجه بسیاری 


فساد در کدام جوامع بیشتر بود؟ 


سوال دیگر آقای پوریوسف اینکه در کدام کشور 
مردم بیشتر عادت زشت ادم فروشی دارند ؟! 
اگر منظور ایشان از آدم فروشی, جاسوسی یا تهمت 
زدن برای نفع شخصی بوده سوال جالبیست. البته 
جهت درک صفات اخلاقی و خصلت مردم نیاز 
به اقامت طولانی و اختلاط دراز مدت است و 
تنهابا یک هفته یاماهی اقامت در یک جامعه. 
امکان تجربه و قضاوت اخلاق مردم آن جامعه 
نیست. ناگفته نماند که گاهی می‌توان تجارب و 
اتفاقات کوتاه مدت شخصی را شاهد قرار داد و 
نتیجه گیری جامع کرد. ولی در این شرایط هم 
بیم قضاوت عجولانه وجود دارد .اما در مجموع 
پلیس‌ها و نیروهای امنیتی با گردشگران رفتاری 
مودبانه دارند. هر چند که در شهر "سواناخت" در 
لائوس با دو مورد ناخوش آیند بر خورد داشستم. 
یلیس‌های راهنمایی و رانند گی در اماکنی که 
احتمال خطا از سوی راننده وجود داشت. مخفی 
می‌شدند و به محض خطای راننده با موتور 
تعقیبش می کردند. 

خود من هم دو بار در تله ای که بنا کرده بودند 
گیر افتادم. بی توجهی به چراغ قرمز در محلی 
کرک ووارد دوو ضابای با علامت هیور 
ممنوع. که مورد دوم عمداً تله گذاری شده بود ! 
پس به محل پنهان شده پلیس‌ها راهنمایی و بعد 
از یاد آور شدن خطایم, تهدید به جریمه سنگین و 
زندان شدم. البته چون قبلاً در مورد رفتار مآموران 
فاسد خوانده بودم. درک کردم که حالا این خطا 
رادست بالا را می گیرند تا پول بیشتر اخاذی کنند 
در هر دو مورد صحبت از پنجاه دلار جریمه بود 
به کیپ واحد پول لائوس که من هم بالاخره با 


در روزهای قرنطینه در حال ساختن انباری برای ابزار باغبانی‌ام. کرونا بعد خوب هم داشت 


پرداخت حدود بیست دلار به راه خودم ادامه 
دادم.اما از رفتارشان پیدا بود که سابقه طولانی 
در این مورد داشتند و حتی یکی از مأمورها 
نقش مترجم را برعهده داشت و هر کدام تسلط 
به خصوصی در اجرای نقششان داشتند.ولی باید 
اعتراف کنم که در کل خطای خودم بود که بی 
توجه بودم و رعایت مقررات رانند گی رانکرده و 
به دام افتادم. 

اما اینکه می‌توان این حادثه را شاهد گرفت و جمع 
بندی کرد که مردم لائوس فاسد و فرصت طلبند؟ 
جواب خودم منفیست. يا بقول آقای پور یوسف. 
ایا فساد اخلاقی می‌تواند زیر بنای آدم فروشی هم 
باشد؟ جواب خودم؟ مطمئن نیستم! 

هنگام عبور از مرز ویتنام و ورود به کامبوج مأمور 
مرزبانی به پاسپورتم اشاره کرد که ویزای اقامت 
در ویتنام ده روزه منقضی شده و صد و پنجاه دلار 
جریمه آن است که وقتی دقت کردم متوجه شدم 
درست گفته و به آن بی توجه بودم» در مقررات 
ویزاهم صد وپنجاه دلار جریمه عنوان شده بود 
که به اجبار جریمه را پرداخت کردم ولی وقتی 
تقاضای رسید کردم. جواب منفی بود. گفتند رسید 
بی رسیداواضح است 
که خود مأمورها پول 
رابه جیب می‌زنند. 
این هم مثال دیگری از 
فساد مسئولان دولتی 
که بای د بگویم باز هم 
مقصر خودم بودم و 
من سزاوار سرزنشم 
تا دیگران ولی در این 
مورد هم شاهدی برای 
فساد مزمن يا ادم 


کمی هم در مورد خودم بگویم! 
جایی خواندم آنها که مثل مرغ سر کنده بی هدف 
چپ و راست به پائین و بالا سفر می کنند و مثل 
اینکه در جستجوی گمشده‌ای هستند , در واقع در 
جستجوی خودشانند که خود را بیابند یا بشناسند. 
اگر این گفته درست باشد من به طور شگفت 
انگیزی در این مورد واماندم. نه تنها هنوز سر گردان 
و گیجم. بلکه از پنجاه سال پیش هم گیج‌تر و پریشان 
ترم. در هر مقطعی تا فکر کردم به حقیقت نزدیکتر 


شدهام. تجارب بعدی خطای باورم را یاد آورم 


بز د گنوی دام نفادان» خو دستایی ست 


شدند.مئل اینکه حقیقت مشروط به زمان و مکان 
تغیبر ماهیت داده و رنگ عوض می کند و آنچه 
در یک گوشه دنیا درستی و اصالتش محرز شده. 
در گوشه دیگر جایگاهی نه آنچنان مطمئن دارد. 
مثل یک شی آنتیک که در مهد فرهنگ و خانه 
خودش به مراتب پر بهاتر و ارزشمندتر از بازار 
بیرو ن مرزیست. ارزش‌ها و باورها مکان به مکان یا 


۰ 

رنگین‌تر و یا بی رنگ‌تر می‌شوند اما کیست که در پل 

این شرایط نا استوار. به طور جدی یقین کند؟ که ۳2 

اگر گذشته فرد مبنای تصمیم گیرنده باشند, دیگر ها 

سرگردانی و جستجو چه سودی؟ 3 
نقطهپایانی 


سفر دریائیبه علت تصادف سر انجام نیافت, سفر 
با موتور هم به علت ویروس کرنا قطع شد در 
حالی که قصدم دیدن هند و پاکستان و سفر به 
ایران بود و به طور جدی علاقه دارم دوباره سفری 
دیگر را با موتور از همانجا که قطع شد شروع و 
در ایران( کیلان زاد گاهم) خاتمه بدهم. ولی معلوم 
نیست آینده چه وقایعی در بطن دارد و چه خواهد 
شد. اما حالا که ارتباطی با خواننده‌ها برقرار شده. 
قطع ارتباط دشوارتر است و تمایلی بیشتر برای 
ادامه وجود دارد.اما... ۰ 


e 
۱۹ AR ۳۸۸۸ اطلاعات :ی ارو‎ 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده. ازدواج و وافعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱ تا ۱۳ 


کی هر ام با مه ام 


مجله» بنده خانمی ۲۵ ساله هستم و هميشه سعی دارم 
در کاره او تصمیمهایم بهترین باشم.اماهیچ وقت 
شرایط آنطور که من می‌خواهم پیش نمی‌رود وهمین 
موارد باعث شده که به هدف‌هایم نرسم و گاه تسلیم و 
ناامید شوم که چرا باید زند گی بر وفق مراد من نباشد 
ودیگران بامن منصفانه ر فتار نکنند؟ وحالاروزنه‌های 
امیدی برای موفقیتم نمی‌بینم. به همین دلیل تقاضا 
نفس گذشته‌ام رابه دست آورم. 

س-الف - گلپایگان 
پاسخ: باسلام خدمت شماخوانند گان گرامی در 
ابتداباید گفت فر ض اصلی این است که عامل اصلی 
تمام آشفتگی‌های ما از جمله احساس اعتماد بنفس 
پایین پرتوقعی است. این پرتوقعی,خود رابه شکل 
بایدها و نبایدهای زند گی نشان می‌دهد مثلا من باید 
موفق شوم یامن نباید پاسخ رد بشنوم و... در واقع پر 
توقعی از خود. دیگران وجهان خودش را به صورت 
اند نشان می‌دهد. 
اما بایدها چه نتایجی در زند گی ما دارند؟ 
در واقع مقید بودن به‌بایدها ۲واکنش در ماایجاد 
می کنند: 
بدتر از واقعیت است به طوری که هیچ امیدی به 
بهبود شرایط وجود ندارد. 
۲-کم طاقتی: ناتوانی ما در تحمل نا کامی ما 
۳-تحقیرودست کم گر فتن خود(ویژه‌افرادافسرده). 
تحقیر دیگران(ویژه افراد خشمگین) و دست کم 
گرفتن زند گی(ویزه افراد ناامید و تسلیم) 
که نتیجه هر سه.اعتماد به نفس پایین و خود کم بینی 
است.مثلایک فر د افسر دهو مضطر ب بر این باور 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش تا از شد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


است: من باید موفق شوم اگر موفق نشوم افتضاح 
می‌شود ومن طاقت تحقیرهای دیگر ان راندارم پس 
من آدم بی‌لیاقتی هستم. که نتیجه هر مورد آنها 
خود کم بینی و کمبود اعتماد به نفس است.همچنین 
یک فرد خشمگین بر این باوراست:دیگران باید 
بامن منصفانه رفتار کنند وگ نه‌افتضاح است و 
من طاقتش راندار میا اف راد تسلیم وناامید معتقدند 
زند گی باید بر وفق مراد من باشد و گرنه این یک 
فاجعه است ومن طاقتش ران_دارم. پس زند گی 
ارزشی ندارد.اماراه‌حل چیست و چگونه می توان از 
دام بایدها رها شد؟ 

اولین گام این است که بایده او نبایدهای خود را 
شناسایی کنید و در گام دوم واژه‌های خود راعوض 
کنید.چرا که کلمات بارهیجانی دارند.یس از کلمات 
با بار هیجانی کم استفاده کنید.یعنی: 

به جای "من باید "... بگویید "من ترجیح می‌دهم "به 
جائ 'افتضااحه رگید ناخوشایتد " 

به جای" تحمل نمی کنم '...بگوبید 'تحمل می کنم" 
به جای تحقیر خود یا دیگران.... پذیرش بی‌قید و 
شرط "داشته باشید چرا که زمانی حالمان خوب 
می شود که ما پذیرش بی‌قید و شرط خود.دیگران 
وزند ی داش ته‌پاشسيم بنایراین هر گاهاحبیساسن 
خود کم بینی کر دید در اولین قدم بایدها و نبایدهای 
خودتان راشناسایی کنید 

در گام دوم:فاجعه سازی. کم طاقتی و تحقیر های 
خودتان راشناسایی کنید. 

در گام سوم. کلمات با بارهیجانی زیاد را تبدیل به 
کلمات با بارهیجانی کم کنید. 

مثلابه جای گفتن جمله زیر: من باید در هر کاری که 
می کنم بهترین باشم و اطرافیانم مرا تأیید کنند. در 
غیر این صورت افتضاح است ومن نمی توانم چنین 
وضعی را تحمل کنم 

بگویید: من بسیار دوست دارم یا تر جیح می دهم 
که در هر کاری که می کنم بهترین باشم و اطر افیانم 
مراتأأیید کنند در غیر این صورت ناراحت می‌شسوم 
امامن می‌توانم چنین وضعی را تحمل کنم. خر دنیا 
که نیست! 

یابه جای اینکه بگویید دیگران باید با من منصفانه 
رفتار کنند در غیر این صورت فاجعه الک ومن 


نمی‌توانم تحمل کنم! 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 

و کیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


بگویید:من ترجیح می‌دهم که دیگران‌بامن 
منصفاته رفت ار کنند واگر تکنند خیلی‌هم تاراحت 
کنندهنیست اما من می توانم تحمل کنم. 
مشکلات هیجانی ما نه به دلیل مشکلات به وجود 
آمده‌است.بلکه به دلیل نوع تفسیر مااز آن‌و وا کنش 
مابه آن مشکل است. بعلاوه بر انجام مواردبالا 
می توانید از سوالات سقراطی هم کمک بگیرید که 
در آن حقانیت و درستی واعتبار بایدها و نبایدهارا 
زیر سوال برده به چالش می کشید با سوالات زیر: 
۱-چه مدر کی وجود دارد که فکرم درست باشد؟ 
۲- یااین باورهامنطقی و واقع بینانه هستند؟ 
۳-چه برداشت دیگری می‌توان از این اتفاق کرد؟ 
۴-بر فرض که فکرم درست باشد الان برای کاهش 
آسیب به خودم یا دیگران چه اقداماتی می‌توانم 
انجام دهم؟ 

در آخر هم برای افزایش اعتماد به نفس, گام‌های 
زیر رامی توانید بردارید: 

گام اول:شناسایی موانع ایجاداعتماد به نفس :واقعا 
چه عوامل درونی وجود دارد که باعث می‌ شود شما 
احساس اعتماد به نفس پایین داشته باشید مثل وزن 
بالاء چهره ترس از شکست. خانواده» تنبلی»شغل» 
تحصیل و... 

گام دوم پا ساپىن سوال :گر همه موارد 
بالابرطرف می‌شد و شمااعتماد به نفستان بالا 
می‌رفت آنوقت چه تغییر اتی در زند گی شماایجاد 
می‌شد؟رفتا ر تان با خود ودیگران: کلامتان, کارو 
تفر یح تان‌ور وابط اجتماعی تان.منش وشخصیت ‌تان 
چه تغییراتی می کرد؟ 

گام سوم:پذیرش همه آن موانع وبه رسمیت 
شناختن آنها به جای جنگیدن با آنهاست.یعنی 
نسبت به خودتان گذشت داشته و مهربان باشید. 
گام چهارم :بر نامه‌ری زی برای زند گی که در گام 
دوم به انها پاسخ دادید. 

بنابراین گام‌های بسیار کوچک بر دارید تا کم کم 
اعتماد به نفس در شما شکل بگیرد؟ 

پس در یک جمع بندی کلی: بایدها و نبایدهای خود 
راشناسایی کر ده به چالش بکشید تا خود گویی‌های 
درونی‌تان رااصلاح کنید.موانع اعتماد به نفس خود 
راشناسایی کرده و مثل یک فرد بااعتماد بنفس بالا 
برای زند گی خود برنامه‌ریزی کنید. موفق باشید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پبسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 
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فور تان یل لارپش بلثیر 


ار کار کاتور ا دس اش ان 
کاریکاتور را کشید که بدون 
شرح است. واقعاً هم خنده 
تلخی دارد که مردم برای 
خرید ماشینی صف بکشند 
ES‏ 4 
است هم هیچ استانداردی 
دران رعا کت تست لد ه. در 
مجازی هر روز عکس چند 
پراید منتشر می‌شود که به 
دلیل تصادفی جزثی درب 
و داغان شده‌اند. در این 
عکس یک پراید را می‌بینید 
که با یک تشک خوشخواب 
تصادف کرده و مصدوم شده! 
چندی پیش هم یک پراید به 
بک سک زد و رانند اش کته 
دع اعا کا 
مسوولین که از گرانی کاذب 
و غیراستاندارد بودن پراید 
اطلاع کافی و وافی دارند. هیچ 
کد کے ۲ © 
را گردن ملت می‌اندازند و 


بو 


می گویند نخرید تاارزان شود. این حرف به این 
معنی است که ما قدرتش را نداریم. و یا دلمان 
نمی‌خواهد به ماجرای پراید دخول کنیم خودتان 
یک کاریش بکنید. 


ان E E‏ 
ما به حبیب الله ملقب است. معلوم هم نیست 
چرا دوستان خرده‌پای خداوند یعنی 
کاسبهای ضعیف وضعشان بد است 
اما اگر یک تفر از دوستان یک مدير 
باشد. وضعش عالی می‌شود. شاید به 
اک 
گرفته‌اند اگر دوست مدیران و وزیران 
باشند ود بر ی کی نان مي ابا 
ارا عدا کات دا ۱ هان 

ELE CC 
N رس‎ 
خواهد گفت: "مرغمان هر روز تخم‎ 
نمی گذارد اما گاومان هر روز می‌زاید."‎ 
به قول یکی از فامیل‌های سعدی: ای‎ 
که دستت می‌رسد کاری بکن / پیش‎ ۱ 
از آنکه پرت شی از پنجره"... به فریاد‎ 
کاسبهای خرده‌پا برسید چون مرغش‎ 


| ولی هزینه‌هایش چند برابر شده. 


مثل سایق فقط روزی یک نتم می گذار: 1 


ری« 
.وعط وروی ۲ 


sooshtra2 


هملناه بهتر است با فوزاشام؟ 


آقای رئیس جمهور همواره به ملت شریف 
ایران توصیه می‌فرماید: "ساده زند گی کنند 
و کم‌خواهی, روی تحریم آمریکا را کم کنند." 
اگر گوشت راسته و ماهیچه نداشتید بدهید 
بیماران کرونایی بخورند. همان نان و پنیر هم 
ا 
یک پنکه هم برایمان بس بود. حالا به بادبزن 
دستی بس نده کنید باکر کل کر متان شد. 
کولر را روی دور آهسته بگذارید. تاجایی که 
می‌توانید برق نخورید آب که جای خود دارد. 
می‌توانید ماهی برقی بخرید و بگذارید توی 
لگن و از او برق بگیرید و گوشی خود را شارژ 
کنید. هر چه می‌خرید. همه را بخورید و چیزی 
دور نريزید. نگران گربه‌های ولگرد هم نباشید 
چون انها خودشان اسپانسر دارند و فیله مرغ 
و پیتزا گیرشان می‌آید. به این هم نگاه نکنید 
که من در فضای باز زیر باد سرد این کولرها 
ایستاده‌ام به سریال کالم نگاه کنید ببینید 
آخرش چه می‌شود برای من هم تعریف کنید 
چون خودم وقت ندارم سریال ایرانی ببینم. با 
سریالهای جو کر و زامبی و خوناشام و گر گینه 
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۶ صدای هق هق گریه درنا همه سالن راپر کر ده بود. 
بی‌وقفه زار می‌زد و اشک می‌ریخت. دو -سه نفر 
از هم بندی‌هایش که همسن و سال خودش بودند 
می‌خواستند دلداری‌اش بدهند تا شاید کمی ارام 
شود. اما درنانه ارام می‌شد و نه حتی به حرفهای 
آنها اهمیتی می‌داد. حق داشت. عاشق شوهرش و 
تنها بچه‌اش بود. اما حالا دقیقاً در همین روزها که 
به خاطر چک بلامحل روانه زندان شده. شوهرش 
دادخواست طلاق داده گفته زنی که زندان رفت. 
دیگر به درد زند گی نمی‌خورد. این زن مادر خوبی 
برای بچه من نخواهد بود. از صبح درنا چندین بار 
سراغ تلفن رفته و با شوهرش تماس گرفته تا شاید 
باخواهش والتماس او رااز تصمیمی که گرفته 
منصرف کند. اما شوهرش تمام خطهای تلفنش را 
خاموش کرده تا حتی با درنا صحبت نکند. 

من اصولاً آدم منزوی هستم. کمتر به کار دیگران 
دخالت می کنم. نه تنها در زن‌دان که حتی وقتی 
بیرون هم بودم. چه در زند گی خصوصی‌ام و چه در 
محیط کار یام تلاش می کردم تا جایی که امکان 
دارد در زندگی دیگران دخالت نکنم. به نظرم با 
این کار خودم راز خیلی از مسائلی که می‌توانست 
برایم مشکل ساز باشد دور نگه می‌داشتم. ان روز 
وقتی گریه‌های بی‌وقفه درنا را دیدم احساس کردم 
اگر ساکت بنشینم و با او صحبت نکنم شاید هیچ 
وقت خودم را نبخشم. باید به او می گفتم که عشق 
و دوست داشتن واقعی با آن چیزی که او تصور 
می کند. زمین تا اسمان فرق دارد. به هر حال درنا 
می‌توانست جای دختر من باشد و تجربه‌ای که من 
از زندگی مشتر ک و عشق دارم را قطعاً او هر گز در 
زندگی‌اش نداشته و حرفهای من شاید. البته فقط 
شاید می‌توانست کمی او را به فکر وادارد. به همین 
منظور رفتم کنارش نشستم و بعد از کمی خوش و 
بش گفتم که می‌دانم چه دردی را تحمل می کند. 
گرچه خودم هر گز چنین تجربه ای نداشستم, اما 
قطعا جدایی تلخ‌ترین اتفاقی است که در زندگی 
هر آدمی ممکن است اتفاق بیفتد و بعد از آن دیگر 
هیچ وقت یاد و خاطره آن از ذهن آدم نرود اما با 
این حال باید با ان کنار آمد. 

وقتی احساس کردم درنا از لحاظ ذهنی آمادگی 
شنیدن دارد. به او گفتم: اینجا کسی در مورد 
زندگی خصوصی من چیزی نمی‌داند. ماجرای 
زندگی من می‌تواند برای تو خیلی چیزها را روشن 
کند. درنا به چشمانم خیره شد و گفت: 

برایم بگو. بگو شاید بتوانم یاد بگیرم چطور این غم 


۰ 


۱ ۳۲ 


نکارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


بزرگ را تاب بیاورم! 

نفس عمیقی کشیدم و چشم‌هایم رابستم تا 
همه آنچه را که در این پنجاه و چند سال از سر 
گذراندم به یاد بیاورم و بعد به درنا گفتم: 

من در یک خانواده تقریباً پرجمعیت به دنیا آمدم. 
ما شش خواهر بودیم و یک برادر. پدرم خیلی 
دوست داشت که پسر داشته باشد. اما مادرم انگار 
فقط دختر شکم می‌گرفت. بالاخره بعد از تولد 
اخرین دختر که من باشم. برادرم به دنیا امد و 
مادرم هم برای هميشه قید بچه دار شدن را زد. با 
اینکه من فقط یک سال و چندماه با برادرم تفاوت 
سنی داشتم. اما بعد از تولد امیررضا همه توجه‌ها 
و نگاهها به سمت و سوی او جلب شد و همه از من 
غافل شدند. من از همان روزها مستقل شدن را 
یاد گرفتم. در عین حال دوست داشتن بدون قید و 
شرط را. با همه کم سن و سال بودنم. هیچ وقت به 
برادرم حسادت نکر دم. هیچ وقت از اینکه او مر کز 
توجه و محبت است ناراحت نبودم. البته این راهم 
بگویم رفتار پدر و مادرم و حتی بقیه خواهرهایم به 
من یاد داد که حسود نباشم و هیچ وقت احساس 
نکنم مورد بی‌مهری قرار گرفته‌ام. 

دوران مدرسه من شاید یکی از بی‌دردسر ترین 
و آرام‌ترین دوره‌های زندگی‌ام بود. به جرات 
می‌توانم بگویم بین شش خواهرم من از همه کم 
دردسرتر بودم» پدرم که ه رگز متوجه نشد من 
کلاس چندم هستم تاروزی که دیپلم گرفتم 
مادرم جز در مواقعی که مدرسه از همه مادران 
دعوت می کرد به مدرسهام نیامد. بعد از دیپلم 
خیلی دوست داشتم دانشگاه بروم اما شرایط 
خاتواد گی مان برای ادامه تحضیل من متاسب 
نبود. خواهرهایم یکی یکی ازدواج می کردند و 
پدرم مجبور بود برایشان جهیزیه تهیه کند. از 
طرف دیگر رفت و آمدهایمان بیشتر شده بود هر 
کدام از خواهرهايم که ازدواج می کردند. یک نفر 
به جمع خانواده مان اضافه می‌شد. از طرف دیگر 
دغدغه بچه دار شدنشان هم بود. خلاصه اينکه 
آنقدر خرج و مخارج زند گیمان بالا رفته بود که 
دیگر برای پدرم توانی نبود تا بخواهد برای دانشگاه 
من هزینه کند. از طرف دیگر من خودم ترجیح 
می‌دادم که در این شرایط به جای تحمیل کردن 
مخارج اضافه. خودم کمک خرج خانواده باشم. 
به همین خاطر بلافاصله که دیپلم گرفتم سراغ 
کار رفتم. پیدا کردن کار برای یک دختر کم سن و 
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سال و کم تجربه که جز یک مدرک دیپلم. مدرک 
دیگری ندارد و مهارت خاصی هم بلد نیست. کار 
ساده‌ای نبود. من هم مثل خیلی از دخترهای دیگر 
از منشی گری و جوابگویی به تلفن شروع کردم. 
اما می‌دانستم با این کار نمی‌شسود به د رآمد بالا 
فکر کرد. این بود که تصمیم گرفتم در کنار کار 
کردن یک مهارت دیگر هم یاد بگیرم. بنابراین 
همزمان هم به کلاسهای کامپیوتر رفتم و هم 
کلاس حسابداری البته با همان حقوق اند کی که 
دریافت می کردم به یاد گیری کامپیوتر و اصول 
اولیه حسابداری مشغول شدم. 

حدود یک سال و نیم به طور مر تب کلاس رفتم 
تا توانستم به امور کامپیوتر و تایپ و حسابداری 
وارد شوم. بعد از آن به جای منشی بودن, در پی 
کاری به مراتب تخصصی تر رفتم. 

چندین شر کت متفاوت رفتم و چند ماهی در هر 
کدام کار کردم تابالاخره در یک شس رکت پخش 
مواد غذایی توانستم به صورت رسمی و استخدامی 
مشغول به کار شوم. شر کتی که در همان ابتدای کار 
بیمه شدم و به شرط جلب رضایت مدیر قسمت و 
مدیرعامل, قول ترفیع هم گرفتم. من از همان روز 
همه تلاشم را گذاشتم تا در کارم موفق باشم و به 
قولی بهترین در کاری که انجام می‌دهم باشم. راه 
موفقیت هر قدر سخت و پردست انداز باشد وقتی 
کسی اراده کرده باشد تااين راه را برود.حتماً موفق 
خواهد شد. برای من کار در آن شر کت از همه چیز 
زندگی‌ام مهمتر شده بود. خدا می‌داند که آن زمان 
همه حواس من معطوف به کارم بود. چون واقعاً 
به پولی که به عنوان حقوق می گرفتم نیاز داشتم. 
در شر کت مامرد جوانی به عنوان مسئول نظارت 
بود که اخلاق و رفتارش برای من بسیار جذاب و 


دوست داشتنی بود. فقط اخلاق و رفتار بلکه ظاهر و 
تیپ و شخصیت و حتی صحبت کردنش برایم خیلی 
دلنشین و دوست داشتنی بود و هميشه به این فکر 
می کردم اگر قرار باشد روزی ازدواج کنم. دوست 
دارم همسر آینده‌ام شبیه این مرد باشد. با شخصیت. 
مودب. دوست داشتنی در عین حال با جذبه و جدی. 
هم مهربان بود وهم خیلی جدی. هم شوخ بود هم 
مودب و قانونمند. کلا شخصیت جالبی داشت. 
البته من تصور می کردم او متاهل باشد و صاحب 
چند فرزند. به همین دلیل هرگز به خودم اجازه 
نمی‌دادم که در مورد او حتی فکر کنم. نهایت 
برایم یک الگو از همسر آینده‌ام بود. تا اینکه حدود 
شش ماه بعد از شروع به کارم در شر کت» همین 
آقای جنتلمن و باشخصیت مرا به یک کافه دعوت 
کرد. خیلی معذب شده بودم. از طرفی من به 
نوعی کارمند او بودم و نمی‌توانستم خیلی راحت 
به او بگویم دوست ندارم دعوتش را بپذیرم. از 
طرف دیگر خیلی کنجکاو بودم که بدانم قصدش 
از دعوت من به کافی شاپ چیست و چه حرفی را 
می‌خواهد به من بگوید که در شر کت نمی تواند. 
از آنجا که با مادرم خیلی رودربایستی داشتم, 
موضوع را به خواهر بزر گم گفتم و او گفت بهتر 
است بروم و ببینم او چه می‌خواهد بگوید اگر حرف 
نامربوطی زد. عذرخواهی کنم و آنجا را ترک کنم 
واگر هدف دیگری بود. پاسخی ندهم و بگویم باید 
فکر کنم. با راهنمایی‌های خواهرم و اطمینان از 
اینکه یکی از افراد خان_واده‌ام موضوع را می‌داند. 
دعوت او را قبول کردم و یک روز عصر با هم در 
کافی شاپ نزدیک شر کت قرار گذاشتیم. 

آن روز او بعد از کمی من ومن گفت که از من 
خوشش آمده و قصد دارد خانواده‌اش را برای 
خواستگاری بفرستد. باور نمی کنی اگر بگویم نزدیک 
بود از خوشحالی پرواز کنم. اینکه او مجرد بود و 
اینکه مرا برای ازدواج انتخاب کرده بود. انقدر برایم 
هیجان انگیز بود که دیگر هیچ کدام از حرفهایش را 
نمی‌شنیدم. فقط طبق قراری که با خواهرم داشتیم به 
او گفتم اجازه بدهد بعداً جوابم را بگویم. 

بقیه داستان دقیقاً مثل همه خواستگاری‌ها بود. 
خانواده‌ها آمدند. صحبت کردند و قول و قرارها 
گذاشته شد و چند جلسه‌ای هم ما با هم بیرون 


لگ ریرسسی‌سسصی 


سحر زن بااراده و قوی بود که پا به پای 
شوهرش در همه فراز و نشیب‌های زند گی 
yc iw,‏ وا بتک اما اما 
گاهی جایی باید به همه این گذشتها پایان داد" 

سحر از حق قانونی و طبیعی خود که داشتن 
یک زند گی ارام و بدون دغدغه بود گذشت. 
چرا؟! چون پور یا را عاشقانه دوست داشت. اما 


رفتیم و نهایتاً سه ماه بعد ماعقد کردیم و دقيقاً 


یک سال بعد هم ازدواج کردیم. در این مدت من 
کماکان به شر کت می‌رفتم و پوریا هم مشغول کار 
بود. بعد از ازدواجمان چند سالی در همان شر کت 
کار کردیم اما با به دنیا آمدن دوقلوهایمان من قید 
قید کار در شر کت را زد و گفت می‌خواهد مستقل 
شده و دیگر وقت آن شده که خودش, کار و کسب 
مستقل خودش راداشته باشد. تجربه کاری من 
مستقل کار کردن نیاز به شرایط و تجاربی دارد که 
در آن شرایط, یعنی وقتی ما دو بچه کوچک داریم 
و شرایط زند گی مان متفاوت با قبل است. دست به 
چنین کاری نزند. قبول نکرد. پوریا مرد خوبی بود. 
همه محاسن اخلاقی را داشت اما در مورد مسائل 
مالی و کاری اصلاً دید درستی نداشت. هیجان زده 
دست به کاری می‌زد. بدون آنکه به عواقب آن فکر 
کرده باشد. همیشه از نقشه‌هایی که در سر داشت 
با من حرف می‌زد اما ته همه نقشه‌هایش وقتی من 
مشکلاتی که ممکن بود پیش بیاید را برایش تعرف 
می کردم سری تکان می‌داد و می گفت هر وقت 
پیش آمد به آن فکر می کنم. در حالی که وقتی شما 
می‌خواهید کار اقتصادی را شروع کنید از همان 
ابتدا باید به همه اینها فکر کنید. 

خلاصه کنم. در همان دوران که من سخت در گیر 
جدیدی تاسیس کرد. همه اندوخته مان راهم 
شدم بچه‌ها رابه مهد کودک بسپارم و خودم وارد 
کار شوم چرا که در همان مدت پوریا هفتادو پنج 
میلیون تومان بدهی بالا آورده بود و هر آن ممکن 
من به شر کت آمدم و همه کارها رادر دست گرفتم 
تا توانستم رضایت طلبکارها را بگیرم و چک‌های 
جدید و مدت دار به آنها بدهم و در نهایت در 
عرض دوسال همه چک‌ها را پاس کنم. 


باید دید آیا پوریا هم چنین عشق و علاقه‌ای 
به سحر داشت اگر داشت چرا هر گز آرامش 
خاطر او برایش اهمیت نداشت؟عشق و دوست 
داشتن یک جاده دوطر فه است. اگر یکی از 
طرفین یک قدم جلو آمد. دیگری هم باید یک 
قدم جلو بياید. نه آنکه فقط یک نفر گذشت و 
فدا کاری کند و از خود گذشتگی نشان دهد و 
دیگری صرفاً به خود خواهی‌هایش ادامه دهد و 
ادامه دهد و ادامه دهد. چرا که اگر چنین باشد 
عاقبت این زند گی تباهی و نابودی کسی است 


وقتی کار به اینجا رسید و شرکت از آب و گل 
درآ مدای انی با خبال راحت کار راادامه 
دهیم: آما پوربا ین پار دلش میخواست وران 
باز کند. باز هرچه به او گفتم همین کار را ادامه 
بدهیم. حالا دیگر در بازار آبرو داریم. همه قبول 
کرد کم تراک کار راهم کب اماب 
خرجش نرفت. دوباره وارد کار جدیدی شد که 
شناخت زیادی از آن نداشت و باز داستان شر کت 
در آنجا تکرار شد. البته این بار به بدهی نکشید و 
چون کار اصلاً نگرفت با یک ضرر سنگین آنجا را 
تعطیل کرد و آبمیوه فروشی باز کرد. 
چندصباحی هم این کار راداشت اما چون معروف 
و کرش فوا مرف شرع سم 
فود... این بار باز من دخالت کردم و نگذاشتم 
خودش تنهایی عمل کند. با سلیقه و چیدمان 
زنان ه و خلاقیت‌ها و ابتکاراتی که داشستم, خیلی 
زود مشتری‌های خاص خودم راپیدا کردم البته 
من با سږد پایین شروع کردم و قصدم این بود 
بعد از آنکه مغازہ کاملاً جا افتاد قیمتها را کم کم 
استاندارد کس اما پوربا طاقت نداشت: می‌ترسید 
باز هم ضرر کنیم برای همین با یک افزايش قیمت 
تامعقول مشستری را پراند ورن کار و کاښسبی 
رو به رونقمان را کساد کرد. من مدام باید تلاش 
می کردم تا هر وقت پوریا داستان جدیدی راشروع 
کرد. آن راسر و سامان بدهم. اینطور بگویم اصلاً 
خرات تھی کردم پوز نار | به حال خودش یگ از 
چون می‌دانستم همینکه در کار رهایش کنم. باز 
هم مساله جدیدی به وجود خواهد آورد. 


خنده کو تاهت بن فاصله یی دو مر ورژی است 


شرایط زندگی مان اصلاً عادی نبود. دغدغه‌ها 
و نگرانی‌های من همیشه بیشتر از پوریا بود. من 
بودم که نگران کرایه خانه, مدرسه بچه‌هاء خرج و 
مخارج زندگی و بریز و بپاشهای پوریا بودم. توجه 
زیاد از حد من به خاطر این بود که واقعاً عاشق پوریا 
بودم. هنوزهم هستم. با همه بی‌مسئولیتی‌هایی که 
دارد. با همه اینکه سر به هواست. در مسائل مالی 
کوچکترین دقت عملی ندارد و نمی‌توانم به عنوان 
نان آور زندگی‌ام به او تکیه کنم. درون پوریا یک 
پسربچه بازیگوش هست که اگر بخواهم او را 
محدود کنم پوریا افسرده‌می‌شود. اصلاً دیگر پوریا 

بقیه در صفحه ۹۵ 


e‏ ویکتور هو گو 


که همیشه فداکاری می کند و بانابودی او 
زند گی هم از هم می‌پاشد و نابود می‌شود. البته 
اگر سحر تلاش می کرد تا راہ و روش پوریا را 
تغییر بدهد و یا از مشاور بهره می گرفت شاید 
ا ندا 
ونه زند گی‌اش دچار این چالش‌های عمیق و 
عجیب می‌شد. دست روی دست گذاشتن و 
تسلیم بی‌چون و چرای عشق و زند گی شدن 
ارادا 
خوش نمی‌توان برایش متصور شد. 
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کیانا نصرت زاده 


ای نی 


خیلی زود فهمیدم بدون دوست و 


خواهرها زندگی برایم خیلی کسل کننده 
خواهد بود. پس به تهران برگشتم 
e~‏ 


خودم می کردم. ۴۴ ساله بودم و هنوز ازدواج 
زندگی شان. مادرم هم خیلی سال پیش فوت 
کرده بود. خانه مان هم اجاره‌ای بود و بعد از فوت 
پدرم از عهده من بر نمی آمد که هزینه‌هایش را 
پرداخت کنم. وضع روحی‌ام خیلی بد بود. آنقدر 
وابسته به پدرم بودم که فکر می کردم بدون او تا 
سر کوچه هم نمی‌توانم بروم. هر روز کارم اشک و 
گریه بود.همه سعی می کردند مرا دلداری بدهند. 
فامیل‌های دور و نزدیک مدام مرا برای شام و 
ناهاردعوت می کر دند و فکر می کردند با اين کار 
دارند به من کمک می کنند. در حالی که می‌دانستم 
این کار عاف ت و اید یکت سی اسای 
بگیرم.خواهر بز ر گترم از من خواست بروم خانه 
کرده بود زند گی کنم. خواهر دومم هم به من 


SOE 


گفت بروم شهرستان و با حقوق پدرم یک زند گی 
کم خرج و راحت داشته باشم. خواهر سومم هم 
می گفت که توی این ۴۴ سال هیچ کاری برای 
خودم نکرده‌ام و نه مهارتی بلدم ونه کارو باری 
دارم و من حس‌ابی بین این توصیه‌های خواهرها 
داشتم گیج می‌شدم. می‌دانستم آنها خیر من را 
می‌خواهند ولی همیشه منفعل و وابسته زند گی 
کرده‌بودم. دست آخرتصمیم گرفتم به توصیه 
خواهر بز رگم عمل کنم و به شهرستان بروم. 
دایی پیری داشتم که آنجا زندگی می کرد. امید 
داشتم در خانه او بتوانم بمانم و زندگی آرامی 
داشته باشم. اما به دو ماه نکشید که ديدم من مال 
آن زند گی نیستم. زندگی یک نواخت و ساکت 
شهرستان زود حوصله‌ام را سر برد.دایی انتظار 
داشت دائم از او مراقبت کنم. خیلی زود فهمیدم 
بدون دوست و خواهرها زندگی برایم خیلی کسل 
کنن ده خواهد بود. پس به تهران بر گشتم. رفتم 
پیش خواهر بز رگم و مدتی آنجا ماندم ولی متوجه 
شدم زندگی با شوهر خواهر ايراد گیر و بدخلقم 
کاز آسانی مرس بنابراین اید کسر همت رآ 
می‌بستم و همان کاری رامی کردم که خواهر 
کوچکترم گفت... باید کار پیدا می کردم. اما خیلی 


ور 


کا 
امیرعلی فاضلی 


تم 
املاعات کل 


ايعاد محلب زر کت 


گشتن دنبال کار برای من آسان نبود. دختری 
که تا ۴۴ سالگی توی خانه نشسته بود و دست 
فاو ق کی زا ان ی رف دال 
کار بیرون از خانه...در حالی که اعتماد به نفس 
کافی هم نداشتم. از هر نوع کاری می‌ترسیدم و 
فکر می کردم از عهده هیچ کاری بر نمی آیم. ولی 
بالاخره یک د کتر در محله مان به یک منشی نیاز 
داشت و به من اعتماد کرد و استخدام شدم. یک 
آپارتمان خیلی کوچک هم اجاره کردم. هر روز 
صیح با اشتیاق به مطب د کر می‌رفتم. خانم د کثر 
هم مثل من تازه کار بود و انگار هر دوی ما با 
هم داشتیم یک راه جدید را شروع می‌کردیم. از 
میان مراجعه کننده‌ها کلی اشنا پیدا کردم. بعضی 
از آنها بهترین دوستان من شدند. کنار پزشک 
اطفال خیلی اطلاعات بدست آوردم. به طوری که 
مراجعه کننده‌ها شماره تلفن مرا داشتند و وقت 
و بی‌وقت سوال‌هایشان را از من می کردند. کم 
کم این شغل شد هویت من. همه محله مرا به 
عنوان دستیار د کتر اطفال می‌شناختند. من ادم 
دیگری شدم. از آن دختر خجالتی بی‌دست و پا 
و همیشه خسته تبدیل به کسی شده بودم که با 
انرژی فراوان و اشتیاق کار می کند.تا این که پنجاه 
ساله شدم و در یک اتفاق بسیار نادر با آقایی آشنا 
شدم که دو دختر داشت و همسرش چندسالی بود 
که در اثر بیماری فوت کرده بود. 

باز خواهر کوچکم اصرارمی کرد که ازدواج 
کنم. دو خواهر دیگر موافق نبودند ولی من ازدواج 
کردم و با یونس زندگی راحتی راشروع کردم. 
دخترهایش خیلی زود به من عادت کردند و من 
به انها حس مادری پیدا کردم. انها را شوهر دادم 
وبچه‌هایشان را مثل نوه‌های خودم بز رگ می کنم. 
من سعادتمند شدم و دو وجه زند گی‌ام را خیلی 
دوست دارم هم شغلم را و هم ازدواجم که باعث 
شد من حس مادری را تجربه کنم. 


حتما شما هم خبر دارید که چند روز پیش وقتی 
کارت دان صبح چشمش ان راباز کردند و ماسک 
مامان دوزشان را زدند تا بروند طبق پروتکل‌های 
بهداشتی خودشان را در اتوبوس‌ها و واگنهای مترو 
به زور جا کنند و بروند سر کار متوجه شدند از 
این به بعد تا گزارش عملکرد ندهند. نمی‌توانند به 
همین ساد گی حقوقشان را به همراه ۲۰۰ هزار تومان 
افزایش حق مسکن و غیره مصوب سال ۹٩‏ بگیر ند. 
البته از حق نگذریم همه ما توی دلمان قانع شده‌ایم 
که وقتی دولت تدبیر و امید عملکردش کاملاً شفاف 
است و وقتی دلار ۲۰ هزار تومانی و سکه ۸ میلیون 
تومانی رادر مدتی کوتاه همزم ان ویکجا تحویل 
مردم می‌دهد. حق هم دارد که از کارمندش گزارش 


عملکرد بگیرد و اگر نگیرد همین می‌شود که شده, چه 


متوجه می‌شود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار. ارز 


دارو در کشور گم شده و به اجبار جمعه شب آقای 2 


رئیس‌جمهور را در جریان می گذارد و رئیس جمهور 
هم از وزیر گزارش عملکرد می‌خواهد که کجا گم 
شده و اینجاست که رئیس کل بانک مر کزی وارد 
پرونده می‌شود و آن بنده خدا هم در یک گزارش 
عملک رد اعلام می کند که این حجم از پول اگر به 
صورت اسکناس صد دلاری بوده می‌شود ۱۳ تن 
اسکناس صد دلاری و با توجه به این حجم حتماً 
برای انتقال آن اگر رانندگان کامیون دل بسوزانند. 
حداقل ۷ کامیون حمل پول لازم است تا این پولها از 
مخلی به مل درگ جابجا شود واذراین شرایط ابیت 
که بنده خدا همتی وزیر بهداشت را دلداری می‌دهد 
که امیدوارم پیدا شسود حتما زیرمیزی جایی يا در 
کشویی گذاشتید. الان جایش را فراموش کرده‌اید و 
برای اینکه او را آرام تر کند می‌گوید. خود ما هم تازه 
خبردار شدیم که ۲۷ میلیارد دلار ارز از کشور خارج 
شده و دیگر به کشور برنگشته و همین روزها باایک 
آیینه بین قرار گذاشته‌ايم ببینیم می‌توانیم ته و توی 
این ماجرا را دربياوريم؟ پس اگر شما هم تا آن موقع 
دلارهایتان پیدانشد بیایید در خدمت باشیم! 


3 ند کی جنه دار ما 


ما باز هم افتخار آفر بدبم! 


با وجود آینکه دانشمندان گفته‌اند این ویروس 
کوچولو و نازنین کرونا با حرف زدن ۱۰ برابر بیشتر 
از شن کشیدن در فضا منتشر می شود (هفته پیش 
گفتم که خدا را شکر فعلاً کسی با نفس کشیدن ملت 
کاری ندارد!) 

وبامدنظر قرار دادن این موضوع که می‌شود 
حرف را عوض کرد. می‌رویم سراغ ویروسی که 
رئیس‌جمهور گفته حالا حالاها باید باآن زندگی 
مسالمتآمیز داشته باشیم و هر نوع درد بدن. 
بدون علت. مشکوک به کرونا تلقی می‌شود. 

امادوست دارم باور کنید که خود بنده از 
کود کی دردی در ناحیه از بدنم داشتم که خیلی 
گفتن ندارد و همیشه دنبال علتش می گشتم و تازه 
متوجه شده‌ام که شاید از خردسالی کروناگرفته 
بودم و نمی‌دانستم. 


البته همین حالا برای اینکه ذهن ملت همیشه 
در صحنه را دچار تشویش نکرده باشم بگویم که ما 
در همان موج اول کرونا که شروع شد هستیم و در 
جدول جهانی ايران در نقطه چهارم فوتی‌های کرونا 
قرار گرفته و حتی اگر در دور بعدی اول هم بشویم 
هیچ جای نگرانی نیست. چون بالاخره مسئول 
قبرستانها هم کارمند است و باید برای حلال شدن 
حقوقش یک گزارش عملکردی بدهد که این ۱۵ 
هزار قبر هم بیخودی کنده نشسده و بلااستفاده باقی 
نمی‌ماند. تازه اینها در صورتی است که ان بازده 
هزار تا نمونه آزمایش کرونای گم شده پیدا نشود 
که اگر چنین شود. مجبوریم ۱۰ هزار قبر جدید را 
هم عملیاتی کنیم و غیره! بیخودی نیست که شهر دار 
کشور سوئیس زنگ زده از شهر دار تهران پر سیده. 


شماواقعاً جطوری کرونا را کنترل کردید؟! 


نگران شمال رفتن مردم هستیم! 


می گویم این زند گی ما خنده دار است شما باور 
نمی کنید. مثلاً جناب رئیس‌جمهور محترم چند روز 
پیش وقتی درجمع پرشور مردم همیشه در صحنه بود 
و خوشحالی عجیب نها رامی‌دید. خطاب به منتقدانش 
گفت؛ می‌بینید ؟! برخی از کارهای دولت خیلی نیاز به 
بیان (منظور احتمالاً گزارش عملکرد اسست!) ندارد و 
خدمات دولت را مردم حس می کنند! 

البته از حق نگذریم خود من هم این موضوع 
راهمیشه حس می کنم و همانجاست که آرزو 
می کنم‌ای کاش داروی بی‌حسی دم دست بود.تا 
بتوانم بدون درد بفهمم که چرااین دولت تدبیر و 
امید. گذاشته پشت پروژه آزاد راه تهران-شمال و 
قصد دارد فل فور آن را به سرانجام برساند و دراین 
مابین برای اینکه نگران گزارش عملکردش نسبت 
به بی‌توجهی به مستضعفان نباشد. هی پول به بنیاد 
مربوطه تزریق می کند و وسط این همه گرفتاری و 
گم شدن‌های پی در پی دلار و یورو و سکه و غیره 
مجبور شده ۳ هزار میلیارد تومان دیگر هم اعتبار 
به این بزر گراه اختصاص و به بنیاد محترم و مردمی 


مستضعفان تزریق کندو بعد هم که این بزرگراه 


بالاخره قطعه قطعه و ذره ذره آماده بهره برداری 
شد از همین حالابرتامه‌هایش راتنظیم کرده تا بیاید 
در رسانه‌های مختلف به مردم همیشه شادو شمال 
بروی کشورمان التماس کید که حالاما یک کاری 
کردیم.شما شمال نروید و در خانه بمانید! 

همین کارها را کرده‌اند که آقای علی اکبر جوانفکر 
مدیر بک خب ر گزاری. مدیر یک موسسه مطبوعاتی 
و مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم 
و دهم مجبور می‌شود بگوید: سالهاست که خادمان 
ملت تلاش می کنند و ایضاً سالهاست که عده‌ای 
خاص علیه خادمان ملت قلم فرسایی می کنند. 
بی آنکه بدانند آب را باید جایی بریزند که می‌سوزد و 
بی‌توجهی به این مهم باعث ,رو 
هدر رفت آب و تداوم | 
سوزش‌ها خواهد شد! 

اینها عین گفته‌های این | 
بنده خدا مشاور مطبوعاتی | 


قبلش برای سوزش یا ۱ ی 
دردهای بدنتان فکری ع 
کرده باشید! 


یه 


دشر 


۰ 


دا شانه ده شانه ات ډیندار 


ار سطه 


1 
الاعات کی ارو ۳۸۸۸ AN‏ ۲۵ 


۲۷۶ کلرا ۱ ار ٩۹٩‏ 


خواستگاری 


کورش کاشانی 


انتخاب همسر به این ساد گی هم نست 


لک 
تسس 


سعی کردم توجیه‌هایی بیاورم که او را متقاعد کنم خواست مادرم. خواست من هم هست ولی هر چه می‌گفتم انگار کار را بیشتر خراب می‌کردم 


برای سومین بار به خواستگاری‌اش رفتم. باید 
جواب ر بله رامی گرفتم. این خواست مادرم بود و 
می‌خواستم همان عروسی را به خانه بیاورم که او 
آرزویش را داشت... از وقتی سیزده چهارده سالم 
بود می گفت دختر سرهنگ باید عروس من شود. 

دختر سرهنگ را آفتاب و مهتاب ندیده بودند. 
هر وقت توی کوچه او رامی‌دیدم آنچنان خودش 
را توی چادر سیاهش پیچانده بود که کسی جرات 
نگاه کر دن به او رانداشت. هر روز صبح همراه برادر 
بزرگترش به مدرسه می‌رفت و بعد از ظهرها هم 
پدرش او را به خانه بر می گرداند. مدرسه‌اش توی 
محله ما نبود. می گفتند از آن مدرسه‌های خوب و 
مذهبی در مر کز شسهر می‌رود. کسی چیز زیادی 
از او نمی‌دانست ولی مادر که همیشه به خانه انها 
رفت و آمد داشت یک دل نه صد دل شیفته آن 
دختر شده بود. مادرم که سال‌ها در بیمارستان کار 
می کرد هفته‌ای چند بار به خانه سرهنگ می‌رفت 
تا آمپول‌های حاج خانم را بزند. زن بیچاره بیماری 
قند خون داشت. البته هزار درد دیگر هم داشت 
که وقت و بی‌وقت به مسکن‌های قوی نیاز داشت 


نمی دانستم با فوت دایی منصور زندگی من هم 
به این آسانی از هم پاشیده می شود گار وقنی این 
مرد از دنیا رفت همه چیز را با خودش برد. 

ازدواج من و مینا بی‌دست انداز نبود. مثل هر 
زن و شوهر دیگری بگو مگو و اختلاف نظر داشتیم 
ولی هر گز فکر نمی کردم کارمان به طلاق و جدایی 
بکشد. تا دایی زنده بود کسی جرات این حرف‌ها را 
نداشت. همه چیز سر جایش بود ولی با فوت او همه 
چیز یک شبه به هم ریخت... 

هفت سال از ازدواجمان می گذشت. با خوبی‌ها 
و بدی‌های هم ساخته بودیم. بعضی وقت‌ها 
دعواهایمان بالا می گرفت ولی هر گز به گوش دایی 
نمی‌رسید. بین خودمان حلش می‌کردیم. دایی 
منصور بز رگ خانواده بود. کسی روی حرف او 
حرف نمی‌زد. از مادر و خاله‌ها و بقیه دایی‌ها گرفته 


و همیشه می‌فرستاد سراغ مادرم که خودش را 
برساند و به دادش بر سد. 

خانواده سرهنگ با کسی رفت و آمد نداشتند. 
بیماری حاج خانم آنها را منزوی کرده بود. پسرش 
خرید خانه را انجام می‌داد و سرهنگ هم همیشه در 
مأموریت بود. می گفتند پسر بزر گشان خارج از کشور 
است و ما هر گز او را ندیده بودیم. آن پسر فرزند 
همسر اول سرهنگ بود که همراه مادرش به خارج 
از کشور رفته بود و چیز بیشتری از او نمی‌دانستیم تا 
این که بعد از سال‌ها به ايران امد و ما او را در محله 
دیدیم. مرد کم مو و خوش برخوردی بود. چهره‌اش 
مو نمی‌زد با سرهنگ و تصور می کردی جوانی خود 
سرهنگ است که دارد راست راست جلوی چشم 
ماراه می‌رود. کل اطلاعات من از آن خانواده‌همین 
بود. ولی ته دلم همیشه می‌دانستم که من بايد داماد 
این خانواده شوم. 

دانشگاهم که تمام شد به خواستگاری دختر 
سرهنگ, میمنت. رفتیم. جواب منفی دادند. گفتند 
میمنت قصد ازدواج ندارد و می‌خواهد ادامه 
تحصیل بدهد. مادرم گفت خوب چه بهتر توی 


تا بچه‌های خودش و عروس و دامادهایش. 

مرد مقتدر و مهربانی بود. هميشه برای روزهای 
سخت و بزنگاه‌ها چیزی داشت که مشکل همه را 
حل کند. حتی بعد از فوت پدربز رگم به احترام او 
دایی به صلاحدید خودش به زند گی همه 
کمک می کرد و حتی مادرم می گفت چه 
بسا از سهممان بیشتر هم به ما داده باشد.اما 
بعد از فوتش همه حرف و حدیث‌ها عوض 
شد. هر کس ادعای ارثیه‌اش را کرد. زن 
دایی و بچه‌هایش هم مقاومت می کردند 
که جیزی از اموالشان رابه کسی ندهند. 
مینا هم سر ناساز گاری گذاشت. مثل سابق 
این هفت سال به احترام پبدرش در این 


لمات 


خانه شوهرش ادامه تحصیل بدهد... 
دوباره به خواستگاری رفتیم گفتند میمنت 


نمی‌خواهد به این زودی شوهر کند.... یک سال بعد 
برای سومین بار رفتیم خواستگاری... تا به آن روز 
خودم مستقیم از زبان میمنت جواب رد را نشنیده 
بودم. برای همین از سرهنگ خواستم اجازه بدهد 
یک بار هم شده من با خود میمنت صحبت کنم. 
آنها هم قبول کردند. حاج خانم به مادرم گفته 


زند گی مانده است... حتی وقتی دعواهایمان بالا 
گرفت ادعا کرد که به خواست پدرش زن من 
شده وال هیچ علاقه‌ای به من نداشته و ندارد... این 
حرف برای هر مردی سنگین است که حس کند 
همسرش او را دوست ندارد. من خیلی سعی کردم 


= 
= 


بود اگر دخترش قبول کند آنها حرفی ندارند و این 
وصلت انجام خواهد شد. 

ارهق رار شد مهن متهت در حاط اه 
سرهنگ چند کلمه‌ای با هم صحبت کنیم. اولش 
دست و پای خودم را گم کرده بودم. ولی خیلی 
زود خودم را جمع و جور کردم و شروع به حرف 
زدن کردم :اما با اولین سوال میمنت زبانم پسته 
شد. پرسید. شما که مرانمی‌شناسید چرااینقدر 
اصرار به این ازدواج دارید؟ گفتم مادرم شما را 
اتتخاب کر ده و من شک ندارم که بهترین انتخاب 
را داشته است...برای اولین بار خیره نگاهم کرد. دو 
چم اا کددل منز هزی ریخت وبا لکن 
معناداری گفت: پس به خاطر مادرتان می‌خواهید 
با من ازدواج کنید..." 

سعی کردم توجیه‌هایی بیاورم که او را متقاعد 
کنم خواست مادرم خواست من هم هست ولی هر 
چک می نتم انار کار راییشتر خراب می کردم. 
دست آخر نفس عمیقی کشیدم و گفتم: پس به 
کن رفا د و را ابت ۱ 
مرا بشناسید. اینجوری بهتر می‌توانیم تصمیم 
بگیریم... "رو به من کرد و با همان نگاه نافذ گفت: 

"من می‌خواهم به خارج از کشور بروم. پیش 
برادرم و آنجا ادامه تحصیل بدهم.." 

یک دفعه وا رفتم. منتظر این حرف نبودم. گفتم 
نه... من اهل خارج زندگی کردن نیستم... 
سرم را پایین انداخثم. صدای خنده کوتاهش 


زند گی راروی ریل تعادلش نگه دارم ولی نشد. 
دعواهایمان بی‌پایان بود. سر هر موضوع ساده‌ای 
جر و بحث داشتیم. موضوع ارئیه مادر و خاله‌ها هم 
وارد زند گی ما شده بود. مجبور شدند مغازه دایی را 
بفروشند و سهم همه را بدهند. خدا می‌داند عدالت 
چه بود و سهم واقعی هر کس چقدر می‌توانست 
باشد ولی به هر حال دودش توی چشم ما رفت و 
رابطه من و مینا آنقدر شکر اب شد که مینا چیزی 
کمتر از طلاق نمی‌خواست. تقاضای مهریه‌اش را 
کرد. در واقع باید چیزی بیشتر از سهمی که از 
ارثیه به مادرم رسیده بود را به او پس می‌دادم. 
حساب و کتاب‌ها با هم می‌خواند ولی زندگی که 
همیشه این حساب و کتاب‌ها نیست. پای یک بچه 
چهار ساله در میان بود. بعد از فوت دایی تازه حس 
کردم چقدر آتش زیر خاکستر وجود دارد و ظاهر 
این زندگی مثلاً خوب و راحت جقدر غلط انداز 
است. حرمت‌ها کنار رفت و حرف‌هایی زده شد که 
باورتان نمی‌شود. فکر می کردم مشکلات مالی که 
حل شود دبگر ملگ باقی شی مات وی پرجلاف 
تصورم تازه دیدم کینه‌ها و حرف‌های کهنه سر باز 
کرده و همه دلخوری‌های جدی دارند. بیست سال 


راشنیدم. بعد گفت من هم اهلش نیستم ولی 
می‌خواستم به شما بفهمانم انتخاب همسر به این 
آسانی هم نیست. شاید هر کدام از ما شرط و 
شروطی داشته باشد که دیگری نتواند بیذیرد. 

با حرفش موافق بودم. تازه فهمیدم میمنت 
خانواده‌ها ازدواج کند. خیلی خوشحال شدم. این 
چیزی بود که من هم از ان می‌ترسیدم که مبادا ما 
باشد ولی مادرم همیشه اصرار داشت این دختر 
را ندیده و نشناخته انتخاب کنم. خلاصه این که 
همان شب قرار شد من و میمنت مدتی برای هم 
که این نامه نگاری‌ها طولانی نشود. 

تعصب‌های خانواد گی را درک می کردم و 
حتی مطمئن بودم نامه‌های ما بوسیله مادرهایمان 
کنترل هم می‌شود. اما چیزی برای مخفی کردن 
نبود. از خودمان می‌نوشتیم. از ارزوهایمان و 
نامه‌ها عاشقش شدم. او هم بعدها می گفت عاشق 
خط من و کم کم نوشته‌های من شده بود و به همین 
ساد گی دل به هم دادیم و دست آخر جواب بله را 
از میمنت گرفتم 

حالا پنجاه سال از ازدواج ما می گذرد. میمنت 
وارامی داریم. 


دایی منصور ارثیه پدری را نگه داشته بود و فکر 
می کرد خودش بهتر می‌داند چه موقع و چطور آن 
راهزینه کند. تازه فهمیدم خیلی‌ها از وصلت‌هایی 
که به اصرار دایی انجام شده بود ناراضی بودند. 
خیلی‌ها تصور می کر دند خودشان بهتر می‌دانستند 
چطور با سهم ارثیه شان زندگی کنند. نمی‌دانم چرا 
ان مرد با ان همه درایت کارهای نیمه تمام را از 
خود باقی گذاشت و از دنیا رفت. 

فکر می کنم بز ر گترین ضربه رامن خوردم که 
تازه بعد از هفت سال فهمیدم همسرم نه به ميل 
خودش که به اجبار پدرش همسر من شده. به 
او گفتم همه مهریه و سهمت از زند گی را به تو 
می‌دهم و دیگر تو را در قفس خانه‌ام نگه نمی‌دارم. 
با هر مشکلی می‌شود ساخت الا این که حس کنی 
همسرت تو را دوست ندارد. 

معامله‌ها انجام شده. مادرم سهم ارثیه‌اش را 
پس داد و مینا هم مهریه‌اش را بخشید. یک مقرری 
ماهیانه هم برای مینا و بچه تعیین شد و امروز حکم 
طلاق صادر می‌شود. نمی‌دانم کجای کار به طور 
جدی می‌لنگید و چرا ما در تمام این سال‌ها زیر 
سایه دایی منصور در توهم زند گی می کردیم!! 


۸ 
اطلاعات ی ارو ۳۸۸۸ AR‏ ۳۷ 


گذر 


گاهی نگاه کردن به تصاویر برای ما با یک دنیا 
مفهوم‌همراه است وگاه‌این مفهومها آنچنان 
مجموعه تصاویر پیش روی شما از کانال دنیای 
قدیم به این امید تقد یم شما می‌شود. 
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سه مرد در حال دویدن در ماراتون اولین المپیک مدرن» ۱۸۹۶ مجسمه ناصرالدین شاه اولین مجسمه نصب شده در تهران سربازی خسرو شکیبایی 


۴ ۱ ڌر ۹٩‏ لمات 


س 


مرخ‌رایاچهچیزیعورید 


تد ع یکی از عالی‌ترین منابع تامین پروتئین است. 
EEE‏ در فصل گرما باید از مصرف غذاهای سنگین خودداری کنیم و e‏ لی‌ترین E‏ 
3 3 1 2 پروتئین این ماده علای ارزش بیولوژیک (شاخصی برای 
مصرف کاهو, اب دوغ خیار. فالوده سیب و شربت سکنجبین با اشکال ۴ 2 1 
2 1 ۱ 20 1 وت سنجش میزان دریافت اسیدهای امینه ضروری) بسیار بالایی 
مختلف آن بسیار خوب است.البته اکنون برای خنک شدن بیشتر از 1 9 
۱ 1 3 ۲ دارد؛ به‌طوری که پروتئین سایر منابع حاوی این ماده مغذی را 
جای دستگاه‌های خنک کننده با استفاده از مواد غذایی و دارویی تحمل 3 1 2 u‏ 
N‏ ۱ مرغ داده می‌شود و سایر منابع حیوانی و گیاهی, نمره 
ق رال کرما را با ی 1 
۱ 7 ۳ پروتئین, جزو مواد مغذی ضروری بدن است که بايد روزانه دریافت 
e‏ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ شود افرادی که تواتابی مالی خرید منایع پروتلین‌های حیوانی مانند انوا 
E eee oe‏ 0 | کون ت هارا دار تد می‌تواند با تر کیب تخم‌مرخ با س ایر مناج پروتین, 
اگر این افراد گرسنه بوده و همچنین فعالیت داشته باشند طبیعی است ۰ 1 ۳۰ 7 1 ۳ E‏ 7 4 
N‏ ۱ ارزش بیولوژیک آن رابالا تر هم ببرند. مثلا تر کیب تخم مرغ با سیب زمینی: 
A 0‏ 1 باعث دریافت مقادیر مناسبی از پروتئینی باارزش در بدن می‌شود. 
ان ترارس یف واه ورد وبابد بسا که مش وم تخم‌مرغ حاوی تر کیب‌های باارزش دیگری مانند آهن غیرهم نیز | مس ی 
ات و ۳ ۰ 60 در یی ماع حیوانی, تخم مرخ تنها ماده غذایی ساوی آهن غیرهم اسعت. 
E‏ کک cT ٠‏ ویتامین۸۸, اسیدهای چرب اشباع‌نشده و چربی‌های مفید. از دیگر دارایی‌های 
E E oe oe‏ ارش مند نخم‌مرخ هس تند هر تخم‌مرغ ۱۰۰ گرمی, حدود ۷۲ کیلوکالری 
خواب قیلوله شده است. باید مواظب باشیم غذاهای سنگین مانند کله N 2 E‏ 
ET ۱‏ انرژی و نزدیک به ۵ گرم چربی دارد. کلسترول موجود در هر تخم‌مرغ هم 
a Sle‏ ۳ در گذشته این مقدار کلسترول را عامل بازدارنده‌ای برای مصرف تخم مرغ 
LT : TT 7‏ در نظر می گر فتند اما نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد افرادی که مبتلا به 
Î  Qþ ’‘‏ ۱ ا کلسترول حون بالا یستند یادیابت ندارند می‌توانند تا روزی یک تخم مرغ 
سس سس رای مس کامل مصرف کنند. افراد مبتلا به دیابت هم می‌توانند هفته‌ای یک یا ۲ 
یا خوردن خورشت ماست هم بسیار خوب است. 
سط استفاده از ماست همراه کشمش, گردو با ماست و ماست همراه 
با نعنا یا سبزی‌های دیگر بسیار خوب است؛ ضمن اینکه باید حرارت 
خون را کمتر کنیم. مصرف کاهو سکنجبین, فالوده سیب فالوده خیار. 
آب هندوانه با سکنجبین, خیار با سکنجبین و شربت سکنجبین با 
سے اند در تغل ار مص رف کے فودهابه ل ایجاد ےک در 
بدن پرهیز کنیم. 
۳ تر کیب کاهو سکنجبین بسیار خوب 
است اما باید به این نکته مهم توجه 
کیم که حتی در مواد غذایی ا 
مفید هم بايد تعادل را , 


رعایت کنیم. 


تخم‌مرغ کامل بخورند. این بیماران برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن 
خود از طریق تخم‌مرغ. می‌توانند با حذف زرده حاوی کلسترول, فقط 
سفیده ان را بخورند. 

سفیده تخم مرغ علاوه بر پروتئین» حاوی حجم مناسبی از ویتامین ۸ 
کلسیم. منيزیم. روی» فسفر و ریزمغذی‌های بسیار مفید دیگری 
است که اف زودن آن به غذاهایی مانند کلت یا ان واع ک و کو, 
می‌تواند آرزش کا غذا را تاحد قلیل فبولی بالاتر ببرد. 

متخصص تغذیه. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 
دکتر سیدضیاءالدین مظهری 


آزاای.د گر دان د 


ددد گان دسته 


مر ۵۵ است 


وھ اط 


e 
۳۹ AN ۳۸۸۸ اطلاعات کی سارو‎ 


۳۰ کل دار یه 


مو ایب باشید ر و باه 


مقدمه: گزارش پیش روی شما یک گزارش 
اختصاصی است از ماجرای مواجهه یک 
خبرنگار با فردی که افراد مختلف را گزینش 
و به اصطلاح "پرزنت"می‌کند تا به قول خودش 
آنها را قانع کند که در یک شر کت هرمی دیگر 
امابا نام صنایع دستی ایران و شر کت (...) 
سرمایه گذاری کنند و آنها هم با زیرمجموعه 
کردن دوستان و آشنایان خود آنها را به این 
گروه اضافه کنند و امااینکه این کار قانونی 
است با خیر و نتیجه گفت و گوی ما چه شد ؟... 
توصیه می کنم بخوانی... 
پس رک فقیرء پسر کت پولدار 


ساعت حدود چهار بعدازظهر است. زیر 
آلاچیق یک پار ک در ضلع جنوبی حرم حضرت 
عبدالعظیم همراه دوستم نشسته‌ام و پسری که 
شش هفت سال از من کوچکتر است به همراه 
دختر جوانی روبروی ما نشسته‌اند تا به اصطلاح 
مارا پرزنت" کنند. این بار "پرزنت ما به صنایع 
دستی(!) و شر کت آت.: باز می گر دد. 

طبق معمول تمام جلسه‌های پرزنت, پسر 
جوان از خودش وزندگی سختش می گوید. تا 
قبل از ورود به این شغل مغازه داشته و به سختی 
روزگار می گذراندہ ولی برادرش سالها پیش در 
"گلد کوئست" ۱۲ میلیارد تومان در آمد داشته و 
او هم انگیزه گرفته همچون برادر پولدار شسود و به 
یکی از شر کتهای مجاز بازاریابی شبکه‌ای پیوسته 
و در عرض سه سال ماشین میلیاردی زیر پاش 
بوده! 

نگاهی به تیپ و ظاه رش می‌اندازم. نه اینکه 
مها یاه با وه لس وب طرف سا 
برایم مهم واشت اما ظاهر طرق به این 
میلیاردی نمی‌خورد! با خود می‌گویم حتما ساده 
پوشی را دوست دارد. از این می‌گوید که چون 
شر کتهای دیگر سوددهی واقعی نداشتند و همه 
دنبال کلاهبرداری بودند کار را ول کرده و دوباره 
به زندگی عادی با گشته تا اینکه ۲سال پیش با 
تلفیق آشنا می‌شود اما اور نمی کند که این شر کت 
بتواند موفق شود و بی‌خیال تلفیق می‌شود تا اینکه 
۲ ماه پیش دوباره "پرزنت شده و دل را به دریا 
می‌زند. 

شبیه گلد کوستم" حمله ور به هرچیزی... 


حرفهایش را ادامه می‌دهد که گلد کوتست" 


گزارشی از یک کاسبی یا کلاهبرداری 


مب 


خوب بود اما با آنها بد برخورد شد. مثلا سپاه به 
آنها گیر داد حتما سکه‌هایتان باید طرح امامی 
باشد(!) یا مالیات فراوان بدهید و اینکه سر شاخه 
اصلی کلاهبردار بود و به جای آنکه به شما سکه 
یا کالا دهد. که به درد شما هم نمی‌خورد. فقط 
به فکر پول درآوردن بود. به همین دلیل اسمش 
بد در رفت وگرنه پلن باینر " که راه در آمدزایی 
کوئستیها بود بهترین پلن نتورک جهان است. از 
این گفت که وقتی فهمیده تلفیق هنر مثل کوئست 
"باینر" است آنقدر ذوق زده شد که پولهایش را از 
بانک بیرون کشیده و مغازه را جمع کرده و دوباره 
وارد شده... چند دقیقه‌ای درباره پلن باینر توضیح 
داد و اینکه چقدر از پلن بیز و بادران و دیگران 
بهتر است. 
مجوزدارها... 


حرفهایش را ادامه می‌دهد؛ به شخصه تمام مجوزها 
رادر ش رکٹ دیده‌ام. از وزار تخانه‌های مختلف تا 
جایگزین نفت کند و به فرمایشات مقامات عالی 

کماکان من در سکوت نشسته و به حرفهای 
جذاب پسر گوش می‌دهم. 

از اشتغال زایی شر کتشان می گوید و اینکه 
صنایع دستی ورشکسته ایران را توانسته‌اند 
در بازارهای جهان مطرح کنند. و البته اینکه 
مدیرعامل شر کت یعنی آقای م یک نتور کر قوی 
بوده و چون اینکاره بوده من به شر کتش اضافه 
شدم وگرنه بقیه مدیران نتور کها؛ءهیچ کدام 


اطلاعات بى 


بش 


نتور کر نیستند. 
رویاسازان 


به هرحال شما می‌دانید دیگر ۳ میلیون تومان 
در ایران پولی نیست. شما با خرید یک جنس از 
ما؛ یعنی شر کت. وارد چرخه درا مدزایی شده و با 
اضافه کردن دوستان خود به زیرشاخه. می‌توانید 
به سرعت پول در بیاورید. به هر حال ما قرار است 
ھی به شما سود پذهيم وهم کازی کیم کہ پک 
شی زیبا در خانه تان باشد. کار با ما سود چندجانبه 
است» هم برای شما هم ما... ما آنقدر خوب هستیم 
که حتی تلویزیون و سایتها به کار ما می‌پردازند و 
از ما تشکر می کنند! 


هرم با باینر مساله این است... 


پس از ۰ دقیقه حرف زدن‌های پشت سرهم 
پسر. بالاخره سکوت می کند و می‌گوید اگر سوالی 
دارید از من بپرسید تا ادامه دهم. این بار او قرار 
است گوش دهد و من حرف بزنم! 

یوی کوب آبا سداد اساستتت مه زک 
شمایعنی ت. در سال ٩۵‏ ثبت شده و می گوید 
هدف ما بازاریایی شبکه‌ای غیر هرمی است ؟! 

می گوید نمی‌دانسته. ولی حرفشان درست 
است. ما هرمی نیستیم... 

می گویم: پلن باینر یعنی چه؟! 

می گوید: یعنی دودویی... خیلی ساده است. 
شما دو نفر رازیر شاخه می‌آورید. آن‌ها هم دو نفر 
دیگر و به این ترتیب ادامه می‌دهیم. 

می گویم: خب همین پلن را به صورت شکل 
کو 

شکل را در حد دو زیرشاخه می کشد. می گویم: 


ابتدای حرفتان گفتید مجوزها راخودتان 
ادیده‌اید و وزارتخانه‌ها مجوز داده اند... 
می‌گوید؛ بله. خودم دیدم!...می‌کویم؛ پس 


چطور در سایت رسمی وزارت بازرگانی 
شما به این نکته اشاره نشده؟1... 


ادامه بده بازهم پایین تر. می گوید: چرا؟! می گویم: 
چون می‌خواهم هرم تشکیل شود _ 

با عصبانیت می گوید: کدام هرم؟! آقا ما باینر 
هستیم نه هر می! 

می گویم: بله. از دید شما اسمش باینر هست 
اما همه می‌دانند که این شکل. شکل بازاریابی 
هرمی است. همانطور که خودت در ابتدا گفتی 
پلن شما مثل گلد کوئست هست. خب می شود 
شر کت هرمی! 

می گوید: من کی گفتم گلد کوئستی هستیم؟! 
گفتم ضعف‌های آنها را از بین برده‌ایم و پلن را 
درست کرده ایم! 

فی گویم دس اولین علض را ناهد مب تین 
درحالیکه اساسنامه شر کت می گوید بازاریابی 
غیرهرمی» شما دارید فعالیت هرمی انجام 
می‌دهید! 


چه بفروشیم؟! 

از وی می‌پرسم که شما چه می‌فروشید ؟! 
می‌گوید همه صنایع دستی! از تخته نرد تا ترمه 
دوزی. می گویم چقدر عالی. پس هرچه صنایع 
دستی در ايران هست شما می‌فر وشید ؟! با افتخار 
می گوید بله! 

می کوب خب در اساستامه مسال ٩۷‏ توشته 
شر کت شما فقط حق فروش منبت چوب و معرق 
کاری را دارد. می گوبد خب این همان صنایع 


دستی است! می گویم خب خاتم کاری و غیره 
ا انوا سرت مس انسیا 

فکر می کند و می گوید: چه فرقی دارد؟! مهم 
کمک کردن ما به صنایع دستی است. می گویم؛ من 


همایش ورزشی است. آیا می‌توانم همایش 


دیگر. پس چه اهمیتی دارد؟! 
ورود دستگاه قضا 
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که داستان پلمپ شدن شر کت شما و فرصت ۶ ۹ 


ماهه دادستانی چیست ؟! 

می‌گوید؛ آن که چیز خاصی نیست. دیوان 
عدالت که از همه مهمتر است حکم داده ما فعالیت 
کیرش داس این رام ی گویی | مکل شا این 
است که هر چه رسانه‌ها می گویند باور می‌کنید. 
من اصلا حرفهای رسانه و سایت و تلویزیون را 
قبول ندارم. شما جای خواندن این خبرهاء از من 
کهوازد هستم وال بپرسید! 

می گویم؛ شما الان اعتقاد دارید که تلویزیون 
ایران و سایتها دروغ می‌گویند؟! 

با اطمینان می‌گوید بله, مگر غیر این است؟! 

می گویم؛ پس مصاحبه خبرگزاری فارس با 
مدیر شر کت شما یا گزارش تلویزیون که خودتان 
ده دقیقه پیش به آن اشاره کردید چه؟! آنها هم 
واقعی نیست و دروغ است؟! 

می‌گوید نه, آنها که درست است! می گویم مگر 
می‌شود یک چیز هم درست باشد و هم غلط ؟! 

جلوی وی اسم شر کت ت رابه شماره 
۰ پیامک می کنم و ۲۰ ثانیه بعد جواب 
می‌آید: این شر کت هرمی می‌باشد و فعالیت در 
آن جرم محسوب می‌شود." 

می گویم جواب این استعلام را چه می‌دهید ؟! 
می‌گوید؛ اگر اینطور باشد که همه ما مجرم هستیم! 
می گویم؛ بله, هستید اما خودتان را زدهاید به .. 

دستش می‌لرزد امامن هنوز ادامه می‌دهم. 
ابتدای حرفتان گفتید مجوزها را خودتان دیده‌اید 
و و مجوز داده اند. می گوید؛ بله. . خودم 

۱ | دیدم! می گویم؛ پس 

چطور در سایت رسمی 
وزارت بازرگانی اسم 
شرکنت. شما کیست ؟! 
چرادر سایت شمابه 
این نکته اشاره نشده؟! 
راستی. می‌دانید در 
ارد کان نیز دفاتر شما به 
خاطر عدم داشتن مجوز 
قانونی؛ پلمپ شده؟! و 


سکوت... 


۰ )xxx) 


صنایع دستی با غیرد ستی؟! 
دستی است؟! می گوید؛ بله. حتما به این هم شک 
شما کار دستگاه NC‏ است؟! چون کار گر پای 
دستگاه بوده به آن می گویید صنایع دستی؟! 


می گوید؛ سر ماشین زیرپایم شرط می‌بندم 
اشتباه می کنی. 

هرچند من که ماشین پا رک شده‌ای جز 
ماشین خودم و یک مینی بوس در کنار خیابان 
نمی‌بینم! صحبت از قیمت می کنم و قندان ۰ 
هزار تومانی که یک میلیون به فروش می‌رسد و 
می گویم؛ شما معتقد هستید سکه‌های گلد کوئست 
به درد نمی‌خورد و به قیمتش نمی‌ارزید. حال یک 
قندان ۱۰۰ هزار تومانی رایک میلیون می‌فر وشید. 
شت ! به درد می خورد؟! 

صدایش بالا می‌رود و فریاد کنان می گوید؛ 
برای من مهم نیست چه چیزی می فروشم» من 
دستمال کاغذی! 

می گویم؛ پس خطابه سوزناک شما در نجات 
هنرمندان ایرانی و هنر مظلوم چه شد؟! مگر 
نگفتید ۰ صنایع دستی به نام ايران ثبت شده 
که شر کت شما قصد نجات آن را دارد. حال مهم 
نیست؟ می گوید؛ بله. مهم نیست! من نتور کر 
هستم و می‌خواهم کمک کنم شما پولدار شوید. 
چرا نمی خوای بفهمی؟! 

می گویم؛ مرسی که می‌خواهی کمک کنی؛ اما 
یک توصیه کنم ؟! 

می گوید؛ من توصیه شما را نمی‌خواهم. شر کت 
ما۳وزیر نزدیک ۱۰ نماینده مجلس از سپاه 
و روحانیت. دکترها و مهندسها را عضو کرده و 
اگر من پرزنت کنم آنها دست به سینه جلوی من 
نشسته و فقط حرف من را گ وش می‌دهند! حال 
شمابه من توصیه می کنید؟! می‌دانید از علیرضا 
منصوریان تا... 


درست | 


بقیه در صفحه ۶۳ 


اطلاعات ی ارو ۳۸۸۸ ۳١ AR‏ 


ان ژنده که کاری نکند؛ مر ده به از اوست 


۵ ر ب المثل ایر ای 


ا آشپزیایرانی 


بهاره پورعالی 


متفاوتی طبخ می‌شود. روش‌های پخت آزت در 
موقعیت‌های استفاده آن متفاوت است. تست 
سوخاری ژامبون و پنیر. نوعی فینگر فود خیلی 
آسان و بسیار خوشمزه است. 


طرز تهیه تست سوخاری: 


برای تهیه تست سوخاری ابتدا نان تست رااز 
وسط به شکل مثلثی نصف کنید. پنیر راهم مثلثی 
ببرید و یک ورق پنیر روی نان تست قرار دهید. 
ژامب‌ون را نصف کنید و ینک ورق روی پنیر قرار 
دهید. دوباره یک لایه پنیر روی ژامبون قرار بدهید 
ولایه دیگر نان راروی لقمه قرار دهید. سپس تخم 
را 
TS‏ 
ابتدا داخل مخلوط شیر بزنید. فقط دقت کنید 
لقمه نباید زیاد داخل شیر بماند. سپس با پودر 
سوخاری لقمه را کاور کنید طوری که همه جای 
لقمه با پودر سوخاری يا پر ک سوخاری پوشانده 


شود.سپس داخل روغن داغ و کافی سرخ کنید. 
طرز تهیه تست ساده: 


تست رامی‌توانید در وعده‌های صبحانه به همر اه 
عسل ویا انواع مربااسرو کنید. به علاوه سرو تست 
تنها در عرض چند دقیقه انجام می‌شود. پخت این 
تست مثل پنکیک داخل تابه انجام می گیرد. 
طرز تهیه: 

برای تهیه تست ساده ابتدا تخم مرغ‌ها را در 
ظرفی بریزید. آن‌ها را خوب هم بزنید. برای 
این کار همزن دستی نیز کفایت می کند. سپس 
شیر را به تخم مرغ‌ها اضافه کنید. آنقدر هم 
ری ات ار 
را 
مواد را خوب هم بزنید. تاحدی که مخلوط 
یکدست و یکنواختی به دست آید و شکر یا 
دارچین در هیچ قسمتی حل نشده نمانده باشد. 
مخلوط به دست آمده را در ظرفی بزرگ اما 
کم عمق بریزید. نان تست‌ها را تک تک اکل 
مخلوط بگذارید. عمق مخلوط نباید به قدری 
باشد که نان تست‌ها در آن غرق شوند. تنها 
کک ار 5 در ایس اما 
باشند. همچنین تست‌ها نباید به مدت طولانی 
دصر ما وط اد وا ار 
وا رفتن و شل شدن تست‌ها می‌شود. کافیست 
هر طرف تست‌هابه مدت ۳۰ تانیه در ظرف 
مخلوط باشند. 

تست‌های آغشته به مخلوط شکر و تخم مرغ 
و...رادر ظرفی قرار دهید. اجازه دهید برای چند 
دقیقه استراحت کنند. یک تابه تفلون بز رگ را 
روی حرارت ملایم قرار دهید. اگر حرارت خیلی 
کم باشد. تست شما بیش از حد شل می‌شود. اجازه 
دهید تابه خوب داغ شود. وقتی تابه خوب داغ 
شد. تست‌ها را به تابه منتقل کنید .می بایست دو 
طرف تست‌هابه مدت دو الى سه دقیقه بیزند و 


طلایی شوند. تست شما آماده است. می‌توانید آن 


مواد لازم برای تست ساده: 


6«شکر پودر قند .... یکچهارم تا یک هشتم پیمانه 


رابرش زده. همراه مقداری پودر قند و میوه‌های 
مختلف سرو کنید. غالباً با عسل و یا تخم مرغ و 
ری بر سرو هی خر و کت هار 
داغ و برخی دیگر آن‌ها راسرد ترجیح می‌دهند. 
بسته به سلیقه خودتان. می‌توانید وعده‌های بسیار 
متنوعی با این تست‌ها تجربه کنید. 

نگهداری تست: 


اگر تست اضافه آمد می‌توانید آن‌هارابرای 
استفاده‌های بعدی فریز کنید. برای این کار ابتدا 
صبر کنید تا کاملا خنک شوند. بعد روی یک 
سینی کاغذ روغنی قرار بدهید و تست‌ها راروی 
آن بچینید. سینی را نیم ساعت در فریزر قرار 
دهد ای ت‌ها U‏ سس هار 
در یک کیسه زیپ دار قرار بدهید و بین تست‌ها 
کاغذ روغنی بگذارید. 

برای گرم کردن. می‌توانید تست رایک دقیقه 
در مایکروفر قرار دهید. اما اگر می‌خواهید ترد 
شود بهتر است از توستر استفاده کنید. 

نکات: 

در تهیه این تست‌هاء می‌توانید از هر نوع 
شکری استفاده کنید. برای یکدست‌تر شدن 
بعالو ورور فدہ اک ار کر 
قهوه‌ای استفاده می کنید. باید مقدار بیشتری 
ا ‏ "| 
یرای ار سر ی ار 

+ تعداد زیادی نان تست را همزمان داخل 
تابه قرار ندهید. زیرااین کار در روند پبخت 
آن‌ها اخلال ایجاد می کند. 


هه 


NAN. 0 


نقل است که روزی» شیخ ابوسعید ابوالخیر در 
نیشابور. مجلس می گفت. خواجه بوعلی سیناء از 
غا ارش در آم نان م دوش اران 
یکدیگر را ندیده بودند و فقط میان ایشان مکاتبه 
(نامه نگاری) رفته بود. چون بوعلی از در در آمد. 
ابوسعید روی به‌وی کرد و گفت: حکمت دانی آمد. 
خواجه بوعلی در آمد و بنشست. شیخ به سر سخن 
خود رفت و مجلس تمام کرد و به‌خانه خود رفت. 
بوعلی سینا با شيخ در خانه شد و در خانه را فراز 
کردند (بستند) و با یکدیگر سه شبانه روز به خلوت 
سخن گفتند که کس ندانست و هیچ کس نیز نزد 
ایشان در نیامد. مگر کسی که اجازت دادند. و جز 
اماز جماعک یرون تبامتق. 

بعد از سه شبانه روز. خواجه بوعلی سینا برفت. 
شاگردان او سئوال کردند که: 

شيخ اپوسعید را چگونه یافتی ؟ 

گفت:هر چه من می‌دانم. او می‌بیند. 

مریدان از شیخ پرسیدند: 

- عواجه بوغلی سا راکوت باقن ؟ 

گفت: هر چه ما می بینیم. او می داند. 

و البته بسیار فرق است میان دیدن و دانستن. 


* خرده روایت‌هایی در باره هواشناسی 


امروزه اطلاع از چگونگی وضعیت آب و هواء 
بر بسیاری از امور زندگی ما از جمله ترابری 
جاده‌یی, هوایی و دریایی تأثیر گزار است. به‌اضافه 
این که اطلاع از وضعیت جوی بر کشاورزی و 
بسیاری فعالیت‌های اجتماعی دیگر نیز اثر دارد و 
به‌همین جهت. در تمام کشورها و حتی شهرهای 
دنیا ایستگاه‌های مدرن هواشناسی دایر است و 
کارشناسان با حساسیت زیادی اوضاع جوی را 
رصد کرده و اخبار مربوط به آن را به اطلاع مردم 
می‌رسانند. 


#۶ تار یخچه هواشناسی در ایران 
پورس انم ای بترم سکس یاه 
مطالعه و بررسی جو, همیشه مورد نظر دانشمندان 
ایرانی بوده و بسیاری از دانشمندان و علمای 
آگاه به علم نجوم در آثارشان بخشی رابه این 
موضوع اختصاص داده‌ان د و ذکریای رازی. ابن 
سینا؛ عمر خیام. ابوریحان بیرونی و انوری شاعر 
از جمله شخصیت‌ها و دانشمندانی بوده‌اند 
که پیرامون پدیده‌های جوی مطالبی نگاشته و 
به‌یاد گار گذاشته‌اند. در همین رابطه داستان‌هایی 
نیز در گوشه و کنار کتب مختلف ثبت شده. 
از جمله اینکه در زمان سنجر سلجوقی. شاعر 
معروف آنوری که دستی نیز در نجوم و ستاره 
شناسی داشت. پیش‌بینی کرده بود در تاریخی 
معین. ستاره‌ها در برج میزان به‌هم می‌رسند و 
توفان شدیدی پدید می اید و همه جا را خراب 
می کند. اما در روز پیش‌بینی شده حتی بادی که 
بتواند چراغی را خاموش کند. وزیدن نگرفت و 
به همین ای شتاغری از معاضران | ترش 
شعری سرود با این مضمون: 
گفت انوری که از وزش بادهای سخت 

ویران شود عمارت و کاخ سکندری 
در روز حکم او نوزیده ست هیچ باد 

یا مرسل الریاح! تو دانی و انوری 

اماء جز این حکایت که بعید هم نیست جنبه شوخی 
داشته و طنزی درباره هواشناسی انوری باشد. 
شواهدی هم موجود است که مشخص می‌سازد 
گذشتگان ماء از روی بعضی رفتاره ا جانوران و 
پرند گان چگونگی وضع هوا را تشخیص می‌دادند. 
گواهش این حکایت که: 
" خواجه نصیرالدین توسی به‌راهی می‌رفت. در 
پایان روز به اسیاپی رسید و در کنار آن بیارمید. 
چون شب شد آسیابان را دید که بساط خود به 
درون می‌برد. خواجه سبب را پرسید و آسیابان 
گفت امشب باران خواهد بارید. خواجه گفت 
آسمانی بدین روشنی کجا؟ باران کجا؟ و بیرون از 
آسیاب خوابید. ناگهان ابری بر آمد و باران سخت 
بگرفت و خواجه ناچار شد به درون آسیاب رود. 
بامداد از آسیابان پرسید. از کجا دانستی باران 
خواهد بارید؟ گفت سگم را دیدم که دمش را 
به‌میان پا نهاده و به‌درون اسیاب رفت. دانستم 


باران می‌بارد" و البته. همان زمان‌ها هم. مثل امروز 
بسیاری از پیش‌بینی‌های هواشناسان درست از 
آب در نمی آمد و همین امرء بهانه به دست افرادی 
می‌داد تا در این زمینه لطیفه‌ر دازی کنند و یکی از 
می کرد من و مادرم بهترین هواشناسان هستیم و 
همیشه پیش‌بینی‌هایمان در مورد وضعیت اب 
و هوا تحقق می‌یابد. گفتند چگون ه چنین چیزی 
ممکن است؟ پاسخ داد: هر بامداد مادرم می گوید 
امروز باران می‌بارد و من می گویم نمی‌بارد و در هر 
حال» پیش بینی یکی از ما درست در می آید! 


٭ حکابت احداث رصدخانه مراغه 


نقل است که وقتی خواجه نصیرالدین طوسی به 
صرافت احداث رصدخانه در شهر مراغه افتاد و 
موضوع را با هلا کوخان در میان گذاشت و تقاضای 
همراهی کرد. هلا کو پرسید: 

-اين کار چه فایده‌ای دارد؟ 

- فایده رصدخانه آن است که آدمی می‌داند در 
آینده کیهان چه حوادئی اتفاق می‌افتد. 

-اين آگاهی به چه دردمان می‌خورد؟ 

خواجه گفت:آنچه می‌گویم انجام دهید تا معلوم 
شود چه می‌گویم. 

هلا کو قبول کرد و خواجه افزود: 

-فرمان دهید کسی بر بالای بام قصر بر ود و طشت 
مسی بزرگی راز بالای بام به پایین بیندازد. 
به‌فرمان هلا کو یکی از خدمتگزاران. کاری را که 
خواجه خواسته بود. انجام داد. 

تمام کسانی که در آن اطراف بودند. وحشت 
زیادی کردند. اما هلاکو که از افتادن طشت با 
خبر بود. نترسید و تغییری در حالش رخ نداد. 
خواجه گفت:منفعت رصدخانه این است که 


خود ر ادر حالت تسلط د حو ادت دبییشد دشنو دد و احسانی کید 


@ ر اير 


کسانی بهوسیله رصد خانه از وقوع حوادث 
پیش از زمان وقوع آن‌ها آگاه می‌شوند و 
بقیه مردم را مطلع می‌سازند و 
در نتیجه, هیچ کسی دچار هول 
و هراس نمی‌شود. 
هلاکوخان نظر خواجه 
نصیرالدین طوسی راپذیرفت 
و دستور داد امکانات لازم 


برای احداث رصد خانه در 
اختیار خواجه قرار گیرد و 
به‌این ترتیب رصدخانه ‏ 
مراغه. در دامنه ۱ 
کوهی که ام روزه 
به رصدداغی 
معروف است 

ساخته شد. 


1" تب 
اطلاعات کی ارو ۳۸۸۸ AN‏ ۳۳ 


بسیاری از هنرمندان, نقاشی پر تره یا چهره افراد را سخت‌ترین نوع نقاشی 
می‌دانند. چون نگاه‌ما بیشترین آشنایی را با آن دارد وبا کوچکترین بی‌دقتی. 
تفاوت یا تغییر رنگ فور آ به جشممان خورده و کل نقاشی را زیر سوال 
می‌بریم. حال تصور کنید اگر تصویر چهره افراد در ابعاد یک دیوار کشیده 
| شود به چه دقت و مهارتی نیاز است؟ "روین بلوسو آدورنا" یک نقاش اهل 
شهر سویل در اسپانیا است که توانسته تنها با ۲۸ سال سن شهرت خود را در 
میان بز ر گترین نقاشان جهان نیز گسترش دهد. او که تحصیل کرده رشته 
هنر در دانشگاه شهر سویل است تنها با استفاده از پاستل و مداد شمعی, 
6 دادنشان از عکس د با کاری سار سح اب اعاد زر ک اش ها 
گویای مهارت و ظرافت هنر او هستند. در ادامه تعدادی از نقاشی‌های او 
رامی‌بینید که بعد از تکمیل در گالری جدید او در شهر بارسلونا به نمایش 
درخواهند آمد.هنوز قیمتی برای آنها تعیین نشده است اما تخمین زده 
می‌شود که فروش تابلوها از رقم ۱هزار دلار آغاز شود. 


یکی از شعبده‌بازان معروف جهان به نام آنتونی مار تین "با شعبده عجیبش نشان داد که هنوز 
شعبده‌بازان سبک اصیل و کلاسیک حرف اول را می‌زنند. این هنر مند ۵۱ ساله در نمایشی دلهره آور 
از ارتفاع ۰ ۵۰ ری قوط می کید E‏ کند یکی از مشکلات پیش بیتی نشده 
روبرو شد. حر کت تابوت به قدری تند بود که به صورت یکی از افراد همراه بر خورد کرد. همراهان و 
ناظران سعی در ثابت نگه داشتن و نچر خیدن جعبه داشتند و ضمن ثبت تصاویر. سعی می کر دند با ۳ سر مت 
که دای دسر ههای فاری‌از جر کت ور عش آن جار کر ی نید مار تین حدود ۲۹ سال است فرار از تابوت 
که در این حرفه فعالیت می کند اما این کار برای او هم خطر بسیار بزرگی داشت و یک اشتباه کوچک 
می‌توانست به قیمت جانش تمام شود. اما او توانست با موفقیت و قبل از رسیدن تابوت به زمین از ان 
بیرون آید و همگی با چتر و به سلامت روی زمین فرود آمدند. او علاوه‌بر سختی کار بر اثر حر کات 
جعبه, مشکل دیگر رااینگونه اعلام کرد: "داشتن مهارت و تجربه در این مورد کافی نبود. سر عت عمل 
بسیار مهم بود زیر دمای هوای داخل تابوت خیلی خیلی سرد بود. طولی نکشید که تمام انگشتانم حتی 
با وجود پوشیدن دستکش بی‌حس شدند و کارایی خود را از دست دادند. باید سریع عمل می کردم." وت 
این شعبده‌بازی. بار دیگر نام او را بر سر زبان‌ها انداخته است. 


سس چرس 


ا 
e ۹‏ \ می دانید که هر ساله مراسم شر کت اپل که در آن محصولات جدیدش رامعرفی می کند 


طرفداران زیادی‌دارداما مسا ا ار 
سیب داشت. به مناسبت هزارمین سال افتتاح بازار لندن و همچنین فرا رسیدن تابستان 
که فصل بر داشت محصولات کشاورزی و بخصوص میوه سیب است. فر وشگاهی در لندن 
افتتاح شد که "فروشگاه اپل واقعی "یا "فروشگاه سیب واقعی "نام داشت و لوگویی به شکل 
مغازه خبری از تکنولوژی و موبایل نبود. بلکه تنها سیب ‌های واقعی برای نمایش و فروش 
گذاش ته‌شده‌بودند. ال ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ 


فروشگاه 


هس 
سیب که وجود دارد رادر این مغازه مشاهده 
ند سس ما همانند محصولات شرا ال 
در ویترین‌هایی سفید ر نگ وهر کدام‌روی 


میوه سیب دارند و بازدید کنند گان این مغازه می‌توانستند تمامی حدود ۱۰۰۰ نوع مختلف 
یایه‌ای قرار گر فته بودند که کاغذی در جلوی 


۱ ML Re: 
> N 
2 ۰ 


| هر کدام از سیب‌هارا که می‌خواهند خریداری 
کنند اما بدلیل خاص بودن این روز و گلچین 
شدن سیب‌هاء بر خی حتی تا ۵۰۰ برابر ارزش 
واقعی‌شان قیمت گذاری شده بودند. 


بزرگترین گوی اطلس چرخان در جهان که نام ارت رارویش گذاشته‌اند در ساختمان اصلی شر کت 
6 که محصولات مر تبط با راهیابی و نقشه کشی تولید می کند قرار دارد. این گوی اطلس واقعاً : 
بزرگ است.قطر آن دود ۵ متر است و ۲۵۰۰ کیل و گرم وزن دارد! به قدری بز رگ است که بايد 
به پله‌های طبقات دوم یا سوم بروید تا بتوانید نیم کره شمالی را ببینید. در سال ۱۹۹۹ کتاب ر کوردهای 
کینس تأیید کرد این گوی: بز ر کت رین کوی اط ‏ 6 2 ۱ 
گوی اطلسی که در ایتالیا قرار داشت و حدود ۲۷۰سانتی متر قطر داشت ر کور ددار بود. گوی اطلس ارتا 
در یک سازه شیشهای سه طبقه قرار داده شده است که با چراغ‌هایی زیبا در هنگام شب روشن می شود 
و بازدید کنند گان می‌توانند از آن دیدن کنند. این گوی در سال ۱۹۹۸ رونمایی شد و اکت آن ۲سال 
زمان برد. مقیاس آن برابر با ۱ در میلیون است. یعنی هر ۱ میلیمتر از سطح آن به اندازه ۱ کیلومتر روی 
سطح سیاره زمین است. چنین مقیاسی به سازند گان و طراحانش اجازه داد تا بتوانند جزییات فراوانی را در 
آن بگنجانند, مانند شبکه‌های جاده‌ای و راه‌ها و مناطق شهری. و حتی اطلاعات مربوط به عمق اقیائوس‌ها. 
حجم اطلاعاتی که برای ایجاد شکل سطح آن به کار رفت. تصاویری به حجم ۰ ۱۴ گیگابایت بود. این کار 
بسیار بزر کی در سال ۸ محسوب می‌شد. لازم به یاد آوری است که در آن سال‌ها نقشه‌های گوگل 
هنوز اختراع نشده بودند. گوی اطلس دقیقاً همانند موقعیت واقعی زمین, با انحرافی به اندازه ۲۳۰۵ درجه 
نصب شده است. موتور چ ر خاننده ان هم می‌تواند با سرعت‌های مختلف آن را بچر خاند. بطوری که هر 
| یکبار گردش گوی بین ۱ دقیقه تا ۱ساعت می‌تواند متغییر باشد. 


در اتحاد حا 


« 


نو ان 


TE‏ نگ قرار خواهد گرفت 
جسم رمین واز ل کی شکل تشکیل می‌شود 


مر کز ستاره شناسی آر کیبسو در پورتوریکو به 
زودی عنوان بزرگترین رادیوی تلسکوپی جهان 
را از دست خواهد داد. چینی‌ها در حال ساخت 
یک تلسکوپ نیم کره‌ای ۵۰۰ متری هستند. این 
تلسکوپ در سال میلادی آینده تکمیل خواهد شد 
و بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان خواهد بود 
که ۲ برابر حسا سیت و دقت بیت بیس تر از تلسکوپ 
ازیو خواهد داشت. این تلسکوپ در منطقه‌ای 
دوردست در محدود گویژو در جنوب چين در حال 
باح‌اس بت منطعه‌ای ESS‏ عاری از امواج 
شسهریاروستایی وجود ندارد و نزدیکترین مر کز 
شهری در فاصله ۲۵ کیلومتری ان است. دیش 
عظیم الجثه این تلسکوپ روی یک گودال به شکل 


که می توانند حر کت داده شوند وشکل کلی 
سطح گيرنده دیش تلسکوپ را تغییر دهند. 
به این ترتیب این تلسکوپ قادر خواهد بود تا 
۶ بر دهای از آسمان راموردبررسی 
هر ۰ تاره اسان بر این 
باورند که تلسکوپ مذ کور می‌تواند از هزاران 
کهکشان و اجرام دیگر آسمانی در اعماق 
که نا ۷مبلباردسال‌نوری فاصله 
داشته باشند پرده بردارد. ابعاد عظیم و دقت 
اآعاد: تلس‌کوپ اعت می‌شود 
۲ از تکمیل شدنش, تا ۲۰یا ۳۰ 
سال دیگر بهترین و قوی‌ترین تلسکوپ جهان 
باقی بماند و از هم اکنون هم عنوان چشم زمین 
رااز ان خود کرده است. 


۰راای دش و اد اق دنش نمهفته است 


9 هری گیل 


جزیره او کازیون 

اگرهمیشهرویای‌دا. ا ار اه بے این عاف 
بیاندازید که اخیر امور د توجه فر وشند گان املاک نیویور ک قرار گرفته است. "جزیره 
ویلو" که کمتر از دو ساعت با نیویور ک فاصله دارد حدود ۴۰۰۰ متر مساحت دارد 
که خانه‌ای با مساحت ۰متر مربع در آن بنا شده است و منظره‌ای بی‌نظیر از 
دریاچه پوتنام دارد. تنها ایرادی که این خانه دارد این است که از انجایی که تردد 
قایق‌های موتوری در دریاچه ممنوع می‌باشد مجبور هستید هر بار برای رفت و آمد 
خودتان پارو بزنید. این خانه که ٩۹۵‏ هزار دلار قیمت گذاری شده است یک خانه 
۳طبقه‌است که‌دارای لا تا نا 
خواب و دو حمام از دیگر امکانات خانه است. اما ویژ گی اصلی خانه این است که قیمت 
یک خانه بسیار معمولی در شهر تیویور ک تقریبا دوبرابر این مقدار است. فروشند گان 
8 این جزیره یک زوج بازنشسته به نام‌های لری و آملیا پاپلر هستند که در ۳۸ سال 
گذشته آخر هفته‌هااز حانهاصل از در هر بهاجام آمدند تخر هم رادر 
آرامش استراحت کنند. طراح این خانه که در سال ۱۹۳۲ بنا شده است همان کسی 
است که‌توئل معر وف وا ۱ ۱ 


۸ 
اطلاعات کی ارو ۳۸۸۸ AN‏ ۳۵ 


صبح روز دوش نبه‌هفته گذشته دولت 
اقای حسنعلی منصور استعفا داد و 
مقارن ظهر همان روز آقای سپهبد رزم 
ازا ما مور تکل اه شد وبا 
بعدازظهر فرمان ملو کانه به نام ایشان 
صادر وساعت ۵/۵ عصر هيات دولت 
خود را به حضور ایشان معرفی کردند. 
اعضای جدیدهیأت دولت به شرح زیر هستند: 
سرلشکر هدایت وزیر جنگ. د کتر تقی نصر وزیر 
دارایی.د کتر نخلعی وزیر کار.د کتر آزموده‌وزیر 
اقتصاد. بوذری وزیر داد گستری. شمس الدین 
جزایری وزیر فرهنگ, پر ویز خوانساری وزیر کار. 
صلاح السلطنه کفیل وزارت خارجه, د کتر صالح 
وزیر بهداری, مهندس مهدوی‌وزیر کشاورزی؛ 
مهندس شریف امامی معاون وزیر راه. مهندس 
اشراقی. معاون پست و تلگر اف و تلفن. 


همه ساله از اواسط خرداد. از هنگامی که هوای 
تهران به قول ظریفی: "دنده آخر را می گذارد" 
ودیگر کار کردن در 
این هوا دشوار می‌شود. 
شاهنشاه ايران و دفتر 
مخصوص و سپس همه 
افراد خاندان سلطنتی به 
سعد آباد پیلاق سلطنت 


می‌روند.سعد آباد باغی است کهاول و آخر آن 
معلوم نیست.اصلافقط از این نظر می‌توان آن 
راباغ‌نامید که دیواری اطرافش کشسیدهاند وگرثه 
می شد گفت:شهر کوچکی است. توی سعد آباد. ]دم 
اگر بلد نباشد و بلدی همراه نداشته باشد. حتما گم 
می‌شود شما هر چه می روید درخت سر سبز و بلند و 
جوی پر آب وباغچه پر گل و خیابان سر ازیر و سربالا 
می‌بینید. همه خیابانها به یک چهارراه بز رگ ختم 
می‌شود. وسط همه چهارراهها چراغی نصب شده. 
عروس سعد | باد. کاخ سفید( کاخ شسهوند) است... 
این کاخ محل کار شاهنش اه‌است... شاهنشاه‌همه روز 
ساعت نه‌بامدادبه‌اين کاخ تشریف فرمامی‌شوندو 
در دفتر مخصوص خویش,غالبا تادوساعت بعدازظهر 
کار می کنند. کسانی که قبلا وقت گر فته‌اند. در همانجا 
شرفیاب می شوند ووزیران وسران ارتش. گزارشٍ 
کار های خود رامی‌دهند ودستور می گیر ند... معمولا 
یک ساعت بعدازظهر شاهنشاء‌از دفتر مخصوص و 
کاخ سفید خارج می‌شوند و تازه در آن وقت.در خیابانی 
کهاز جلوی کاخ سفید می گذرد وبه کاخ اختصاصی 
منتهی می‌شود. روسای دربار رابه حضورمی پذ یر ند وتا 
دوساعت بعدازظهر, در حالی که قدم می‌ژنند عرایض 
ایشان را گوش می‌دهند و دستور صادر می کنند, آن 
وقت‌بااتومبیل "پاکارد 'شکاری رنگارنگی که دو 
تاج روی درهایش نقش شده» برای صرف ناهار و 
استراحت به کاخ اختصاضی ففت ریف می رند کا 
شسپوند. در مر تفع ترین نقطه سعد | باد ساخته شده از 
ایوان زیبای ان. همه شهر و شمیرانات خوب پیداست. 
نمای آن از سنگ مرمر و نگین خراسان است. 


تست اطلاعات هفتگی (صفحه ۲۴) 


آقای م -م -سرباز تهران 

از دیپلم آن خانم آمو ز گار نترسید زیرا تفوق مرد بر 
زن تنها بسته به تفوق علمی نیست. 

ماعقیده داریم که ماب فضیلت واخلاق قوی‌تر 
خود بتوانید بر همسر آینده تان چیره شوید. 

ولی ماجر ااینکه عرو سی شماباید با فروختن زر و 
زیور مادر شماسر بگیرد و از طرفی خودتان هم 
تکلیف روشنی ندارید. ماجرای ساده‌ای نیست. 
-آقای عبد العلی دستغیب-شیراز 

۱ -نویسنده‌مقاله بسیارشیرین پاریس شهر نیست 
دیا یی آسست یک فوسنده تا معلوم است که خیلی 
چیزهای خوب نوشته است. 

۲-بقیه داستانهای محاکمات تار یخی به استثنای 
یکی دو تا تک تک چاپ شده و ممکن است بار دیگر 
یکجا چاپ شود. 

۳-عزیزم به ما مهلت بدهید تادست وپایمان را 
جمع کنیم و آن وقت به دلخواه شما صفحه ادبی را 


لمات 


کلیه مطالب از @ شماره ۴ ۴۶ نهم تیر ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


تهیه‌ببینيم.مابی وفانيستیم... کار کنان این مجله‌از 
محبتهای شما خواننده عزیز تشکر می کنند. 
-آقای حسن ضیاء فر -تهران 

ای آقاء کدام مشکل مادراین کشور حل شده که 
کار بحرین لاینحل " مانده است. البته همانطور که 
خودتان فکر کر ده‌اید. همانطور است. 


روز جمعه گذشته. 
تمام شهر لس آنجلس 
ناگهان به هیجان آمد 
وتمام مر دم به طرف 
بیمارستان شهر هجوم 
آوردند. یک ساقت 


بیمارستان آمدوباصدای بلند گفت؛ "خطر رفع 
شده است. مریض, نجات یافت." 

این مریض. جودی گارلند بود که دوساعت قبل 
گلوی خود را با تیغ ژیلت بریده و قصد داشت برای 
ابد چشم از این جهان بپوشد. 

جودی گار لند. سالها بود که زیاد بیمار می‌شد و چند 
بار به همین جهت از بازی کردن در فیلمها؛ محر وم 
می‌مان د و نقش‌های او رابه سایر باز یکنان واگذار 
می‌کردند.اخیر آمهمترین سر گرمی اونگهداری 
اچوا وای کی وا جرا بوهر 
فعلی خود "وینست مینلی" به دنیا آورد. 

جودی گارلند ابتدا در ۱ با "داوید روز ازدواج 
کردو در سال ۱۹۴۵ از او طلاق گرفت. 

زند گی‌اوباوینست به‌خوبی‌می گذشت.امابیماری‌های 
پی در پی باعث ناامیدی وی می‌شد. اقدام اخیر او به 
انتحار ظاهر بر اثر کدورتی بود که با کمپانی مترو 
گلدوین مایر در سربازی یک فیلم پیدا کرد.ولی 
بعضی‌ها هم می گویند که روزهای اخیر اغلب دچار 


بقیه در صفحه ۵۵ 


ورود به یبلاق 
آقا بفرمایید تو.. منزل خود تان است در اینجامااز 
امل سر دوو یی کا هی کرد 


ملاثه 
علی ملکی E‏ 
۳ ۰ / 0 مج وم ۰ ۷۰ 
ثبل از فروش اینترنتی بخوانید 

جوان شیادی که فروشند گان کالاهای مختلف را در فروشگاههای اینترنتی شناسایی 
می کرد و به عنوان مشتری سراغشان می‌رفت و با ارائه رسید واریز جعلی, آنها را 
فریب می‌داد. دس نکر شد جندی پیش با شکایت بکی از شهر وندان در دادسرای 
ناحیه ۲۱ تهران» مبنی بر اينکه هنگام فروش گوشی تلفن همراهش در دام این 
میلیون تومان در یکی از فروشگاههای اینترنتی آگهی دادم وچند ساعت بعد فردی به 
گذاشت و جند ساعت بعد برای تحویل گرفتن گوشی جلوی درخانه‌ام آمد. او بعد 
از دیدن گوشی, گفت: پول آن را از طریق اپلیکیشن به حسابم واریز می کند و نیازی 
وارد گوشی‌اش کرد و چند لحظه بعد فیشی را در گوشی‌اش نشانم داد که طبق آن ۳ 
با اپلیکیشن انجام داده این کار حدود یک ساعت طول می کشد و با حر فهایش اعتمادم 
راجلب کرد و من هم قبول کردم و گوشی را همراه جعبه‌اش به او دادم اما هر چه 
صبر کردم پیامکی از بانک نیامد و بعد از چند ساعت مطمئن شدم او یک کلاهبر دار 
است.به دنبال اظهارات شاکی تحقیقات در این خصوص آغاز شد و پس از مدتی 
مأموران پی بردند که این فرد یک کلاهبر دار حرفه‌ای است و شاکیان زیادی دارد. 
وی طعمه‌هایش را در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به دام می‌اندازد و سراغ 
حعلی می‌دهد.بنابراین دراین باره هرجه تحقیقات بیشتر می‌شد مأموران به اطلاعات 
بیشتری در این خصوص دست پیدا می کردند تا اینکه سرانجام موفق شدند هویت 
متهم را شناسایی کنند واو رادر یک عملیات غافلگیرانه در خانه‌اش, در بلوار کشاورز 
دستگیر کنند.متهم هم در جریان بازجویی‌های اولیه اعتراف کرد که تاکنون رین 
از ۱۲ نفر با این شیوه کلاهبرداری کرده و بیش از ۰ میلیون تومان به دست آورده 
است.تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد. 


پززهمرسول‌اشاری‌والدیی 


دو کودک خردسالی که به دلیل سهل انگاری والدینشان در خودرو گرفتار شده 
بودند بر اثر گرمای هوا و خفگی جان باختند !این حادثه در یکی از روستاهای 
شهر ستان هر سین در حالی اتفاق افتاد که دو کودک ۲و ۴ ساله در حال بازی 
داخل خودروی سمند بودند.این دو کود ک خردسال که یک دختر ۲ ساله به نام 
دلنیا و یک پسر ۴ ساله به ناک حسین و دختر خاله و یسر خاله بودند. پس از غفلت 
والدین خود سوار بر یک دستگاه خودروی سواری سمند که متعلق به خانواده یکی 
از آنها بود شدند و از آنجا که خودرو که زیر تابش آفتاب قرار داشت آن دو پس 
از دقایقی بازی قصد خر وج از خودرو را داشتند که به علت بسته شدن درها قادر 
به باز کردن در نشدند و تلاش و تقلای بی حاصل آن دو و خستگی و گرمای آفتاب 
و داغ شدن هوای داخل خودرو باعث از حال رفتن آنها در داخل خودرو شد.پس 
ا ۲ ساعت هم والدین آن دو کود ک متوجه غیبت انها شده و پس از 
جستجو کود کان خود در حالی که بی حال و نیمه جان داخل خودرو افتاده بودند. 
پیدا کر دند.بدین تر تیب والدین انها را سریعا به بیمارستان انتقال دادند. اما تلاش 
پزشکان نتیجه نداد و هر دو کودک خردسال جان باختند. 


oar 

راز جتیتیدرزن: 
aT‏ 
داماد راه قال رسانده و دس رادر جال عاط مان کرده 
بود اع فا و ورف رو 
٩‏ سال قبل با شکایت زن جوانی به پلیس اغاز شد. 
او گفت: همسرم به نام مجید ۲۵ ساله» دو روز است که ناپدید 
تا را ار 
مرد جوان به دست نیامد و در حالی که پرونده برای رمز گشایی 
از ماجرای تاپدید شدن مجید همچنان باز بود سرانجام اواخر ماه 
که ار رار ایی جات دراک | 
فاش کرد. او گفت: چند شب پیش با یکی از دوستانم به نام اکبر 
دور هم سر گرم تفریح بودیم که سر موضوعی با هم بحثمان شد 
و ناکهان اکبر به من گفت کاری نکن توراهم مثل دامادم یکشم 
و جسدت را توی چاه بیندازم. پس از این ادعا کارآ گاهان جنایی 
تات را انا رب وا کر اه ار 
کردند و این مرد ۵۴ ساله که جاره‌ای جز اعتراف نداشت. گفت: 
من دامادم را کشتم چون معتاد بود. من اصلاً به ازدواج دخترم 
با اوراضی نبودم. اما همسر و فامیلها اصرار کردند که پسر خوبی 
است و بالاخره ازدواجشان سر گرفت. 
او ادامه داد: دامادم همیشه دخترم را کتک می‌زد و این مساله 
مرا خیلی ناراحت کرده بو اما به خاطر دخترم کوتاه می آمدم 
و حرفی نمی‌زدم و بعد از ازدواج هم چون جایی نداشت و 
خان واده‌اش او را حمایت نمی کرد تصمیم گرفتم طبقه پایین 
ساختمانم را رای زندگی در اختیارشان بگذارم اما کم کم 
مشکلات زند گیشان بیشتر شد. 
تا اینکه یک روز دخترم گفت: مجید معتاد است و چند باری 
هم به کمپ ترک اعتیاد رفته ات اما دخترم این موضوع را 
از ما مخفی کرده بود. بعد از فهمیدن این ماجرا دعوا و مشاجره 
بین ما بیشتر شد و یک روز سرزده به خانه دخترم رفتم و ديدم 
مجید تنها در خانه در حال مصر ف شیشه است و من از شدت 
عصبانیت ضربه‌ای از پشت به او زدم که سرش به لوله فلزی 
کنار اتاق خورد و گیج شد و بعد هم او را خفه کردم و برای اینکه 
ماجرالو نرود جسدش را درون جاهی که در زیرزمین خانه بود 
انداختم وبعد هم روی آن خاک ریختم. مأموران پلیس آگاهی 
تهران هم پس از اعتراف اکبر. به محل مخفی کردن جسد رفته 
و بقایای جسد مجید را کشف کردند. 
بدین ترتیب مرد میانسال به اتهام قتل دامادش بازداشت شد 
و پرون ده با درخواست خانواده مجید برای قصاص به داد گاه 


فر ستاده شد. 
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۵ کف ر دادور 


باکت 
اطاعات کی ارو ۳۸۸۸ AN‏ ۳۷ 


-بالاخره به‌ما پلوی عروسی می‌دهی یا با 
اشکنه, کالجوش, آبدوغ خیار یا چیز دیگه‌ای 


سدجوع کنیم؟ 


قدرت. که بر حسب اتفاق و توی خیابان با 


دوستش کامبیز. بر خورد کرده بود. با سئوال او 
مثل این که حرف نامربوطی شنیده باشد. از کوره 
در رفت, دو سه تا جرند و لیچار آبدار نثار کامبیز 
کرد و با دلخوری راهش را گرفت و رفت. کامبیز. 
دوسه روز پیش که دیدمش, خودش گفت که 
قصد ازدواج دارد. چراالان وقتی در مورد تاریخ 
ازدواجش سئوال کردم قاط زدا؟ 

البته. شما چون از قضیه خبر ندارید. مجاز 
هستید مثل کامبیز از آنچه اتفاق افتاد تعجب 
کنید, اما من که از اصل و اساس قضیه مطلع 
هستم. خدمتتان عرض می کنم قدرت وقتی دوره 
ذانشگاه را به‌پایان رساند. چون علاقه داشت 
زودتر وارد بازار کار شود. بلافاصله برای اعزام 
به خدمت نظام وظیفه ثبت نام کرد و در تمام مدت 
خدمت هم به خودش وعده می‌داد که: 

وقتی خدمتم تمام شود. هر جابروم قدر 
می‌بینم و مرا بر صدر می‌نشانند . 

اما نشان به‌آن نشان که بعد از پایان دوره 
کدام از آزمون‌های استخدامی که شر کت کرد 
بعد از امتحان دادن متوجه شد نیر وهای موردنظر 
قبلاً استخدام شده‌اند و برگزاری آزمون فرمالیته 
بالاخره بعد از دوند گی زیاد. ناجار شد مدرک 


۹۹ 3۱ ۳۸ 


کارشناسی خود را ندیده بگیرد و تظاهر به‌دیپلمه 
بودن کند تابتواند در یک شر کت تجاری 
وارد کننده لوازم آرایش استخدام شود. 

وظایف قدرت این بود که دنبال وصول 
مطالبات شر کت برود. پرداختی‌های شر کت 
راانجام بدهد و کالاهایی را که بازارياب‌ها 
سفارش می گرفتند. به‌دست خریداران برساند 
وبه‌این جهت. لحظه‌یی آرامش نداشت و دایم 
مجبور بود از این بانک به آن بانک برود و پول 
به حساب‌ها بانکی واریز کند تا چک‌های شر کت 
پاس شود. یا برای وصول مطالبات. به این شر کت 
و آن شر کت مراجعه کند و... از خوش‌شانسی 
یا بدشانسی او در همان اولین ماه‌های استخدام 
قدرت. دختر مدیرعامل در دانشگاه آزاد ورامين 
قبول شد و مدير شر کت که جانش به‌جان تنها 
دخترش بسته بود و دلش راضی نمی‌شد دخترش 
آهسیر طولای اا وال ا وی ی 
کند واز طرف دیگر. با آن‌همه مال و منال. دلش 
نمی آمد وسیله نقلیه‌یی برای دختر دانشجویش 
بخرد. یک روز قدرت را صدا زد و از او خواست 
که صبح‌ها دخترش را به‌دانشگاه برساند و بعد از 
پایان ساعات دزرس اورا به‌خاته برگرداند و دز 
مقابل. متعهد شد اضافه دستمزدی برایش در 
نظر بگیرد. قدرت هم که مثل هر آدم دیگری 
دخلش جوابگوی خرجش نبود. به خاطر اضافه 
درآمد.بارض اورغبت آن مسئولیت را قبول 
کرد و به‌اين جهت. مجبور شد هر شب. یکی دو 
ساعت از خوابش بزند. تا صبح زود بتواند به خانه 
مدیرعامل برود و وظیفه محوله را انجام دهد. 

دختر آقای مدير عامل. موجودی بسیار 


ات 


متفرعن, بداخم و کم‌حرف بود. صبح‌ها مدتی 
طولانی قدرت را معطل می کرد تا از خانه بیرون 
بیاید. اهل سلام و احوال‌پرسی نبود و به‌سلام و 
احوال‌پرسی قدرت هم زورکی جواب می‌داد و در 
طول راه هم. اگر چیزی می گفت. از موضع بالا 
و بسیار متکبرانه بود. قدرت هر بار با او روبرو 
می شد. انگار که شمر ذوالجوشن را رویت کرده 
باشد. خون خونش را می‌خورد. با این وجود. دختر 
مدیرعامل. دست و دلبازی و بزرگ‌منشی عجیبی 
داشت و هر بار مقابل دانشگاه با خانه پیاده می‌شد. 
مبلغی پول به‌عنوان انعام به‌قدرت می‌داد و قدرت. 
فقط به‌خاطر آن رفتار پسندیده‌اش!! دندان روی 
جگر می گذاشت و چیزی به روی خودش نمی آورد 
و حتی گاهی با خوشحالی حساب می کرد: 

"اگرچه کارم سنگین است. اما مجموع حقوق 
و اضافه کارم. به‌اضافه انعام‌ها, رقم بدی نیست. 
اگر هم با مدرک کارشناسی در جایی استخذام 
می‌شدم. بیشتر از این دستم را نمی گرفت. 
تنها تفاوتش این است که الان باید کمی بیشتر 
دوندگی کنم, که این‌هم خیالی نیست... از قدیم 
گفته‌اند که زند گی میدان جنگ است. بهر جنگ 
آماده باش" 

بر حسب اتفاق. یک روز صلات ظهر. قدرت 
و کامبیز که موقع تحصیلات متوسطه در یک 
دبیرستان درس می‌خواندند و بعد از گرفتن 
دیپلم. هر کدام به‌سویی رفته و همدیگر را ندیده 
بودند. به‌طور اتفاقی در خیابان به‌هم رسیدند و 
چون چند سال می‌شد همدیگر را ندیده بودند. 
به‌یک قهوه‌خانه سنتی رفتند تا هم غذایی بخورند 


و هم گپی بزنند. 


آن‌روز: کامبیز از وضعیت شغلی خودش 
حرف زد و گفت که بعد از پایان دوره دبیرستان, 
قید ادامه تحصیل را زده, در بازار موبایل, وردست 
دایی خودش مشغول کار شده. قدرت هم 
از خودش گفت و تمام جزییات شغل و میزان 
درآمدش راتعریف کرد و وقتی به‌آن‌جارسید 
که دختر مدیرعامل. هر روز به او انعام می‌دهد. 
کامبیز, با هیجان روی زانوی او کوبید و گفت: 

- خوش به‌حالت! شتر بخت و اقبال جلو 
خانه‌ات خوابیدها 

- توبه چی می‌گویی بخت و اقبال؟ صنار 
انعامی که می‌گیرم. یا تحمل کردن آن مسافر 
عتیقه هر روزه؟ 

- تو که این‌جوری نبودی قدرت؟ چرا فقط مو 
رامی‌بینی؟ پیچش مو را داشته باش. 

- من که نمی فهمم تو چه می‌گویی. 

-اين که مشکلی نیست. جوری می گویم که 
بفهمی. استنباط من این است که دختر مدیرعامل. 
عاشقت شده و با انعام دادن‌هایش قصد دارد 
توجهت را بهخودش جلب کند. 

چاه پر اد هته را برق می کرد مارا 
چراغ قوه!اگر یک روز بفهمم چشم آن دختر مرا 
گرفته. باید بروم و خودم را توی دریا غرق کنم. تو 
نمی‌دانی چه آدم گوشت تلخی است. اگر پدرش او 
راسر کوه هم بگذارد. هیچ گر گی حاضر نمی‌شود 
او را بخورد. 

- تو چقدر ساده‌یی قدرت!؟ این ظاهر قضیه 
است. او بارفتار و کردارش.سعی دارد به‌تو 
بقبولاند که دختری نجیب و سر به‌زیر است. 
بعضی دخترها این‌جوری هستند و وقتی عاشق 
مردی شوند. خودشان را می گیرند تا محجوب 
به‌نظر برسند. بدون شک او منتظر شنیدن 
تقاضای توست واگر لب‌تر کنی, به آسانی 
۱[ 

-به‌فرض هم که هر چه تو می گویی درست 
باشد.اگر بعد از ازدواج هم بخواهد همین رفتارها را 
داشته باشد که سر و کارم به دارالمجانین می‌افتد! 

-نترس.. من از روی تجربه حرف می‌زنم. 
رفتارش الان تصنعی است و بعد از ازدواج, رفتاری 
مثل بقیه زن‌ها خواهد داشت. اما به‌فرض هم که 
ای ین وه و عرش رورا ویر 
هستی. چون وقتی داماد مدیرعامل بشوی, دیگر 
مجبور نیستی رانند گی کنی. پدر زنت در شر کتش 
شغلی متناسب با شئونات خودش برایت در نظر 
می‌گیرد. درآمدت خیلی بهتر می‌شود و چون 
مدیرعامل فرزند دیگری ندارد. فردا که سرش را 
زمین بگذارد. دخترش وارث تمام دارایی‌های او 
می‌شود و نانت توی روغن کرمانشاهی می‌افتد. 

قدرت بعد از خداحافظی با کامبیز و جداشدن 


توی این شھر حداقل چهار پنج 
میلیون دختر مجرد هست و شما فقط 
احتیاج به‌یک همسر داری. اگر بگردی» 


حتماً همسری منطیق با شرایط خودت 
پیدا می‌کنی. گذشته از این» روزی‌رسان 
خداست و زن روزی خودش را با 
خودش می‌آورد. تجربه نشان داده 
مردانی که ازدواج می‌کنند یک دفعه 
وضع کر امدشان تغییر می‌کند. 


از او به‌فکر فرو رفت. توی ذهنش مشغول رویا 
بافی شد و شروع به برنامه‌ریزی برای روزهایی 
کرد که انتظارش را می کشید. فقط اشکال این بود 
که نمی‌دانست چگونه به دختر مدیرعامل نشان 
بدهد که پیام او را دریافت کرده است. 

مدت زیادی ذهنش د ر گیر ین موضوع بود تا 
بالاخره چیزی به ذهنش رسید و غروب که قرا بود 
مسافر هر روزه‌اش را به‌خانه بر گر داند. بهمحض 
دیدن او پیاده شد و در خودرو را برایش باز کرد. 
موقع پیاده شدنش هم همان کار را تکرار کرد و هر 
دو دفعه, برای اولین بار کلامی تشکر آمیز شنید و 
توی دلش گذشت که: کامبیز بی‌ربط نمی گفت. 
ظاه رآ قدم اول را خوب برداشتم. ا وین 
تا ببینم در آینده چه پیش می‌آید ". 

قدرت. حر کتی را که شروع کرده بود. در 
روزهای بعد هم ادامه داد تا اين که یک روز 
دختر مدیرعامل گفت: شما مردی بسیار مدب و 
مبادی آداب هستی. خوش به‌حال دختری که در 
آینده همسر شما خواهد شد. 

باشنیدن آن حرف انگار دنیا را به‌قدرت 
دادند و برای این که مطمئن شود تيرش به‌هدف 
خورده تواضع نشان داد و گفت: 

ای خانم! من کجا؟ ازدواج کجا؟ کدام دختری 
حاضر می‌شود با درآمد من زندگی کند؟ 

وی آین کر رادل یکی دومیابون دعر 
مجرد هست و شما فقط احتیاج به یک همسر 
داری. اگر بگردی, حتماً همسری منطبق با شرایط 
خودت پیدا می کنی. گذشته از این روزی‌رسان 
خداست و زن روزی خودش را با خودش میآورد. 
تجربه نشان داده مردانی که ازدواج می کنند یک 
دفعه وضع در آمدشان تغییر می کند. 

وقتی دختر مدیرعامل حرف می‌زد. انگار توی 
دل قدرت قند می‌سابیدند: 

"نه باباء شیرین‌زبان است. به‌زبان بی‌زبانی 
گفت که حاضر است خودش رابا وضعیت من 
تطبیق بدهد. از اضافه در آمد هم حرف زد و گفت 
که بعد از ازدواج در آمدم به‌طور ناگهانی افزايش 
پیدا می کند و این» یعنی که فکرهایش را کرده و 


پدرش حاضر است شغل نان و آبداری در شر کت 
به‌من بدهد . 

قدرت با چنان افکاری چنان سرمست شد 
که بعد از پیاده کردن دختر مدیرعامل در مقابل 
دانشگاه با عجله به‌تهران بر گشت و با وجودی 
که کارهای زیادی داشت و بايد انجام می‌داد. 
به‌سرش زد که: "بايد به‌دیدن کامبیز بروم و این 
خبر خوب رابه‌او بدهم. واقعا که نفسش حق است. 
اگر راهنمایی او نبود. خودم تا ده سال دیگر هم 
به‌عقلم نمی‌رسید بايد چه کار کنم ". 

قدرت, وقتی به‌محل کار کامبیز رسید که رفته 
بود یک گوشی را تحویل مشتری بدهد و دایی او 
گفت تا چند دقیقه دیگر برمی گر دد و مصلحت 
دید که منتظرش بماند و وقتی کامبیز بر گشت. با با 
خوشحالی به او گفت که تیرش به‌هدف خورده از 
رهنمودهای او تشکر کرد و گفت: 

- در یک فرصت بهتر به‌دیدنت می ایم تا 
راهنمایی‌های دیگر را بگیرم. 

قدرت وقتی از محل کار کامبیز بیرون آمد. 3 
دید به‌قول معروف» جاتر است و بچه نیست و 
اتومبیلش را که زیر تابلو توق ف مطلقاً ممنوع 
با کر هه بود عوافل رات و رانند کی 
به‌همراه چک‌هایی که باید نقد می‌شد. پول‌هایی که 
باید به‌حساب واریز می کرد و اجناسی که باید به 
سفارش دهند گان می‌رساند. با جر ثقیل برده‌اند. 
ناچار دنبال ترخیص اتومبیل رفت» تا حوالی 
ساعت ۱۴ د رگیر کارهای تر خیص بود و وقتی 
به‌شر کت رسید. مدیر عامل که انگار از چشمانش 
خون می‌بارید. بادیدن او فریاد کشید: 

- کدام گوری بودی؟ از صبح. ده بار از بانک 
این گرقتند که بول بهحس ان وازیو نش که 
مشتری‌هایکی یکی زنگ می‌زدند که سفارشاتشان 
را دریافت نکرده‌اند و... 

قدرت با شرمندگی گفت:عرض می کنم آقا! 

-لازم نیست عرض کنی. امروز تو آبروو ود 
حیثیت مرا به‌باد دادی. , چک‌هايم بر گشت خورد. 


ار ماد 


اه 


جهاز د 


هاست 


کارنگی 


نزد مشتری‌هایی که با خون دل خوردن اعتبار 
کسب کرده بودم. بی آبرو شدم» وصولی هم که 
حتماً نداری! سوییچ اتومبیل را به‌من بده و برو 
امور مالی تسویه حساب کن. شر کت من به کارمند 
وظیفه‌نشناس و لاقیدی مثل شما احتیاج ندارد. 

- ولی... باید غروب دختر خانم را به‌خانه 
بر گردانم! 

- لازم نکرده... همین که گفتم» تشریف ببرید 
حسابداری. 

قدرت وقتی با دل شکسته و روحی خسته از 
شر کت خارج شد. مشتش را گره کرد. با غیظ در 
هوا حر کت داد و غرید: 

- کامبیز! خیر نبینی با راهنمایی کردنت! 
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به پدر مي‌گفتند, کجایی که پسرت مطرب شد؛ 
اواخر دهه هشتاد. بالاتر از پارک ساعی تهران. افتخار داشتم با روانشاد همایون خرم. با چند پرسش 


ساده.در کوچه باغ خاطرات قدم بزنیم.بعد از سالها. پژواک گام‌های من و استاد. نوستالژیک بود به 
خصوص در یک عصر رویایی و این تداعی, انگیزه‌ای شد تا گفتگوی پیش روی شما شکل بگیرد و... 


TT ا‎ ۴۰ 


به عنوان نخستین پرسش یادم می آید از 
استاد ذوالفنون شنیدم که درباره بداهه نوازی 
می گفت؛ باید به بداهه نوازی گفت. بداهه 
پردازی چون حنجره هم خودش یک ساز 
است. 

بداهه نوازی آنطور که بايد مورد توجه اهل 
فن قرار نگرفت واز آن تعریفی جامع نشد اما 
به نظر من» معنای بداهه نوازی سازند گی است. 
سازندگی به صورت خلق الساعه و چه بسا 
خلق‌الحظه است. 

× یعنی آهنگسازی ریشه در بداهه دارد؟ 

بله, بداهه می‌تواند مقدمه آهنگسازی تلقی 
شود. بداهه نواز, بدیع نواز است و اینکه چگونه 
یک نوازنده به بداهه می‌رسد.؛ نیرویی است که من 
به آن عشق می‌گویم. 

و چطور عشق باعث آهنگ می‌شود؟ 

ببینید! من وقتی هفت سال در خدمت استاد 
صبا بودم. همه کتابهای ایشان را نواختم. یک روز 
به من گفت: باباجون! همه رو زدی دیگه! گفتم: 
دیگه چیزی نمونده؟!بعد از مکنی گفت: باید 
معرفت موسیقی ایرانی را پیدا کنی! 

این موضوع مربوط به چه سالی بود؟ 

مربوط به سالهای ۲۸ ۲۹ 

و منظور از اینکه باید معرفت موسیقی را 
پیدا کنی» چه بود؟ 

روزی ديدم که کمی در دستگاه 
همایون» بر ویولون آرشه‌ای کشید و 
گفت: این گوشه نی داوود بود.حال 
باید بدانیم چگونه ازنی داوود به 
گوشه بیداد برویم. 

(|گر درست بگویم» بر اساس 
ردیف موسیقی.اغلب بعد از این 
گوشه بیداد را می‌نوازند؟ 

بله»اینکه تسلط بر جزییات 
موسیقی دارید بسیار ارزشمند 
است. ولی منظور ایشان این بود 
که چگونه نوازنده به این درک و 
احساس برسد که گوشه نی داوود. 


منجر به نواختن گوشه بیداد می‌شود! 

× یعنی منظور از معرفت موسیقی این بود؟ 

دقیقا! به قدری این گوشه برای من درست 
تفهیم عقلی و احساسی شد که با اینکه این گوشه 
بیداد. درواقع سه خط تت بیشتر نیست. بعدها 
متوجه شدم که این گوشه, خودش عظمت یک 
شهر را دارد.این بود که بر اساس همین شناخت. 
بر اساس گوشه "بیداد " تصنیف "اشک من هویدا 
شد را ساوریا ما غرم شای مات وحن 
تصنیفی در هنگام فصل بهار به مطلع مگر آیا 
نمی‌شدم" را ساختم. 

۲ یعنی درک معرفت موسیقی. باعث بداهه 
و آهنگ‌سازی شما شد و یک گوشه برای شما 
حکم یک شاهراه را پیدا کرد. 

بله, دیدم که مثلاً گوشه "قرایی " برای خودش 
شخصیتی مستقل دارد. بر این اساس. دو سه تا کار 
روی گوشه قرایی" ساختم. یکی از آنها تصنیف 
"دل پریشانم زغم گرفته بود و به تدریج متوجه 
شدم. یک نوع قبض و بسطهایی به من دست 


می‌دهد. 
۲و جنس این معرفت. بیشتر در ساحت شعر 
بود يا موسیقی؟ 


چیزی ورای اینها بود. یاد شعری از حافظ افتادم 
که؛ بش وی اوراق اگر همدرد مایی / که درس علم 
عشق در دفتر نباشد...بعنی این معرفت تدریجی, 


انسان راعاشق می کند. 

از نظر شما ابوالحسن صباء معر فت موسیقی 
را مدیون کیست؟ 

تصور می کنم که نخست از محضر پدرش 
آموخته است. چون پدر صباء شاگرد آمیر ز عبد اللّه 
بوده است و همه استادان در منزل پدر. دورهمی 
داشته‌اند. صبای ۸ ساله.ابتدا با تکنیک ساز پدر را 
همراهی می کر ده است. بارقه‌های عشق از همان 
کود کی با حمایت پدرش, دیده می‌ شود. به خاطر 
اینکه درس معلم ار بو زمزمه محبتی / جمعه به 
مکتب آورد طفل گریزپای را 

× والبته شما هم از حمایت مادر "معصومه 
خرم" برخوردار بودید و بسرای همین نام 
"همایون" که یکی از دستگاههای موسیقی 
ایرانی است را برای شما انتخاب کرده اند؟ 

بله» دقیقاً من بعد از عشق ورزی, دیگر به 
"ابوعطا" به عنوان یک شخصیت منفرد نگاه می کنم 
و گاهی دلم تنگ می‌شود. همین گوشه مخالف 
سه گاه یک شهراست. که سبب شد تصنیف‌های 
"رسوای زمانه " و "آمدی بادلم گفت وگو کنی" 
رابسازم. از آن موقع به بعد جناب ظریف! ادم 
می‌بیند که این دریا نیست. اقیانوس است. دنیای 
هنر, عرفانی است. مخصوصاً موسیقی.به قول شم 
بای مانت د بی" از خود" خالی ند 

(اگر به دوستی بخواهید پیشنهاد کنید که 
موسیقی گوش کند. چه چیزهایی 
را پيشنهاد می‌دهید؟ 

من اجرای سازهای زیادی 
را شنیده‌ام که متأسفانه ضبط 
نشده‌اند. مثلا وقتی ۲۱ ساله بودم. 
قطعه‌ای شوشتری از صبا شنیدم. که 
یادم می اید همشیره من با شنیدن 
رادیو ان شب من را صدا زد که: 
"همایون. همایون بيا که صبا داره 
محشر می کنه! آن موقع تکنوازی 
استادان در رادیو حدود ساعت ۱۰ 
شب شروع می‌شد و مدت زمان آن 
باز بود و من ديدم که استاد صباء 


بیست دقیقه در شوشتری" که فقط یک گوشه 
است. در حال هنرنمایی است! آخر شوشتری هم 
اشاره‌ای به گوشه منصوری" کرد و بر گشت. 
آنقدر تحت تأًثیر قرار گرفتم که چهل و پنج دقیقه 
با استاد همراهی می کر دم. نواختن استاد که تمام 
شد. گوینده با صدای لر زان گفت: تکنوازی ساز 
ابوالحسن خان صبا را شنیدید که در شوشتری 
نواختند. من از لرزش صدای گوین‌ده رادیو, 
متوجه شدم در این حال تنها نیستم. ساز را بردم 
پشت بام و شروع کردم. ساعت نزدیک یازده. 
دوازده شب بود که دیدم همه همسایه‌هاء شروع 
کردند به تشویق کردن من! 

× شما چطور هم در موسیقی و هم تحصیلات 
دانشگاهی رشته مهندسی برق, موفق بودید؟ 

پدرم وقتی مأموریتی در اهواز از طرف بانک 
داشت. یک روز پس از مراجعت از فامیل شنید 
که می گفتند ‏ کجایی که پسرت می‌خواهد برود 
و مطرب شودا! من ۱۴ ساله بودم که پدرم گفت: 
همایون! من به موسیقی علاقه دارم ولی اگر این 
باعث شود که از درس عقب بیفتی. ممکن است 
این هنر هم بنابر احتیاج مالی توء به دریوزگی بیفتد 
و از هنرت در جایی استفاده کنی که خود این هنر 
هم سخیف شود. وقتی این سخن را شنیدم باعث 
شد که به درس بیشتر توجه کنم و از شاگردان 
ممتاز شوم. ادبیات و عربی و ریاضی و فیزیک 
من خوب بود و نگذاشتم که نقطه ضعفی به دست 
بدهم. 

× استاد شما در برنامه گلهای دوران داود 
پیرنیاء خیلی فعال بودید و همزمان مهندس 
پروژه‌های برق چطور برنامه‌ریزی می کردید؟ 

اتفاقاً روی آقای پیرنیا نسا نک خوائنده 
سرخوانش یک آهنگ, مشکلاتی پیدا کرد و به 
این دلیل به آهنگی که من خودم رهبری و اجرا 
کرده بودم به خاطر آن خواننده, ايراد گرفت. من 
بر این اساس دیگر به گلها نرفتم.مدتی بعد آقای 
پیرنیا به من زنگ زد و گفت: "آقای همایون خرم! 
گرچه به تن دوری. ولی به دل نزدیکی... من تحت 
تأثیر قرار گرفتم. آن موقع من مهندس برق سد 
کرج بودم. گفتم که اختیار دارید جناب پیرنیاء 
ارادت داریم خدمت شما. گفت: پس بیا پیش 
ماو صحبت کنیم با هم‌ارفتم به گلها؛ ديدم که 
یک آقایی کنار اقای داود پیرنیا نشسته بودند که 
نسبتاً فربه و چاق بودند. ایشان را معرفی کردند: 
"بهادر یگانه. شاعر " 

پیرنیا گفت: ببینم آقای خرم! |مشب در سر 
شوری دارم بهتره یا بگی ولتاژ بالاست. ولتاژ 
بالاست. حالا بیارینش پایین ؟! 

خندی دم و گفتم: اقای پیرنی؛ اصلاً نمیشه با 
هم مقایسه کرد.بعد دو سه تا اصطلاح فنی برق را 


:_براساس همین شناخت. بر اساس 
: گوشه آبیداد ‏ "۳ نوف کی من 
: هویداشد راساختم. با ساغرم 
TU‏ ای‌ساقی "و حتی ت نوة 
درهنگام قصل بهار به مطلع 'مگر : 
: آیانمی‌شدم"راساختم : 
بهتره‌یابگی آن دستگاه "آلترناتتور رواز کار 
بندازین‌ادیدم نه. خیلی بند کرده گفتم: آقای 
چیز من موسیقی است. من عاشق موسیقی هستم. 
من‌اگر آن کار راهم می کنم به خاطر این است 
که موسیقی‌ام به دریوزگی نیفتد.پیرنیا؛ تا این را 
شنید. از جایش بلند شد و من را بغل کرد و بوسید 
و گفت: "راست میگی. کارهات نشون میده که 
عاشق موسیقی هستی! 

۲( خاطره‌ای از تعاملات با دیگر هنرمندان 
گلها برایمان بگویید. 

اتفاقاً همان روز دیدم آقای "بهادر یگانه " گفت: 
پرسانم/" 

سوار ماشین شدیم و در خیابان لاله زار به 
سمت سپه» قبل از چهارراه استانبول, دست چپ. 
کوچه برلن, نبش آن کوچه یک چلو کبابی داخل 
زیرزمینی بود که به اتفاق برای ناهار آنجا رفتیم. 

"بهادر یگانه" گفت: آقای خرم! دلتون 
می‌خواد.ناهار با هم باشیم ؟! 

بعد از غذا گفت: می‌خواهم یک مثنوی برای 
شما بخونم و شروع کرد: 

عاشق سرمست وبی‌پروامنم /بی خبر از خویش 

خیلی لذت بردم و احساس کردم ادمی است 
اهل دل. در راه که خواستم ایشان رابه مقصد 
برسانم در راه گفت: " آقای خرم! من خیلی دلم 
می‌خواهد شما آهنگی به من بدهید که من شعر 
گذشته بود با تواضع این مطلب را بیان کرد که 
من گفتم: حتماً امیدوارم چیزی بتوانم تقدیم شما 
کنم. خلاصه, بعد از سه روز آهنگ "رسوای زمانه 
منم" در ذهنم جاری شد و وقتی به "بهادر یگانه" 
زنگ زدم. نمی‌دانید چقدر خوشحال شد و اين کار 

برنامه گلها چرا موفق بود؟ 

اول اینکه مدیریت آن خوب بود."داود پیرثیا " 
تشخیص داده بود که موسیقی ایرانی را باید 
سطوح بالا اداره کند. افراد سطوح بالای امتحان 


داده! مثلا آن موقع که ما جوان بودیم. در ار کستر 
گلهاء آهنگها از افرادی چون "مرتضی محجوبی" 
تامین می شد مانند: "من از روز ازل دیوانه بودم!" 
ا روان" و خواننده‌اش نان" بود و اج ۳ 
قوامی . پیرتیا" مشورت می کرد 9 ابوالحسن 
صبا" در اپتدا سرپرست ار کستر گلها بود ولی 
"صبا" را خیلی زود از دست دادیم. او بعد از ۸ 
ماه با دلی شکسته. از رادیو آمد بیرون و وزارت 
فرهنگ و هتر ایشان را جذب کرد وارک.. ۴۰ 
تشکیل شد که ار کستر صبا" نام گرفت و من را 
و سازهای تار, فلوت. کلارینست و سازهای زهی 
اضافه شدند. اما ار کستر غذا می‌خواهد. ار کستر. 
اگر بهترین ار کستر باشد اما غذای خوب نداشته 
باشد. جلوه نمی کند. غذای خوب یعنی ضمن 
معنوی و زیبا. 

رهبر ار کستر گلھاء ابتدا "روح الله خالقی ‏ بود 
که ایشان رااز دست دادیم و بعد آقای جواد 
معروفی ار کستر رااداره می کردند و آقای "رهی 
معیری" آمدند و غذا دهند گان ار کستر گلھاء ۴ 
تاه هنرمند بودند و وقتی می گویم ۴ تا ۵ نفرء 
باید دنبال نفر ششم بگردم. در برنامه گلها ترانه 
سرایان و نوازند گان و رهبری ار کسترها باعث شد 
مجموعه به عمق کافی موسیقی و معرفی عرفان 

به عنوان آخرین پرسش نظر شما درباره 
خوانش اشعار شعر کلاسیک ايران در روز گار 
امروز چیست؟ 
روی شعر, مساله بسیار جدی است. یادم می‌آید. 
ابوالحسن ورزی" یک روز به من گفت شعر آمدم 
ودر نگاهش... را به صورت آهنگ دربیاورید. 
کنم. اما در وزن فاعلات خیلی ضعیف و مطربی 
می‌شد. باور کنید دو ماه فکر کردم ولی نشدا اما 
یک شب افاعیل شکسته. مثل باران بر من بارید و 
از خواب پریدم. آقای ورزی بعد از ساخت و پخش 
این تصنیف از رادیو به من گفت: "آقای خرم. این 
شعر راقبلاً آقای "بنان "به صورت آواز خوانده بود 
وخواص شنیده بودند اما تو با این تصنیف ۱۳۳ 
شدی که همه مردم ایران بفهمند که من این شعر 
راسروده‌ام! ببینید! اگر با سمبل بندی آهنگ 
روی شعر ساخته بشود. شعر هم خراب می‌شود و 
این مساله بسیار حساس است. ولی الان متا سنا ۴ 
روی شعر شاعر سعی می کنند. یک آهنگی بسازند 
اما نتیجه کار دلیسند نیست. حیف از این موسیقی 
ایرانی که جای بسیار کار دارد ولی به آن توجه 


EIS 


له 
اطلاعات کی ارو ۳۸۸۸ AR‏ ۴۱ 


۱ فک می کنید مه فق 


* 


ا 


دد دا دید 


۳ ت می خو ردد در هر دو صور ت در ست فک کو 


دهادد 
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نماشاگه راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


يي 
نقاره می‌زند طوس 


ای راهب کلیساء دیگر مزن به ناقوس 


آیا مسیح ایران. کم داده مرده راجان؟! 


جانی دوباره بردار با ما بیا به پابوس 


آنجا که خادمینش از روی زائرینش 


گرد سفر بگیرند. با بال ناز طاووس 


خورشید آسمانها در پیش گنبد او 


رنگی ندارد آری, چیزی شبیه فانوس 


رویای ناتمامم ساعات درحرم بود 


باقی عمر امّاء افسوس بود و کابوس 


وقتی رسیدی آنجاء در آن حریم زیبا 


زانو بزن به پای, بیدار خفته در طوس 
حمیدرضا بر قعی 


(باعی 

دل بی‌غم عشق. سخت دلتنگ شود 
جان» رنگ پذیرد پر نیرنگ شود 

بر بال کبوتری شکسته بنویس: 
دستی که محیّت نکند سنگ شود 
وحید دانا-قائم شهر 


ترو 
اخر نروم 


پای همین دیوار به دنیا آمده‌ام 
واگر نروم 
پای همین دیوار خواهم مرد 
ار که مان را 
به دو نیم می کند 
ره ار بای 
که رنگ چشم‌های همه شان 
سای ها 
قدیمی‌ها حتی خور شید را دیده‌اند 
که بالای آن جوجه کرده 
حالادیگرفرقی‌نمی‌کند 
ان رایدران ما ساخته‌اند یا پدران ان طرف 
دوست دارم یاد گاری‌های پشت این دیوار رابخوانم 
ی 
بايد بروم 
مثل ابرهایی که زمین را دور می‌زنند 
تا بر بام خانة من ببارند 
زنده یاد علیرضا راهب 


رباعی 
من تکه‌ای از کویر لوتم بی‌تو 
چشم اندازی در برهوتم بی تو 
چون کوه همیشه استواری بی‌من 
در حال تزلزل و سقوطم بی‌تو 
بهرام مژدهی 


و 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار کلمات 
رادر آغوش می‌گیرم""سروده محمدرضا 
مهد یز اده-ناشر: هزاره ققنوس 


نمی دانند 
در یک اتاق 
روی یک فرش می‌نشینند 
با حنجره‌هایی که يخ زده‌اند 
۲ حرف می‌زنند 
کار می کنند 
آنها نمی‌دانند 
اهاقل 


بعد از اولین بوسه مرده‌اند 


هفتاد دی 


روح کویر تشنة باران ندیده‌ام 
از اين و آن ترانة باران شنیده‌ام 
هفتاد دی گذشته به تقویم لحظه‌ها 
امّا هنوز فصل بهاری ندیده‌ام 
بعد از تووای نسیم اقاقی و نسترن 
یک اسمان ستاره به دامن چکیده‌ام 
از بر کت دعای تو بوده است. نازنین 
امروز اگر به قله فردا رسیده‌ام 
باغی ز داغ لاله شکفته به آهمن 
وقتی که خیمه به دل صحرا کشیدهام 
چون ماه می‌شوم به نگاه پلنگ شب 
یعنی که هوانه ز دشتت رمیده‌ام 
بر قاف بامداد. در ایینة سحر 
سیمرغ آفتاب زمشرق دمیده‌ام 
وقتی ز گل لباس به تن می کند بهار 
از شوق و اشتیاق, گریبان دریده‌ام 
در این شب سياه که مهتاب خفته است 
چشم انتظار آمدنت.ای سپیدهام 
اکبر بهداروند-فشم 


اشتباه 


باز هم زلف تو را در دست طوفان دیده‌ام 
کاش بیدارم کنی, خواب پریشان دیده‌ام 

در جهان اهل بینش, کود کم یا آینه؟ 

هر کسی را دیده‌ام با چشم حیران دیده‌ام 
انقدر از درد هجران توام در اشتباه 

آتش نمرودم و خود را گلستان دیده‌ام 
کاروان گم گشت و دیگر منزلی در کار نیست 
چون نمی‌بیند بجز ریگ بیابان, دیده‌ام 

این قدر از چاه و زندانت برای من مگو 


احمد شهریار 


در وقت وداع 


بیا تا برای پر واز پرنده 

شعری بسراییم 

برای رقص بید 

زنانی که معشوقه‌های دیروز بودند 
و امروز 

در تاریکی دف می زنند 

حتی 

همین انقلاب زیر پوست 

و مورچه‌هایی که در عرض رگ ها 
راه می‌روند 

یا دیوانه‌ای که فریاد نمی‌زند 
وعاقلی 

که چین‌های پیشانی‌اش را 

وقت فر اد می‌شمارد 

۷ 

حتی برای تمام آینه‌ها که ترک خوردند 
در وقت وداع 

شعری بدون وداع بسراییم 


شیرین کمالی-مشهد 


برای زنده یاد علیرضا راهب دو شعر کوتاه‌از راحله جمالیان 
تکذیییه ۱( 
دروغ است. باور نکن هیچ تجمعی 
دروغ است. راهب نرفته‌ست مثل انگشت‌های تو 
در آيين وايينة من مسالمت امیر نیت 
فقط رنگ و رویش پریده. کمی زرد م( 
فقط قلب گنجشکی‌اش درد... ۱ 
و هنگام بدرود ورفتن به آن متن آبی با 
به مافکر می کرد عر و رم را 
به ما گریه می کرد هيچ اه 
خن شا واه به چاپ نرساند 
یاد تو تبعید 
نیمه شب ياد تو رادر دلم احیا کردم هیچ کجای این زندان مخوف 
که چنین با غزلم مع ر که بر پا کردم یه دما ی تو صاف تست 
لحظه‌ای شور تو با فکر من آویخت که من این چوب خطهای ویرانگر 
سالها گوشه نشین غم عشقت بود م رژه می‌روند 
مثل پروانه سر از پيلة خود وا کردم بشمار یک 
عشق راهی ست پر از ترس و خطر با این حال بشمار دو 


به سه نمیرسد. اعتراف می کنم 


دل به امواج بلا دادم و غوغا کردم 
به احتضار در آغوش عشق 


ده کانی نج اسن خسو عا شک ت یت ی 
7 این قفس را خودم این گونه مهيا کردم دیگر فرفی نمی کر 
از رستگارانم حال من را فقط آلودة غم می‌فهمد به هر کجا که تبعید شوم 
در آخرین و ازایش هستی من تمام هنرم را به تواهدا کردم تنهایی تلخ‌ترین مجازات من است 
من حتم دارم یک درخت سیب خواهم شد عشق رااز دل پردرد بیاباورکن پری طاهری 
الهه تاجیکزاده اربابی -ورامین از همان لحظه که غم بر دل "زهرا" کردم ۱ 
۴ زهرا ضیاعی ۳ 
۰ ° لد fp‏ 
ESSE SEY‏ 5 :۳ 
س 
۰ ۰ ٭ آقا جابر حقیقی-ساری 
قسمتی از سر وده شما رابه امید داد تو 
٭ آقای رضا ملکیان-تهران ٭ آقای سروش کریمی-رفسنجان دریافت آثار بهتر تان می‌خوانیم: ۱ 4 
سروده اید: بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: می توان پرنده بود ِِ 
TT‏ کم زلف ردام کر ودی ات و از ابرها گذشت e‏ 
و همه جا سبز می‌شود وزن‌این‌بیت: "مفاعیلن مفاعیلن ونور پاشید at‏ 
ECL My,‏ ار 1 ی 
ومن آدم دیکرق می‌شوم... و دین واین قافیه‌اند. وبا گیاهان حوال عشق ر 
این همه استفاده از "واو" وفعل در خم زلف -مفاعیلن E‏ و 
این چندسطر ےو ی راا تودام کف-مفاعیلن * آقای صادق جاهدی-رشت کک 
٭ خانم ساقی رحمانی-اهواز ز کارستا-مفاعیلن ملی‌الش رای بهار می نواند ما ررفتن 
دریابا کلماتی‌چونپیدا.صحراو ‏ ن‌اویک‌شم-مفاعیلن ل راباسبک‌های مختلف شعر کهن E‏ ۰8 
غوغا قافیه می‌شود. مه‌این است «مقاعیل 4 إا EE‏ 


اطاعات تم ارو ۳۸۸۸ 


حاناشهاع رودت در جسم و جان نکنجد 


و 9۱اه جمالت اندر جهان نگنحد 


6 عطار ٍسایوری 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک * 
۱ : فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


| نازنینم» خوبم! 
) دلم‌برات,دلم دربا دلم لقند ماهی‌ها دلم 
ل اغولی تاکستان به لطف سرفی (نگور دلم 
" بوی نوش بابونه مې نواهد!دلم یک باغ پر 
۱ نارن دلم آرامش ترد ولطیف صبع شالیزا, 
دلم صبتی, سلامی, بوسه(ی, عشقی, 
نسیمی, عطر لبنندی, نوی دلکش تار و 


کمانچه. از مسیری دورتر تتی 
) دلم شعری سراسر دوستت دارم, 


1 نم 


۱ دلم دشتی پر از [ویشن وگل پونه 
! می نو(هد! 
دلم مهتاب می نو[هد که بانم را بپوشاند. 
دلم آوازهای سرفوش مستانه می‌خواهد 
دلم تغییر می‌غواهدا 


ناهید ماهرو_مربوان 
SS THE |‏ 
به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور 
خویش رابا نگفتن نشان دهد. نه با گفتن 
| زیرا سکوت از هوشمندی است 
و گفتن از خودپسندی! 
مازیار اوربمی 
می روم بالا تا اوج من پر از بال و پرم 
راه می بینم در ظلمت من پر از فانوسم 
من پر از نورم و شن 
و پر از دار و درخت 
1 پرم از راه 
١‏ از پلاز رود از موج 
پرم از سایه برگی در آب 
نسیم عامری _اندیمشک 
آسایش آدمی, خود مایه ی دلواپسی است. زیر ااگر 
آن را نداشته باشد همواره در تب و تاب آن است؛ و 
اگر داشته باشد همواره نگران است مبادا از دستش 
بدهد. آسایش حقیقی آنگاه به سراغت می آید که 
انديشه ی آسایش راهم رها کرده باشی. 


فکر زنجیر ی کنید ای عاقلان 
بوی گیسویی مرا دیوانه کرد 
پیش هر بیگانه گویم راز خود 
آشنارویی مرا دیوانه کرد 

.ای مسلمانان به فریادم رسید 
.میزنم خود رابه آتش بی‌دریغ 
آتشین خویی مرا دیوانه کرد 
.از حرم لبیک گویان میروم 
جذبه کویی مرا دیوانه کرد 
.واقف از میخانه و مسجد نیم 
چشم و ابرویی مرا دیوانه کرد 
آسمان سرخ صحرا شد 

باز شد مستطیلی در برزخ 
کاکتوسهای چکمه‌ای وا رفتند 


م.وبسی 
بیماری نیامده است. 
بیداری آمده است . 
ویروس نیست اسرافیل است. ناپیدا و نادیدنی؛ 


شهر به شهر و خاک به خاک واقلیم به اقلیم می‌رود 
ودر صورش می‌دمد تا بیدار شوند مرد گانی که 
نامشان زند گان بود. 
بهار نیست. رستاخیز است... 

عرفان نامداری_کرمانشاه 
وقتی می‌تونستم بازی کنم. مرا کار کردن 
اموختند...وقتی کاری پیدا کردم. ازدواج کر دم... 
وقتی ازدواج کردم. بچه‌ها امدند..وقتی انهارا 
درک کردم» مرا ترک کردندا...وقتی یاد گرفتم 
چگونه زند گی کنم. زندگی تمام شد...! 

روز اکبری -نطنز 


زند گی همواره به این معنا نیست 
که انسان مهره های بر نده 


در اختبار داشته باشد 

بلکه به این معناست که با مهره های 

بسیار بدش » خوب بازی کند! 
سارامنوریان-پاوه 


چرخیدیم و چر خیدیم رسیدیم به دوره 2۵۰ 
۰ ۶سالگی؛ در روز گاری نه چندان دور. پنجاه 
شصت سالگی سن آرام و قرار بود. 

کی ها و وا فال 
و خانواده بودند و برای خودشان حرمت و 
احترام و برو و بیایی داشتند. 

برای نوجوانان و جوانان فامیل الگو بودند. 
آماامروز پنجاهصت ساله‌های ایرانی وضع 
ديگري دارند.نه مانند پنجاه شصت ساله‌های 
جوامع سنتی و سالیان قبل احترام بز ر گتری و 
ریش سفیدی دارند! 

ونه همچون پنجاه شسصت ساله‌های جوامع 
پیشرفته ثبات مالی و امنیت اجتماعی! 

پنجاه شصت ساله امر وز ار انی هنوز دارد زبان 
خارجی یاد می گیرد تا بعد ببیند چه باید بکند! 
نگرانی‌های یک آدم بیست ساله را دارد. 

در روز گاری که فرزندانش, خیلی برایش تره 
خرد نمی کنند. او بايد حواسش به همه آنها 
باشد و باید مشکلات همه راسر و سامان 
بدهد و مشکلات خودش رانیز به تنهایی 
بدوش بکشد. پنجاه روصت وا امروز بايد 
به فکر تامین مسکن و شغل فرزندانش باشد و 


بر اورده کردن کوهی از توقعات ریز و درشت 


آنها.بدتر اینکه هیچکس حال و روز گار او را 
درک نمی کند و نمیفهمد. ینجاه شصت ساله 
عزیز قوی باش» قوی ۱ ۲ 


دوستان به همین ساد گی می گذرد 
خودت باش برای خودت زند گی کن بدان 
هیچکس به اندازه خودت نمی تواند در زند گی 
به تو کمک کند پس ارزش خودت رابدان 
این خودت هستی که مهمی برای خودت 
ارزش قائل شو خودت را به مهمانی دعوت 
کن. برای خودت برنامه زیبای ارامش بخش 
بریز برنامه شادی بخش» برنامه رشد و 
هارمونی زندگیت را با خودت تنظیم کن 
آنوقت هست که دیگران هم از زیبایی وجود 
ری سرود 
والا بازنده‌ای بازنده وتنها زمانی برنده زند گی 
هستی که خودت را بشناسی..به خودت بها 
بدی به روح خودت تغذیه منأاسب بدهی وبا 
دقت و برنامه‌ریزی مناسب زمینه ارامش و 
شادی را برای خودت فراهم و زیبایی زندگی 
رانصیب خودت کنی 

کیوان حیدر پور 


حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصوبر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچها رشنبه) با از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


۲. رسم کننده-کنجد کوبیده-اسب خسروپرویز 
۳ عطر قنادی-دست‌افزار بنا-مورچه-سدی‌در 
جنوب 

٤ کلمه‌ای دال بر شکوه وشکایت کردن -پسوند‎ .٤ 
شباهت -قطعه‌ای الکتر یکی -پوچ و تھی‎ 

۵. نقش هنری-ورزشی زمستانی-از حروف ربط - 
کمیاب 

۶ شنیدن-ستمکار -نام پسر ادریس نبی 

۷. پول کویت-نوعی سلاح- گلی زیبا 

. پسر-شهری در هند-یار کلنگ-تکرارش ۸ 
TT‏ 


۶ 
و ا [ 1 1 1 ۱ 
0 
ام < 


۰ ضمیر انگلیسی-آداب-م رگ موش -گیج 

11 در پشت‌بام بجویید - -ماه ه‌انداختنی -آخر 

۲. آلاچیق -نان ناز ک- تشکیلات 

۳. مشمال-خانه زنبور عسل-درخشان, تابان- 
تخم مرغ انگلیسی 

6 نمایش دهنده لباس-بالاترین رنگها -تن پوش ر 
مرغ -پایتخت قدیم مقدونیه 

۵ کرشمه-جای گوسفندان-از توابع استان 


8 
9 
۲ 
4 
5 
9 
5 
1 
1 
1 
۳ 
8 


۶ مرادف فلان-بشقاب بز ر گ- گروه تبهکاری 


.٤‏ پیسواد-سهل - طرف -خنده دار کشوری در آفر یقا 
۵. نور افشان, جار -کفش روباز -آواز 

۶. ویتامین انعقادی-بطن-مر کز تایلند -نت منفی 

۷ آماس -یاقوت-بخت واقبال- سایه 

۸ حلاج- دوست داشتن -سخت 

٩‏ از بخش‌های دو گانه قلب- سخنان بیهوده-مادر 

۰. زردک- قوس وقزح- تااین زمان 

۱ غذای ابکی- سازنده زره- رودی در کشور 
قراقستان-زنگ, جلجل 

۲ شهر ريشه-پرستو-دولب پارچه یا چرم رابه‌هم 
پیوند می‌دهد -دست 

۳ مترسک- مشاهده- خواهش‌های شیطانی 

6. سر گردان-قلب-نعمت دهنده-پدری 


م 4 4 4 و مد مد هر ح 


قابسل توجه خوانند گان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 


حرف (ر ) جه تعداداست؟ نام خانوادگی وذ کر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


۷. کشوری عربی-رمان مشهور مار ک تواین ۵ نوعی گل-حاکسم- گیرن ده امواج رادیوییو . 

عمودی: تلویزیونی -پایتخت کشور چک 

۱. در دل صدف قرار دار د -پایتخت فلسطین 1۶ پدردر تداول‌مردم قزوین -خشک کرده‌هلوو 4 
۲. پیش قراول-فلانی-دریاها زردآلو-کوهی در همدان ۳ 
۳. آشیان-میوه‌ای استوایی -فم -خشکی ۷ ازت ر گیب کربن‌بااکسیژن به دست می آید - 9 


ل ۳ ا لا 2 
lS :‏ 7| 
ا فاا و 


اسامی بر ند گان جدول ۳۸۷۳۲ 
۱- جهان قاسمی -تویسر کان 
۲-زینب محمودی -یزد 
۳-عبدالحمید عابد -زاهدان 


گلستانبرادربزرگ حضرت موسی(ع) .۰ ۱۷ ۹3 اا 5 
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کا ]ا 
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جر 
ام 


داد 


دخو اهان. شاسته ر ین اساطب سر ز مین ها هستند 


۰ ک وشاو 


۱ 1 BIIY Ip ۳ 5 
۴۵ AN ۳۸۸۸ لمات ا‎ 


۰ آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 
مدول شرم درملل به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
و یاانتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده بادقت نوشته شده باشد. 
۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکهباارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می شود 


طراح جدولها: داود باز خو 


کشوری‌در له 
آفربقا 


جدول سودوکو ۳۸۸۸ 


اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


حرف (م) چه تعداد است؟ 


کلرا با هوش خود کلنجار بروید 
۳۹56 
4 جایگزینی اعداد با 


1 4 
سس »ههور 
2 4 زیر اعدادی بگذارید تادر 

i,‏ پایان حاصل آن با توجه به 

ر علائم ضرب و تقسیم و جمع 


و تفریق درست باشد. ۳4 52 1 


IA : AX 
"2 ۰ ® 
۳۱29۳ 8 


انسان ده مر کت هم تسلیم نمی شو د مگ زمانی که ار ادهاش صعیف باشد 
8 


2 26 
7 ۳ ۰ 
25 
۲ 
14 17 
ئ ٩۰۵‏ ' : 
.4 0 5 
ی از 8 u. BE‏ 34 
۸ 0 .32 . 
= و 35 و 29 
۱ 2 1 1۵ 3 
در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. برای 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و خانه‌های نقطه 1 ,3% 
رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار ناگهان یک در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده است. 
نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. برای یافتن آن کافی اعداد را از شماره یک تا ۳۶ به هم وصل کنید. 


© اد کار آلن و 
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بیست اختلاف در تصویر توریستا 
توریستهادر کنار یک منظره‌زیبا کنار قرار دارند امایکی از آنهامشغول عکاسی از یک عنکبوت اس بااینکه از این صحنه 
دو تصویر تهیه شده و در نگاه اول کاملا یکسان به نظر می رسند اما در میان آنها بیست اختلاف وجود دارد. 


e 
۴۷ AR ۳۸۸۸ اطلاعات کی ارو‎ 


مجموعه انبوه مدل‌های جدید شر کت خودروسازی آئودی را می‌بینید 
که در بارسلونا آماده فروش هستند. گمان می‌رود که این شر کت معتبر و 
در تصویر ال محبوب بتواند با اراثه این خودرو. چالشی سخت را برای رقیبانش ایجاد کند. 
قطعه‌ای متعلق به قرن . میزان فروش خودرو در اسپانیا نیز با رقمی برابر ۱/۸ میلیون خودرو در سال 
۴ میلادی رامی‌بینید ‏ گذشته بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر بوده است.امابحران کرونا 
که در واقع یک تقویم همه برنامه‌های این شر کت‌ها را تغییر داده است. 
اس این وه که 
تاریخ روزها را نشان 
می‌دهد. نزدیک به 
۰۰ سال پیش ساخته 
شده است و به تاز گی 
برای فروش در یکی 
از نمایشگاه‌های 
انگلستان قرار داده 
می‌شود. ارزش تقریبی 
این تقویم بیش از ۳۰.۰ : 
هزار دلار است. بازدید کنند گان در حال تماشای یک فسیل بسیار قدیمی هستند که 
030009 در واقع. استخوان فک یک انسان است. کشف این فسیل ثابت کرده است که 
سابقه زند گی بشر روی زمین بسیار بیشتر از آنی است که تا کنون دانشمندان 
ا تصور داشته‌اند. طبق محاسبات و بررسی‌های اولیهء عمراین فسیل حدود ۲ 
` میلیون و ۸۰۰ هزار سال بر آورد شده است. 


ي 2 ج 


در تصویر لوک آیکینز"رامی‌بینید که توانست ر کورد جدیدی را 
در سقوط آزاد به نام خود ثبت کند و بعد از انجام سقوط درون یک تور در حال 
استراحت است. او اولین نفری است که بدون حتی کمک گرفتن از چتر نجات از 
داخل هواپیما به بیرون پرید و در یک تور بزرگ فرود آمد. تا به‌حال کسی بدون 
از سطح زمین انجام داد و حدود ۲ دقیقه کامل در حال سقوط بود. 


آنچه می‌بینید یک سازه‌هنری است که حاصل طراحی هنرمندی به 
نام "ولفگنگ باتریس "می‌باشد. این سازه آلومینیومی ۱۷ مترارتفاع دارد و 
در ساخت آن از الگوی کندوی زنبورعسل الهام گرفته شده است و نامش هم 
"کندو" گذاشته شده است. باتریس برای اینکه جذابیت بیشتری به آن ببخشد از 
چراغ‌های LD‏ در تمام قسمت‌های آن استفاده کرده و همچنین چند بلند گو در 
اطراف آن قرار داده است که صدای زنبور پخش می کنند. عموم بازدید کنندگان 
علی رغم زیبایی کار او پخش شدن صدای زنبور را کمی دلهره آور دانستند! 


این اثر هنری توسط یک هنر مند جوان ۲۴ ساله خلق شده است. 
او برای ساخت این اثر از قطعات گوشی‌های موبایل قدیمی و دورانداخته 
شده استفاده کرده است تا نمایی از یک صورت را خلق کند که نمادی از 
شخصیت مجازی افراد در دنیای مجازی است. 


۴۸ کل ی اطامات بل 


خواسته بودیم که درباره آن عکس داستان درحدود صد کلمه بنویسید. 


دوستان عزیز باز هم سلام. دوباره بعد از 
وقفه‌ای که به خاطر حجم دیگر مطالب 
ایجاد شد. توانستیم با صفحه داستان کوتاه 
در خدمت شما باشیم و هنوز داستانهای 
کال کےا درباره کرونا به مله ارسال 
می‌شود. بر این اساس همچنان این 
داستان‌ها را که بیشتر دلمشغولی‌ها و تأثیر 
کرونا در این روزهاست. چاپ خواهیم 
کرد. اگر یادتان باشد آخرین عکس 
دربر گیرنده ماسک : چندخود کار و 
"صفحه مونیتور" رایانه بود و از شما 


( نامه‌ای به سهراب سپهری . ) 


داستان آقای خیام.مربوط به کر ونانیست والبته 
از صد کلمه بیشتر است.امیدوارم آقای خیام 
عزیز باز هم برای مجله داستان بنویسند. 
سهراب جان سلام.حال همه ما بد است. یعنی بد 
شد» بدش کردند. بدش کردیم. 

سهراب جان خبرهای خوبی برایت ندارم .... 
یادت هست می‌خواستی قایقی بسازی و به شهری 
بروی که آن طرف‌ها بود؟ شهری که آن طرف‌ها 
بود را نابود کردند...سهراب جان آب‌ها را گل 
کردند.دیگر درویش نان خشکی هم ندارد تا در 
آب فرو ببرد ...دیگر زن زیبا رالب رود ندیدم. 
چگ ری دست ک آیی نورد د نکر بجر 
کلاغ‌های غار غار کن هیچ در جهان باقی نیست 
چه بر سد به سهره‌ای که بخواهد لب رود پر بشوید 
سهراب.سهراب از درد بی‌پولی کوزه را فر وختند. 
سهراب جان دیگر سپیداری نیست. نیست تا 
اندوه دل این مردمان را بشوید. 

سهراب جان سپیدار را قطع کردند و به جایش 
هزاران وعده و وعید تو خالی و بی‌جا علم کردند 


) کوید در مریخ ( 


نمی‌دانم چه اشکالی دار د که ما در داستانهای 
علمی -تخیلی و فضایی از شخصیت‌های ایر انی 
بهره‌ببریم. به هر حال پایان بندی داستان 
می توانست تعلیق داشته باشد: 


همین که کیهان پیمایش فرو نشست. همه آژیرها 
در مریخ به صدا در آمد.دو مامور با دستکش 
و ماسک پیش آمدند و پس از پیاده‌شدنش از 
کیهان‌پیما دستگیرش کردند. کیهان‌نورد زمینی 
گفت: جرم‌من چیست؟یکی از مًموران مریخی 
گفت: آلوده به ویروس کووید هستی! 

آنان کیهان‌نورد زمینی را به بیمارستان نبردند 


نک مردم با صفای بالا دست را به یاد داری؟ 
حالا بیا و ببین. ببین که فشار زند گانی چراغ صفا 
را خاموش کرده. 

کدام چشمه؟ دیگر چشمه‌ای نیست که 
واه وتان بان بر وهای رفن وا اه 
سهراب نگ که دلم بر است..سهراب! حالا که فکر 
می کم خر لت دی ری 
دهشان را. که چه مخروبه بی اب و علفی است. 
سهراب جان! آیا هنوز چینه‌های کوتاه ده بالا 
دست رابه یاد داری؟ باز هم بد خبرم . چینه‌ها را 
کوفتند و به جایش کاخ‌هایی بنا کردند که تا پیش 
ار 
یال ات وه اسان ما بی‌رنگ است.خاکستری 
لت عن روز تارمان سه ات 

اهل ده آنقدر به دنبال بدبختی‌هایشان هستند که 


سهراب دیگر جهان جای زندگی کردن نیست. 

بگذار با یک جمله معروف نامه‌ام را تمام کنم. 

عال همه ما توب اس ول داور نک 
علی خیام 


که تار قاری ار 
پنداشت شاید می‌بر دندش به دریا بیندازند 
که غذای کوسه‌های مریخ شود ولی او را در 
جزیره‌ای دور در مریخ رها کردند. چندروز از 
برگ گیاهی ناشناس مریخی خورد که نمیرد. 
گرچه از گرسنگی رهیده بود. اما ویروس 
خاموش. کارش رااز دورن یکسره‌می کرد. 
فردایش یک جوان مریخی به همراه زنی زمینی 
از قایقی پیاده شد و به سوی او آمد. 
کیهان‌ن ورد زمینی گفت: آمدی از من انتقام 
بگیری؟ حق داری, ما در سفرت به زمین؛ خیلی 
بهت بد کردیم ... جوان مریخی گفت: آمدم تو 
را برای درمان به بیمارستان ببرم. 

علی درویشی 


بانو نقی لو داستان شماء روایت از جان گذشتگی 
انسانهای ساحت علم پزشکی است و عواطف ناب 
بشری,آنراجهان‌شمول کر ده‌است. گرداستان‌شما 
به‌هر زبانی ترجمه شود برای هر انسانی, تًثیر گذار 
است واين خصیصه فکری و قلمی را پاسداری کنید. 
تبریک می گویم. شما جهانی می‌اند یشید و محلی. 
عمل می کنید و می‌نویسید.این شرط موفقیت یک 
نویسنده پا مد پر پا هنرمند است. 


اسان در همان لحظه که تصمیم ہی 


© 
» 


اد اد اد 
SSG‏ 


حسابی عرق کرده بود.داخل اتاق نیمه تاریک بود. 
ان فا را دوست وات ان راار کی در اور 


خط‌های قرمزی روی صورتش ایجاد کرده بود. 
جای خطوط هم می‌سوخت. هم می‌خارید. یاد جای 
کش جوراب روی پاهایش در کود کی افتاد. که 
نرفته بود.در بیمارستان زند گی می کر د. کار می کرد 
و استرس داشت.غذامی‌خورد و استرس داشت.می 
اینطور شده بود؟ هیچوقت فکر ش راهم نمی کر د. 
دراین عصر تکنولوژی: اسیر دست موجودی شود که 
نه می‌دیدش؛ نه حسش می کرد و نه می‌شناختش! 
هر چه بود همه دنیا را تعطیل کرده بود.البته به غير 
خستگی خود راروی صندلی رها کرد.مثل کسی 
بود که کوه کنده بود وبند بند بدنش گز گز می کرد. 
صحبت کند. قلبش تند تند می‌زد صورت دخترش 
را می‌دید.لبهایش رابه شیشه مانیتور فشار داد 


د از اد داشد ؛ از اد است 


EL 


واز عمق جانش بر آن بوسه زد.غذای روی میز 
سرد شده بود و او عاشقانه تصویر دخترش را نگاه 
می کرد.این کار هر روزش شده بود. 
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۵۰ کل ۹ 


حه 


گفت وگو با رضاامامی بازیگر سریال پرکار : 


تطعا آهنگر خوبی می‌شدم! 


این شبها سریال "پر گار" به کار گردانی شهرام شاه‌حسینی از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. رضا امامی 
بازیگر تئاتر و تلویزیون در این سریال در نقش منعم در مقابل بازیگرانی چون مرجانه گلچین, بابک 
کریمی, بهرنگ علوی, فر یبا کوثری و علی عمرانی به ایفای نقش می‌پردازد. رضا امامی که از باز یگران 
باسابقه تثاتر است و همکاری با گروه تئاتر آئین را در کارنامه هنری خود دارد در دهه ۸۰ با بازی در سریال 
"خط قرمز" باز یگری در تلویزیون را تجربه کرد که این روند تا کنون ادامه داشته است. 


× آقای امامی چرا بازیگری را انتخاب 
کردید؟ البته شاید این سوال کلیشه‌ای 
باشد ولی پس از اتفاقات کرون او راه افتادن 
جشنواره‌هایی مثل جشنواره تئاتر در خانه. این 
تفکر که بازیگری ساده است بیشتر شد. 

فکر می کنم این چیزی که شما گفتید فقط 
شامل بازیگری نمی‌شود. این روزها جوانها دوست 
دارند همان روز اول از پله اول به پله صدم بیر ند 
و فکر می کنند کار بازیگری آسان است. من این 
شب‌ها که سریال "پرگار "را می‌بینم یاد یک 
خاطره از اکبر زنجانپور می‌افتم. یک سال که 
در جشن بازیگر داشتند از آقای زنجانپور تقدیر 
می کر دند ایشان گفتند من پس از سال‌ها تازه دارم 
احساس می کنم آمشب به من خوش می گذرد. 
یعنی احساس کردم این همه زحمتی که کشیدم 
به هدر نرفته و تلاش من به نتیجه رسیده است. 
من حدود ۵ سال است که کار تتاتر می کنم. پس 
از این همه سال وقتی این شب‌ها می‌نشینم سریال 
' پر گار" را می‌بینم احساس می کنم تلاشم بی‌نتیجه 
نبوده است. البته من هیچ وقت چیزی را به اسانی 
به دست نیاورده‌ام. احساس می کنم مرارتی که 
کشیده‌ام حالا به نتیجه رسیده است. همیشه یاد 
این جمله استاد سمندریان می‌افتم که می گفت: 
"وقتی می خواهی وارد این رشته شوی باید تحمل 
دو چیز راداشته باشی؛ یکی این که گرسنگی بکشی 
و دیگری‌این که صبر و تحملت زیاد باشد .من 
فکر می کنم هر کسی که می‌خواهد وارد این حرفه 
شود باید از جان و دل مايه بگذارد. حرف من به 
بچه‌هایی که می‌خواهند وارد حر فه بازیگری شوند 
این است که بدانند این حرفه سختی‌های زیادی 
دارد و بايد مرارت بکشند. البته این را هم قبول 
دارم که ار تباطات در هر کاری وجود دارد. شاید 
بعضی افراد بتوانند از ارتباطات استفاده کنند و 
پله‌ها را زودتر طی کنند و شاید هم مثل من ۲۵ 
بل کول ند که کف ار وا 
بگویم کمی راحت شدم. من اعتقاد دارم اگر کسی 


در هر زمینه‌ای خوب باشد به‌راحتی نمی‌توانند 


روی اسم او خط بکشند. یعنی این طور نیست که 
بگویند فلانی خوب است ولی چون پارتی ندارد او 
را کن ار بگذاریم. من سال ۱۳۸۸ با آقای فریبرز 
عرب‌نیا یک تثاتر کار کردم. پس از چند سال وقتی 
ایشان می‌خواست یک مینی سریال برای تلویزیون 
کار کت من رای اه کیرد ااا 
می‌خواهم چون احساس می کنم نگاهش برای این 
نقش نیاز است. بعد پای حرفش مان د و من را 
انتخاب کرد که این اتفاق برای من ارزشمند بود. 
چند سال پیش در سریال "همه چیز آنجاست" به 
کار گردانی آقای شهرام شاه‌حسینی در نقش یک 
پلیس بازی کردم و حالا آقای شاه‌حسینی می گوید 
من برای نقش منعم در سریال پر گار "رضا امامی 
را می‌خواهم. 

× ۲۵سال پیش چه اتفاقی افتاد که به سراغ 
بازیگری آمدید؟ 

شاید حرفی که می‌زنم کلیشهای باشد. اما 
من فکر می کنم دنیای بازیگری, نمایش. تصویر و 
ورزش برای همه ادم‌ها جذاب است. شما همین 
ناکرا ۱ وال اور 
بازیگر شوید. ٩‏ نفرشان می گویند بله. این بخش 
عام قضیه است. بخش دیگر که من احساس کردم 
بازیگری می‌تواند من را به جلو هل بدهد این بود 
که در بازیگری می‌توانم آدمی باشم که به‌عنوان 
رضاامامی, نقش‌های متفاوتی رابازی کنم. این 
مسأّله در بازیگری برای من جذاب بود. ما به الان 
نگاه نکنیم که کتاب‌های بازیگری زیاد شده است. 
بلکه من ۲۵ سال پیش کتاب‌های استانیسلاوسکی 
را از پستوهای کتابفروشی‌های خیابان انقلاب پیدا 
می‌کردم. شاید باورتان نشود وقتی کتاب را پیدا 
کردم. تا صبح نشستم آن را خواندم و وقتی ساعت 
ری کاب تا ن احا 
کردم هیچی نفهمیدم و باید دوباره آن را بخوانم. 
کشف این که دنیای بازیگری چیست؟ این که 
آدم می‌تواند در موقعیت دیگری قرار بگیرد و 
می‌تواند خودش را به‌واسطه نقش‌ها بروز بدهدء 
جذابیت اولیه‌ای بود که برای من پیش آمد 


r 
اطلاعات ی‎ 


و باعث شد تا من به این سمت بیایم. در یک 
دوره‌ای مرحوم مهدی فتحی در کار گاه آزاد 
بازیکری استاد صدا و بیان من بودند. در زمینه 
صدا و بیان آن‌قدر برای من سؤال پیش می آمد 
که یک‌بار ایشان نیم ساعت در گرمای تابستان در 
خیابان انقلاب ایستاد و برای من توضیح داد. به 
نظرم چیزی درون آدمهاست که آدم‌ها را به هر 
حرفه‌ای علاقه‌مند می کند. پدرم در دوران بچگی 
همیشه من را به سینما می‌برد و بعد من دوستانم 
را دور هم جمع می کردم و همان فیلم‌هایی که 
می‌دیدم را با همدیگر بازی می کردیم. 

× خانواده با کارهای شما مخالف نبودند؟ 

خانواده با بازیگر شدن من مشکل نداشتند. 
اما آن موقع در دوران ما فقط رشته‌های مهندسی 
و پزشکی وجود داشت. من در دانشگاه رشته 
مهندسی خواندم چون پدرم مهندس عمران بود 
و دوست داشت من هم مهندس عمران شوم. 
یک روز صبح که از خواب بیدار شدم احساس 
کردم هر روز صبح به سختی به محل کار می‌روم 
و تصمیم گرفتم دیگر سر کار نروم. از آن به بعد 
سر کار نرفتم و به سمت حرفه بازیگری آمدم. 

× شما در دوره دبیرستان هم کار 
می‌کردید؟ 

من در دوره دبیرستان و دانشگاه هم بازی 
می کردم. در بچگی هم به قول معروف با 
تفنگ‌هایم بازی می کردم. آن موقع پدرم من را 
به سینمامی‌برد. مثلاً فیلم "رضاموتوری "را که 
دیدم. از انجایی که اسم خودم نیز رضا بود رضا 
میت 

× بسیاری از بازیگران می گویند ما بازی 
فلان بازیگر را دیدیم که آن بازیگر کاری با ما 
کرد که جذب بازیگری شدیم. 

من هم سینما زیاد می‌رفتم و از آنجایی که 
طرفدار پرسپولیس بودم پدرم من را برای دیدن 
مسابقه فوتبال به ورزشگاه امجدیه می‌برد. یک 
جورهایی سینما و فوتبال هم به لحاظ نمایشی 
شبیه همدیگر هستند. آن موقع من هم مثل همه 


عباس غفاری 


بازیگران ایرانی و علاقه‌مندان به سینماء بازی 
آقای بهروز وئوقی را خیلی دوست داشتم و لذت 
می‌بردم. شاید اولین جرقه‌های بازیگری در من 
بعدها که بزرگتر شدم با دیدن فیلمهای خارجی 
بیشتر به سینما علاقه‌مند شدم. مثلاً بازی‌های 
دانیل دی لوئیس, رابرت دنی رو و آل پاچینو را 
مرور کردم. قطعا آدم برای خودش الگو دارد. 
از روزی که فیلمنامه کار به شما پيشنهاد 
شد. نقش منعم همین بود یا در طی روند تمرین 
تغییر کرد؟ اصلاً تمرین روخوانی داشتید؟ 
ما پیش از هر سکانس با حضور آقای 
شاه‌حسینی تمرین و روخوانی می کردیم و ایشان 
نکاتی که مدنظر شان بود را به ما می گفتند. به نظر 
بازیگر توانمند است. از هیچ سکانس به آسانی 
نمی گذشت وا کر سکانسی بد می‌شد دوباره آن را 
می‌گرفتیم. واة قعیت این است که وقتی فر فیلمنامه به 
من پیشنهاد شد ابتدا با خودم گفتم این یک نقش 
کوتاه است. حسین خضوعی با من تماس گرفت و 


در مورد آن حرف می‌زنيم. چهار قسمت آن را 


خواندم و دیدم جقدر جذاب است. 

× شما در این سریال چند پار تنر مختلف 
دارید. خانم مرجانه گلچین نقش محبوبه 
را بازی می کند که در فیلم همسر شما است 
و بااو چالش دارید. با بهرنگ علوی که نقش 
برادر تان را بازی می کند و مریم سرمدی که 
در فیلم مادر تان است هم یک سری چالش‌ها 
دارید. فکر می کنید با کدام یک از این پار تترها 
بهتر توانستید به همدیگر کمک کنید تا آن 
سکانس‌های دو نفری را خوب در بیاورید؟ 

ین سل در ماش روا رتور ۵ 
کار گردانی علی پویان با خانم گلچین همبازی بودم 
و آنجاهم نقش یک زن و شوهر را داشتیم. ما 
در آن نمایش ار تباط بسیار خوبی با هم داشتیم 
و آن ارتباط خوب ما در سریال پر گار "هم 
توانست کمک زیادی کند. ما با همدیگر راجع به 


کار صحبت می کردیم. از آنجایی که هر دوی ما 
فضای تئاتر را می‌شناختیم به تمرین اعتقاد زیادی 
ار 
هم همین طور بود. ما قبل از کار با همدیگر صحبت 
می‌کردیم و به نظرم ان صحبت‌ها به شدت به 
بازیگر کمک می کند. شاید بچه‌های تلویزیون و 
سینما به چنین موضوعی اعتقاد نداشته باشند. 
البته شهرام شا‌حسینی می گفت تمرین زیاد در 
کار تصویر باعث می‌شود کار به قول معروف بیات 
رد کے می کت ااصلا تبر ین تکرده رورو 
دوربین حاضر شوید. 

×الآن که سریال "پر گار "را می‌بینید حس 
در 2 بال قد ات روت های 
زیادی دارد؟ 

این حرف شما را آدم‌های دیگر هم می‌زنند 
و می‌گویند ریتم سریال کند است. البته الان که 
قصه جاافتاده کمتر این حرف را می‌شسنوم. به نظرم 
قصه به همین شکل است و ریتم آن باید این‌طور 
باشد. اما تمپوی کار از همان قسمت اول بالا بود. 
درکن معمولی هم وقتی وارد یک خانواده‌ای 
می‌شوید که آن خانواده یک عزیزی را از دست داده 
است. می‌بینید همه یک گوشه نشسته‌اند و حر کات 
وگاهها اراس مق میک این سرا 
بر اساس ان قصه‌ای که نوشته شده درست است. 
البته که جاهایی می‌توانست ریتم تندتر باشد. 


: همیشه اد این جمله استاد سمندریان : 
: می‌افتم که می‌گفت: "وقتی می‌خواهی وارد : 
1 این رشته شوی بايد تحمل دو چیز راداشته : 
: باشی؛ یکی این که گرسنگی بکشی و دیگری : 


می‌خواهم بگویم ریتم این کار همین است. منتها 
تحمل مردم حتی نسبت به تماشای آثار نمایشی 
مانند موارد دیگر در زندگی کم شده است. 

× چه بخواهیم و چه نخواهیم یک فضای 
غمگین در جامعه ما مستولی شده است. حس 
نمی کنید این تراژیک بودن قصه برای این زمان 
می‌تواند کمی آزاردهنده باشد؟ شاید اگر 
"پر گار" در یک مقطع دیگری پخش می‌شد با 
استقبال بیشتری روبرو می‌شد. 

حرف شمارا در کلیت قبول دارم ولی مثل 
این می‌ماند که ما بگوییم الان شرایط جامعه بد 
ات واه سای تاا ای ماه ال 
وبا مکیت باهر تراژدی دیگر ننشینیم. این 
نمایش‌ها در خارج از کشور هر شب اجرا می‌شوند 
وحتی تماشاگران تکراری هم دارند. من معتقدم 
اگر قصه» قصه خوبی باشد و جای کشف داشته 
باشد تماشاگر با آن همراه می‌شود. 

×الآن که سریال را می‌بینید فکر می کنید 


من سکانس‌ها را با دقت می‌بینم و گاهی بعضی 
قسمت‌ها را هم چندین بار می‌بینم تا بفهمم اشکال 
جاهایی احساس می کنم خوب بوده‌ام ولی جاهایی 
فکر می کنم که می‌توانستم بهتر باشم. بدترین 
چیزی که یک بازیگر را موقع دیدن کار خودش 
صدای وتان غوفشان د آید من حاهای از 
صدای خودم خوشم نمی آید ولی جاهایی می گویم 
درست اس 

× دوست داشتید که در نقش یک کاراکتر 
دیگر این سریال بازی می کردید؟ 
ی اه 
کے اقای علے عمرای آن‌رابازی کردہ ات 
به نظرم آقای عمرانی این نقش را بسیار خوب 
دراآورده‌اند. 

× در کارهای تصویر می گویند تهیه کننده 
در جاهایی اعمال سلیقه می کند. شما اعمال 


نظری از سمت تهیه کننده ندیدید؟ 

تاجایی که من اطلاع دارم. تهیه کننده اعتماد 
کال کرد و وتا هار اک اک 
سپرده بود. پوررحمانی آدم بسیار محترمی است 
کارا ا ا 
شدیم. انچه من حس کردم این بود که آن‌ها با 
همدیگر به توافق رسیده بودند تا انتخاب بازیگران 
ی اک ےا 

× گاهی می‌شنویم برخی از تهیه کنند گان 
مخصوصا در حوزه تصویر بنا به دلایلی با 
بازیگران خوش حسابی نمی کنند. در سریال 
"پر گار " شاهد این مشکلات نبودید؟ 

ها ار کی دحا عار کا 
مالی در همه پروژه‌ه ا وجود دارد ولی من در این 
و 
آنجایی که خبر دارم پولشان را گرفته‌اند. 


باب ا دند و اعمال قط ه طلا 


© 

9% 
3 
2 
“hh 


صوفیانصرالهی 


فیلم "جهان با من برقص" بدشانسی آورد. 
ولیسن فیلم دسروش صحت از وفتی اکران شد, 
کشسور در معرض اتفاقات مهیب قرار گرفته و 
مردم حال و حوصله سینما رفتن ندارند. رئیس 
انجمن سینماداران گفته که در عرض دو هفته 
اخیر سینماها ۵۰ درصد افت فروش داشته‌اند 
که طبیعی است. این وسط اما فیلمی که پتانسیل 
فروش داشت و حیف شد "جهان با من برقص" 
بود.راستش از آن فیلم‌هایی نیست که دیدنش را 
بشود به همه توصیه کرد با این حال در این روزها 
سوژه‌اش که در حقیقت مرگ است و روابط بین 
آدمها که حول مرگ ش کل می گیرد قابل تامل 
است. دلیل این که می گویم نمی‌شود دیدنش 
رابه همه توصیه کرد به خاطر شیوه اجرایی 
سروش صحت در روایتش از مرگ است که به 
گفته خودش همیشه جزء دغدغه‌های اصلی‌اش 
پو کا سنت مر که برای ما تووم | شتا یی اک 
این روزها که بیشتر از هر وقت دیگری ذهنمان 
زا مشسغول کرده اس اماب شورهها یامرگ آن 
چیزی است که تفاوت‌ها را شکل می‌دهد و نگاه 
کار گردان به مر گ در فیلم "جهان با من برقص " 
مختص به خودش است. 

فیلم اسم بامستایی دارد. جهان هم نام کاراکتر 
اصلی فیلم است و هم استعاره‌ای از دنیایی که 
دلمان می‌خواهد به کاممان باشد و به ساز مان 
برقصد و نمی رقصد. جهان در شرف م رگ است. 
جهانی که از شهر کنده و بعد از جدایی از همسرش 
به دل طبیعت رفته. جهانی که دراین سالها با 
همدم شدن با روستاییان و پرورش گاو و اسب و 
کشاورزی به نظر می‌رسد که دوباره به زندگی دل 
داده و به آرامش رسیده که دلش نمی‌خواهد از 
آن جدا شود. اگر کتاب "تاتار خندان" غلامحسین 
ساعدی را خواندہ باشید کاراکتر جھان کمی 
یادآور قهرمان آن کتاب است. 

در "تاتار خندان "د کتر بعد از یک شکست 
عشقی خودش را به یک روستای دورافتاده در 
حقیقت تبعیدمی کند. بعد. از دل 
زند گی روزمرّه و عادی روستاییان 
به کشف زندگی می‌رسد. جهان 
که به نظر می‌رسد معنای زند گی 
را کشف کرده محکوم به مرگ 
است اما فیلم مرگ را بهانه‌ای قرار 
می‌دهد تارفتار آدمها با یکدیگر. 
عشق و خشم و نفر تشان را در چنین 
شرایطی به تصویر بکشد و به همین 


r‏ ی 


نگاهی به فیلم؛ جهان با من بر قص ساخته سروش صحت 


امان اززاین بخت بر یشان ما 


دلیل هم به نظرم با این که فیلم اجتماعی نیست 
بیشتر از هر فیلم دیگری به درد حال و روز امروز 
ما که کم عجیب و غریب نیست : می‌خورد. 

دوستان جهان به روستا می‌روند تابرای 
تولدش یک‌بار دیگر دور هم جمع شوند. جمع 
دوستانه‌ای که به دلا یل مختلف خیلی از آنها از 
هم فاصله گرفته‌اند. دو نفرشان دلخوری عمیق 
دارند. یکی مهاجرت کرده و از راہ دور با انها 
گپ می‌زند. بقیه هم پی زند گی خودشان رفته‌اند. 
مرگ احتمالاً تنها جیزی است که می تواند آنها را 
دور هم جمع کند. 

اماواقعیت این است که حتی م رگ هم نمی‌تواند 
برخی تفاوت‌ها و کینه‌ها را از میان بردارد. 

البته که سروش صحت سال گذشته ساخت 
فیلم "جهان با من برقص "را کلید زده و گرچه فیلم 
الان می‌تواند به شیوه‌ای استعاری و کنایی بازتاب 
زندگی ما باشد اما چیزی که در مورد فیلم به نظرم 
تحسین‌برانگیز می‌آید این است که سروش صحت 
در اولین تجربه سینمایی‌اش سراغ ساخت فیلم 
اجتماعی نرفته بلکه پک فیلم کاملاً تخصی ساخته 
است. تجربه نشان می‌دهد که فیلمسازان برای 
فیلم اولشان معمولاً دست به ریسک نمی‌زنند. 
سرام سوژه‌هاق اشستابرآی محاطب می روند که 
پیشترملودرام‌های اجتماعی است. 

این سالها معدود کسانی بوده‌اند که 
اولین فیلمشان تجربهای متفاوت بوده است. 
محمدحسین مهدویان در "ایستاده در غبار" 
با صفی یزدانیان در فیلم "در دنیای تو ساعت 
چند است؟ " جزء کسانی هستند که در سالهای 
اخیر اولین فیلمی که ساخته‌اند یک اثر سینمایی 
با استانداردهای سینمایی اما متفاوت با روند راب 
فیلم‌ها بوده است. 

روستایی که به تصویر کشیده می‌شود شبیه 
روستاهایی که می‌شناسیم نیست. قطعاً نقش 
سیناکر مانی‌زاده را در به تصویر کشیدن قابهای 
خوش آب و رنگ فیلم "جهان با من برقص" نباید 
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نادیده گرفت. جهانی که سروش صحت خلق کرده 
واز آن به عنوان جهان شخصی‌اش یاد می کنیم به 
کمک رنگ و نور و فیلمبرداری کرمانی‌زاده‌روی 
پرده تصویر شده است. 

از نکته‌ه ای مثبت فیلم می‌شود به گروه 
بازیگرانش اشاره کرد. جز سیاوش چراغی‌پور که 
به نظر می‌رسد کمی در شیرین کاری زیاده‌روی 
می کند بقیه گروه بازیگران فیلم به گرمای آن 
اضافه می کنند. جواد عزتی در نقش رفیق عصبی 
و زخم‌خورده مثل هميشه درخشان است. پژمان 
جمشیدی این جا به اندازه بامزه است. رامین 
صدیقی, مردی که سالهاست با نشر هرمس 
موسیقی را در ایران زنده نگهداشته, در اولین 
حضورش جلوی دوربین گرما و معصومیت دارد 
و خود علی مصفا هم یاد اور نقشی است که در 
فیلم "آسمان محبوب " دارپوش مهرجویی داشت. 
بازی‌هایشان خوب به هم چفت شده و لحظات 
گرم و بامزه‌ای را رقم می‌زنند. 

ما مشسکل از همین جا شروع می‌شود که این 
رفاو اوی کنن اس لس وم کرات 
است و قرار هم نیست که از جایی به جای دیگر 
برسد و به همین دلیل نیاز به شاه سکانس‌هایی 
داشت که در حال حاضر فیلم فاقد ان است. نیاز 
به دیالوگ‌ها و ترانه‌ها و ریتم موسیقایی مناسبی 
داشت که به فیلم حس و حال بیشتری بدهد. 

در حال حاضر انگار شوخی‌ها و سکانس‌های 
بانمک فیلم زیادی برنامه‌ریزی شده هستند. 
جادوی لحظه در آنها جاری نیست. برای اولین 
فیلم البته منطقی است که کار گردان دلش بخواهد 
همه چیز روی برنامه ریزی دقیق پیش برود اما 
ین اعت هب که چان با برض ارک 
حد مشخصی فراتر نرود. کار کردش در حد همان 
دقایقی است که در سینما هستید. موقع دیدنش 
خوش می گذرد اما جز قابهایی مثشل آن قاب 
شام آخر حتی با وجود ایده‌های خوبی مثل گروه 

سیقی که در ذهن جهان حضور دارند. چیزی در 

2 ذهن تماشاگر باقی نمی‌ماند. 

ST‏ اما با وجود کم و کسری‌هایش 
فیلم رادوست دارم و ار قابل 
تاملسی می‌دانسم چون فیلمس از 
جهان خودش راساخته است. در 
۱ روز گاری که فیلمسازان ما دائم 
دوربینشان روی مصائب اجتماعی 
۳ ۶ ۶ می‌چرخداین گونه آثار تنوع جالبی 


یر به حساب می آیند. 


زر ترچی کی اول دی دیور 


نقش اول زن فیلم سینمایی "شب. داخلی, دیوار " به نویسند گی و کار گردانی 
و ار و E‏ 
گر جستانی دارد. ایفا می‌شود. حبیبی که اولین تجربه بازی در سینما را خواهد 
داشت. از شاگردان وحید جلیلوند بوده است.نوید محمدزاده. علیر ضا کمالی: 
سعیدداخ و دانیال خیری‌خواه دیگر بازیگران این فیلم هستند. 


ند دون دون سناش دک 
تکثیرشده "به کار گردانی و نگارش عادل زمانی ر یک تریلر با مضمون متافیزیک است که با تهیه 
کنند گی مهدی قلی‌پور به پایان رسید. گیتاوفایی. مهدی شاه پیری.ارسام غریب. سیما منصوری و سپیده 
آرمان بازیگران فیلم هستند.در خلاصه داستان فیلم آمده است: فرشته زنی است که در یک جریان 
عجیب و غریب ذهنی قرار گر فته و در نقطه ای از داستان. نسخه دیگری از او منتشر می شود. تا جایی 
که همسر و اطرافیانش نمی توانند بقهمند که قرشته واقعی کدام است. 


ناق ار هازی با را کرات مرد؛ 


2 


کل به خودی اولین ساخته احمد تجری است که در 
ژانر کودک و نوجوان به تهیه کنند گی علی قائم مقامی روز 
| جمعه در تهران خیابان سعادت آباد کلید خورد.شقایق 
فراهانی برای بازی در نقش یکی از کاراکترهای مرد فیلم به 
فیروز. حضوری متفاوت خواهد داشت .علاوه بر ابوالفضل 
۳ محمدرضا علی نیا آل آی بشارت و آریناتجری به عنوان دیگر بازیگران کودک 
در این فیلم سینمایی حضور دارند. "گل به خودی' قصه آمال و آرزوهای تعدادی کودک است که در 
پرورشگاه زند گی می کنند و به کمک چند عروسک وارد ماجراهایی فانتزی و جذاب می‌شوند. 


ازنکری مجم جسن اطغ ی رار ود 


به گزارش مشاور رسانه ای پروژه فیلم کوتاه "ودا" به نویسند گی 
و کارگردانی داریوش جعفری و با بازی محمد حسین لطیفی نازنین 
کیوانی. حمیدرضا نعیمی, مریم بوبانی. آویشن بیکایی. علیرضا 
درویش نزاد. امین زارع. نیلوفربیر امی, کارن علیپور بعد از پنج روز 
فیلمبرداری به پایان رسید.داریوش جعفری که سالها تجربه دستیاری 
کار گردانان بزرگی همچون داریوش مهر جویی. محمد حسین لطیفی. رضا درمیشیان و حجت الله سیفی را 
در کارنامه خود دارد در اولین تجربه کار گردانی فیلم کوتاه خود سراغ را رف رسک 


واک وون یرام ابوا 


ار ای د هه را کا 
1 + به گویش "بوشهری" توانسته است در شرایط کرونایی هم مورد توجه جوانان و اهالی 
و2 منطقه وطلیع ار ی ار ار 
۱ کوتاه گفت: به نظرم دوستان هنرمند زیادی ازغم خوانده‌اند ومن دوست داشتم. یک 
۷ حس اميد به یک وصال عاشقانه درترانه‌هایم موج بزند.در آهنگهای پیشین بنده 
استقلال فردی وجود نداشت.ولی دراین آهنگ بوشهری که خیلی مورد لطف مردم 
واقع شد.من ترانه سرایی و آهنگسازی این کاررا بر عهده گرفتم و باتمام احساسم نوشتم 
ر وامیدوار بودم به دل مردم بنشیند که گویانشسته است.وی در رابطه با شرایط این 
روهاگف .کرحت ند رای کے عدا واا ای ری کاس 
شده‌اند.نوازند گان و کسانی که بالغو کنسر تها ازلحاظ امرارمعاش به مشکل بر خوردند. 
م اینها تأثیر همین بیماری بوده است. امیدواریم زودتر ازبین برود این بیماری. 


اوقت رى با لباس 
سنتی زنان لر به مناسبت روز 
سای 


احمد مهرانفر همراه همسرش در روز 
تولد ۴۵ سالگی 


ددان. همو اد ه تسنه .و داز و بالا دن خو استه‌های طت است 


٩٩ ۱ کل‎ A۴ 


هلا داستان‌ایرانی 


ترانه شکیبا 

تمام کسانی که هرمز را می‌شناختند. از او 
به‌نیکی یاد می کردند و هر وقت. در جایی حرفی از 
او به‌میان می‌آمد. می گفتند: آدم خوبی است. نان 
قلبش را می‌خورد. آدمی دست به‌خیر است. انگار 
چراغ برداشته و دوره می گردد تا یک نیازمند پیدا 
کند و دستش را بگیرد. 

کار گران کارخانه‌اش هم غیلی از او تعریف 
می کنند. می‌گویند به کوچک‌ترین نیازهایشان 
توجه دارد و همیشه سعی کرده در اولین فرصت 
نیازشان را رفع کند. 

آنهایی که هرمز را می‌شناختند. تصور 
می کر دند او خوشبخت ترین مرد دنیاست و در 
باره‌اش می گفتند: 

- خداء در حقش خیلی لطف کرده و همه چیز 
به او داد صاحب خانه و کارخانه بز رگ است. 
پولش از پارو بالا می‌رود. باغ وسیع. ویلای شمال, 
همسری مهربان و سه تا فرزند پسر دارد. 

اما؛ هیچ کدام از کسانی که چنان حرف‌هایی 
می‌زدند. از زند گی داخلی او خبر نداشتند و 
نمی‌دانستند در خانه‌اش چه می گذرد. 

فرنگیس, همسر هرمز مهربانی‌های خاصی 
داشت. با تمام وجود سعی می کرد اسایش و 
آرامش به‌شوهرش ببخشد و هرمز. جانش به‌او 
بسته بود همیشه نزد اشنایان و غریبه‌ها از 
وی به‌عنوان فرشته زمینی یاد می کرد و هميشه 
می کوشید آرزوهای او را پیش از آن که به‌زبان 
بیاید. برآورده کند. اما از وقتی فرنگیس دچار 
افسردگی شده بود دست و دلش به هیچ کاری 
نمی‌رفت. فرنگیس, گاهی ساعت‌ها در سکوت 
به‌یک نقطه خیره می‌ماند. با بی‌صدا اشک 
می‌ربخت. هرمز برای درمانش هر کاری را 
هر کس توصیه می‌کرد. انجام می‌داد. حتی او را 
چند بار برای درمان به‌خارج از کشور برد. اما 
هیچک دام از معالجات اثر نداشت و حالش روز 
به‌روز بدتر می‌شد. 

مشکل افسرد گی فرنگیس از آن‌جا شروع شد 
که بعد از ازدواج علاقه شدیدی به فرزند دختر 
داشت. در دو زایمان اولش. فر زندانی پسر به‌دنیا 
آورد. اما به خودش نويد داد که: هنوز جوانم و 
می‌توانم صاحب فرزند دختر شوم . 

اما سومین فرزندش هم. طی زایمانی سخت. 
پسر به‌دنیا آمد واگرچه خداراشکر گفت که 
فرزندش سالم به‌دنیا آمده, اما وقتی شنید که 
پزشکان گفته‌اند دیگر توانایی بچه‌دار شدن ندارد. 
انگار دنیا بر سرش آوار شد. تمام آرزوهای خود را 
بر باد رفته دید و هر بار مجال صحبت با شوهرش 


با دای کت آ داز خی کرای 
مانده بود حرف می‌زد و هرمزء همیشه تسلایش 
می‌داد که: فر زند دختر و پسر هر دو عطیّه خداوند 
است وما باید خدا را بسیار شا کر باشیم که صاحب 
سه فرزند سالم هستیم...و او در جواب می گفت: 

-البته, همیشه شکر گزار خداوند هستم و 
فرزندانم راهم مثل چشمانم دوست دارم.اما بااین 
دل صاحب مرده‌ام چه کنم؟ از دوره دوشی زگی. 
حتی قبل از آن که تو خواستگارم شوی و ازدواج 
کنیم. آرزوی مادری دختری را داشتم و حتی توی 
ذهنم اسم هم برايش انتخاب کرده بودم. دلم 
می‌خواست اسم دخترم را فرژانه بگذارم و طوری 
تربیشش کنسم که رفتار و کردارش هم مصداق 
اسمش باشد. 

هرمز تاب دیدن اشک و آه فرنگیس را 
نداشت واز این که نمی‌توانست آن آرزویش را 
برآورده کند. خودخوری می کرد. یک‌روز که 
هرمز مثل همیشه در کارخانه حضور داشت. خبر 
بدی برایش آوردند: 

- همسر کاظم. امروز در بیمارستان مرد 

-چرا؟ مگر مریض بود؟ اگر بیماری خاصی 
داشت. چرا کاظم به‌من چیزی نگفته بود تا برای 
درمانش کاری بکنیم؟ 

-نه آقا... مریض نبود. موقع زایمان و به‌دنیا 
آوردن اولین فرزندش از دنیا رفت. 

- کاظم الان کجاست؟ 

- تصور می کنم در بیمارستان است تا جسد 
همسرش را تحویل بگیرد. 


لمات 


-بگو کار گرها دست از کار بکشند. همه‌تان 
حاضر شوید تا برای تشییع جنازه‌اش برویم. 
تشییع جنازه باید خیلی باشکوه بر گزار شود. 

-خدابه شماخیر بدهد. دست و بالش هم 
احتمالاً تنگ است و... 

- مشکلی نیست. الان به حسابدار می گویم به 
بیمارستان بر ود و هزینه‌های احتمالی را بپر دازد. 
مخارج کفن و دفن و پذیرایی از مشایعت کنندگان 
هم با من. 

مراسم تدفین همسر کاظم: با شکوهی که مورد 
نظر هرمز بود. برگزار شد و هرمز روزی که 
برای شر کت در مر اسم ترحیم به مسجد رفته بود. 
پس از تسلیت گفتن به کاطم. در مقام دلداری 
او گفت:می‌دانم که از دست دادن همسر آن‌هم 
موقع تولد اولین فرزند خیلی قلخ است. اما مشیّت 
پرورد گار این بوده و ... 

-رضا هستم په‌رضای غاا فقتط نمی‌دانم با 
دختر معصوم و بیچاره‌ام چه کنم؟ او چه گناهی 
کرده که از الان باید طعم بی‌مادری را بچشد؟ 

هرمز. تمام مدتی که در مسجد حضور داشت. 
حرف آخر کاظم در گوشش طنین داشت و چند 
بار از ذهنش گذشت که: 

خدایا... یکی مثل فرتگیس باید در حسرت 
داشتن فرزند دختر بسوزد و یک نوزاد دختر 
معصوم باید در تمام عمرش درد بی‌مادری را 
تحمل کند ...و ناگهان چیزی به‌نظرش رسید: 

- شاید این امور نوعی امتحال الھی است و خدا 
می‌خواهد بند گانش را امتحان کند'. 


به‌همین جهعت. بعد از پایان مراسم ترحیم. 
وقتی اقوام و آشنایان کاظم و همسرش خداحافظی 
کردند و رفتند. او را به گوشهیی کشید و گفت: 
بابت فر زندت نگران نباش. خدا بز رگ است. 

کی با بهت دمت اتکی را پاک کرد 

- توکل بر خدا. 

- رضایت داری که همسرمن پرستاری او را 
به‌عهده بگیرد و بز رگش کند؟ قول می‌دهم مثل 
یک مادر از او مراقبت کند. 

کاظم. قبول کرد و به‌توصیه هرمز قرار شد 
برای نوزاد به‌اسم فرزانه شناسنامه بگیرد. هر مز. 
وقتی به‌خانه رسید. آنچه را که اتفاق افتاده و 
حرفی را که زده بود. با فرنگیس در میان گذاشت 
و انگار شنیدن همان حرف مختصر. آبی بود که 
بر آتش افسردگی فرنگیس ريخته شد و از چند 
روز بعد. با رضایت روحی آدمی که از بزرگ‌ترین 
نعمت زند گی بر خوردار شده, مراقبت از فر زانه را 
به‌عهده گرفت. 

فرزانه, پا به‌پای بچه‌های خود فرنگیس درس 
خواند. دبیرستان را به‌پایان رساند. به‌دانشگاه 
رفت» مد رک کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق 
گر فت و در تمام سال‌هاء هرمز و همسرش مانند پدر 
ومادری مهربان‌ازاوحمایت کردند. در خالی که 
پدر خودش یکی دو سال بعد از م رگ مادرش»با 
زن دیگری ازدواج کرده از کارخانه هرمز رفت و 
دیگر هیچ سراغی از دخترش نگرفت. 

فرنگیس آرزو داشت ازدواج فرزانه راببیند. 
اما عمرش به‌دنیا نبود و درست در روزهایی که 
فرزانه دفتر و کالتش را دایر کرده بود. از دنیا رفت 
و یک سال وجند ماه بعد: یکی از کارخانه دارهاق 
دوست هرمز که همیشه از ازدواج فراری بود. 
در خانه هرمز. فرزانه را دید. به‌او دل باخت. 
خواستگارش شد و فرزانه رضایت داد که با او 
ازدواج کند اما انگار قرار نبود خوش بختی او در 
زندگی مشترک طولانی باشد. چون چند سال 
بعد. شوهرش مرد و تمام دارایی‌های او, که وارث 
دیگری نداشت. به فر زانه منتقل شد. 

آن زمان» هرمز کاملاً پیر شده بود. احتیاج 
به کسی داشت که کنارش باشد و به کارهای 
کارخانه رسید گی کند تا کار گرانی که زندگی‌شان 
بادرآمد حاصل از کارخانه می کشت بیکار 
نشوند. هیچ کدام از فرزندانش حاضر نشدند در 
این زمینه کمکی به او بکنند. فقط فرزانه بود که 
بعداز مرگ شوهرش به‌خانه هرمز بر گشست 
و ضمن انجام امور کارخانه شوهر مرحومش: 
فداکارانه پرستاری از او و رسید گی به‌امور مالی 
و حقوقی کارخانه را بهعهده گرفت:آما یک شب 
وقوع حادثه‌یی تلخ, همه چیز رابه‌هم ریخت. هرمز 
سکته کرد. نیمی از بدنش فلج شد و با بهره‌گیری 


هرمز تا حدی سلامتی اندام‌هایش را 
بازیافت و اگرچه کاملاً سالم نشد خیلی 
بهتر از سابق بود. او یک شب فرزندانش 


» آمدند. گفت: قصد دارم از یک راز بزرگ 
م پردهبرداری کنم ۱ 


از تمام امکاناتی که از نظر پزشکی می‌توانست از 
آن‌ها برخوردار شود. ویلچرنشین شد. فرزندانش, 
که هر کدام به شکلی در گیر زند گی خودشان بودند 
و نمی‌توانستند مراقبت از پدر را به عهده بگیرند. 
اولین فکری که به نظر شان رسید. این بود که: 

- پدر رابه آسایشگاه بفر ستیم. 

فرزانه اماء در برابرشان ایستاد: 

- محال است بگذارم چنین اتفاقی بیفتد. خودم 
تا وقتی زنده‌ام از او پرستاری می کنم. 

فرزانه. به قولی که داده بود عمل کرد. ان 
وضعیت سه چهار سال ادامه داشت و فرزندان 
هرمز که خاطر جمع بودند کسی در کنار پدرشان 
هست تااز او پرستاری کین زند گی خودشان را 
می گذراندند. بعد از سه چهار سال. هرمز کم کم 
با انجام فیزیوتراپی‌های متعدد تا حدی سلامتی 
اندام‌هایش را بازیافت و اگرچه کاملاً سالم نشد. 
خیلی بهتر از سابق بود. او یک شب فر زندانش را 
به حضور خواست و وقتی همه آمدند. گفت: قصد 
دارم از یک راز بز رگ پرده‌برداری کنم. 

پسران هرمز چشم به دهان او دوختند و اوادامه 
داد: سکته من» ناشی از یک ضرر بز رگ مادی بود. 
کارخانه در شرف ورشکستگی قرار داشت و من 
که می‌دانستم با تعطیل کارخانه عده زیادی کار گر 
بیکار می‌شوند. از شدت فکر و خیال سکته کردم 
وعلت راجز فرزانه به هیچ کدام از شما نگفتم 
که مبادا غصه بخورید. شما دنبال زند گی خودتان 
بودید اما فرزانه خانه و کارخانه‌اش را فروخت و 
پول آن رابه من داد تا حساب و کتاب‌هايم را صاف 
کنم و کار گران بیکار نشوند. در تمام سال‌هایی هم 
که شما س ر گرم زند گی خودتان بودید. مثل یک 
دختر مهربان از من پرستاری کرد. حالا... حس 
می کنم آفتاب عمرم به غروبش نزدیک می‌شود 
وشمارابه این جا خواسته‌ام تا تکلیف میراثم را 
روشن کنم. خودتان بگویید چه انتظاری دارید تا 
برآورده کنم؟ 

رای هرمز تال ر هان راان 
انداختند و یکی از آن‌ها زیر لب زمزمه کرد: 

- تمام دارایی‌های شما حق فرزانه است. همه 
چیز را به‌او منتقل کنید. 

فرزانه لبخندی زد:من کاری نکر ده‌ام. آنچه 
انجام داده‌ام, وظیفه یک دختر در قبال پدرش 
بوده. نیازی هم به هیچ چیز ندارم . 


۷۰ سال 


بقیه از صفحه ۳۶ 

واھ و ااا ت کی ی قدو کی ات این 
غمل اوناشی از پیدایش چنین حالاتی بوده است. 
اکنون این ستاره خوش صدای ۲۷ ساله در بیمارستان 
است.ولی‌معلوم نیست آیا پس از خروج از آنجا 


حنجره‌اش قدرت اواز خواندن داشته باشد با نه. 


در سال ۱۹۰۱ بزرگترین امتیاز اقتصادی و سیاسی 
تاریخی ایران به یک نفر مهندس استرالیایی تبعه 
دولت انگلیس داده شد. این امتب از امتیازنامه 
معروف دارسی بود که پادشاه‌ایران, آن‌رابه ویلیام 
تاکس دارسی داد 

دارسی جوان مهندس لاغر اندام و مفقی پود کهتا 
سی‌سالگی در استرالیامشغول استخراج و تجارت 
طلابودواز آن راه‌ثروت بسیار به چنگ آورده 
بود. در این موقع تازه جنون نفتی آغاز شده بود و 
شر کتھای بزر گ نتفی جهان سخت با هم رقابت 
می کر دند. دارسی که بر اثر مطالعات خود در یافته 
بود که در کشورایران معادن نفت وجود دارد به 
سوی این کشور که به نظر اروپاییان مر موز می آمد 
به راه افتاد و جندین سال در انجادر جستجوی نفت 
یالت گردوجون بولش شام ش داز غا امار 
خط آهن کوجکیرا گرفت و دوباره پولدارشد و 
باز به جستجوی خود ادامه دادو بالاخره‌در سال 
۱ موفق شد دستخطی از پادشاه‌ایران بگیرد که 
به موجب آن برای مدت ۶۶سال امتیاز استخراج 
معادی فت ونان معاد ن و حفر قتوات و جاههاو 
خاک ریزی و خاک برداری و استفاده از کلیه منافع 
زیرزمینی ایران به استثنای پنج ایالت شمالی مجاور 
روسیه به مهندس ویلیام دارسی و شر کاو دوستان و 
اولاد و احفاد و وراث قانوٹی او واگذار شده بود. 
دارسی پس از تحصیل این امتیاز به سوی انگلستان 
بهراهافتاد.ولی حاضر به فروش امتیازنامه خود نشد 
ودر نتیجه سازمان اینتلیجنس سر ویس توانست به 
وسایل مرموزی‌این امتیاز رااز چنگ او به در آورد 
و به دولت انگلستان منتقل کند. 

از آن تاریخ تا کنون شر کت نفت انگلیس وایران که 
برزمینهاین امتیاز نامه به وجود آمده‌روز به روز 
بزرگتر و ثروتمندتر شده و دامنه عملیاتش توسعه 
بیشتریافته است به طوری که | کنون این شر کت نه 
فقط یک سازمان بسیار عظیم اقتصادی و صنعتی 
است.بلکه یک قدرت بز رگ سیاسی به شمار می‌ر ود 
وسیاست کلی انگلستان در چهل ساله اخیر نشان 
داده است که هر جا شر کت نفت قدم می گذارد نفوذ 
سیاسی و نظامی انگلیس نیز پشتیبان آنست.چنانچه 
باید قر اردادهای ۱۹۰۷و ۱۹۱۹ وبسیاری‌از حوادت 


سیاسی ایران را در این مدت در نفت جستجو کرد. 


و 
اطلاعات ی ارو ۳۸۸۸ 


مهر و بخشق در همه جبن بمانه ذ ند 


کیست 
مج 


و ار .یوس لند 


منبع: نیویورک تایمز چاپ شد 


ه در تار 


خ ۱۴ می ۲۰۲۰ 


نییزت ردب رت 


از در ورودی خانه که وارد می‌شوی. داستان 
شروع می‌شود. خانه‌ای پر از رمز و راز واقع در 
لس آنجلس که " آدریانا گومز "به همراه شریک 
زند گی‌اش در آن زند گی می کنند. روزهای اولی که 
آنها به دلیل همه گیری بیماری کرونا خانه نشین 
شده بودند. بدون حادثه سپری شد. همه چیز ارام 
بود و زن و شوهر از راه دور کار می کردند. آشپزی 
می کر دند. هر روز حدود دو کیلومتر راه می‌رفتند 
و دستی هم به سر و روی وسایل کهنه خانه که به 
تعمیر نیاز داشت می کشیدند. 

امایک شب وقتی آدریاناو همسرش در حال 
تماشای تلویزیون بودندشنیدند که زنگ در حیاط 
خانه کناری به صورت وحشتناکی نواخته شد و 


حالا چیزی که کنجکاری آدریانا و همسرش را 
بر انگیخته کرده بود این بود که هیچ کسی در آن 
خانه زند گی نمی کرد. آقای گومز آن شب بیرون 
رفت و سر و گوشی آب داد ولی ناگهان صدا قطع 
شد و همه چیز دوباره به آرامش قبل باز گشت. 
چند وقت بعد مجددا نیمه‌های شب به صورت 
اگهانی شيشه یکی از پنجره‌های اتاق عراب شروع 
به لرزش شدید کرد. لرزش به حدی شدید بود 
که آقای گومز که وحشت زده از خواب پریده بود 
تصور کرد که زلزله آمده است. ولی ناگهان متوجه 
شد که شیشه پنجره کناری که با پنجره در حال 
لرزش فقط چند متر فاصله داشست. کاملا ثابت 
است. در این شرایط گربه‌های آقای گومز وحشت 


۵۶ کل ی 


زده شده و خودشان را در زیر میز مخفی کرده 
بودند. آدریانا مثل فیلم‌های ترسناک هالیوودی 
وا هی ی طاشن ا ر تور 
است؟ وقتی لرزش تمام شد. تصور کرد که یک 
حشره مثل ملخ یا سوسک و یا حتی یک پرنده 
لای پنجره گیر کرده و برای همین گربه‌ها به آن 
سمت می‌پرند! 

بعد ازاین اتفاق‌ها کم کم اتفاق‌های عجیب 
دیگری شروع به رخ دادن کردند. آقاو خانم گومز 
صدای راه رفتن یک نفر را به صورت واضح بالای 
سرشان می‌شنيدند و این ترسناک بود چون کاملا 
می‌دانستند که هیچ کسی بالای سرشان زند گی 
نمی کند. آقای گومز یک مرد ۲۶ ساله منطقی 
و سالم است که به عنوان مهندس‌ای تی در یک 
شر کت خصوصی کار می کند. اولش سعی کرد 
دلیل صداها و اتفاقات عجیب را به صورت کاملا 
مت موجه کو دزی هج ا کی برای اتقات 
عجیب خانه آنها وجود نداشت. آقای گومز کم 
کم متوجه شد که بايد به فکر دلایل عجیب‌تر 
و غیر قابل باورتری برای این اتفاقات باشد. اما 
فکرش هم برای آدم تحصیل کرده‌ای مثل آقای 
گومز خنده دار بود ولی شاید موجودات ناشناخته 
دیگری تصمیم گرفته بودند از این به بعد در کنار 
آنها زندگی کنند. به هر حال هر علتی که داشت. 
کاملا مشخص بود که آنها صداهایی را شنیده 


بودند و این همه اتفاق بدون دلیل نیست! 


بحلا ۹ 

( پنجره‌ای که آن شب به شکل عجیبی می‌لرزید و خانواده گومز را 
وحشت زده کرده بود) 
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اطلاعات ی 


۴ 

اینکه انسانها معتقدند موجوداتی فرازمینی را دیده‌اند و یا صداهایی را شنیده‌اند و... عواملی هستند که تا کنون دلایل وجودی هیچکدام و 
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از آنها برای دانشمندان به اثبات نرسیده است. اما از آنجا که این روزها انسانها تنهاتر شده‌اند و این وضعیت منجر به بروز گزارش‌های 1 
بیشتری در این موارد شده است. بهانه‌ای شد تا گزارش این هفته را به چند نمونه از این گزارش‌ها اختصاص دهیم. 


۳ 
ىرا‎ aan 


خیلی از کسانی که زند گی در قرنطینه در 
مکان‌های خلوت وبه صورت تنها را تجر به کر ده‌اند. 
از دیدن و شنیدن صدای موجوداتی عجیب سخن 
گفته‌ان د و خیلی‌ها هم از اتفاقاتی متل شنیدن 
صداهای افراد بدون حضور خودشان. خاموش و 
روشن شدن بی‌دلیل وسایل الکترونیکی, اشکال 
سایه مانند و رد شدن اشکالی به جنس ابر وسرد؟؟ 
مانند از بالای خانه را تجربه کر ده‌اند.خیلی‌ها که 
وجود این اتفاقات را تجربه کرده‌اند. می‌گویند که 
آنھا کاملا بی آزار هستند و زندگی در کنار آنها 
به صورت مسالمت آمیز امکان پذیر است ولی 
دانشمندان تاکنون هیچ توضیح علمی برای وجود 
قابل رویت روح پیدا نکرده‌اند و همچنین در ذهن 
هر کسی کنجکاوی زیادی نسبت به ارواح وجود 
دارد. براساس تحقیقاتی که " مر کز تحقیقات پو 
"در سال ۰۹ ۰ انجام داد مشخص شد که ۱۸ 
درصد آمریکایی‌ها ادعا کرده‌اند که روخ را باور 
دارند و یا با ان برخورد کرده اند. 

کل( کل( از 

× پاتریک هیندز " ۴۲ ساله در خانه‌اش 
در نیویورک, باهمسر و دخترش در منهتن 
زند گی می کرد. آنها یک روز تصمیم گرفتند 
برای تعطیلات به یک خانه روستایی در اطراف 
ماساچوست پروند. اما همان شب اولی که خانواده 
هیندز در آن خانه روستایی ساکن بودند اتفاق 
خیلی عجیبی افتاد. ساعت سه نیمه شب بود و آقای 
هیندز تشنه از خواب پرید. وقتی برای خوردن 
اب به اشپزخانه مراجعه کرد صحنه عجیبی 
دید. یک مرد حدود پنجاه ساله با لباس‌های پاره و 
کهنه جنگ جهانی دوم و کلاهی بر سر پشت میز 
نهارخوری نشسته بود! 

به گفته خود آقای هیندز چند ثانیه طول 
می کشد تا متوجه بشود که چشمانش چه چیزی 
رامی‌بیند ولی وقتی با دقت بیشتری نگاه می کند. 
سرباز نگران جنگ جهانی در دم ناپدید می‌شود! 
در آن لحظه او اصلا احساس ترس یا تهدید جانی 
نمی کند و صبح روز بعد ماجرا را برای همسرش 
تعریف می‌کند. از آن روز به بعد اعتقاد اقای 


هیندز به وجود روح بیشتر می‌شود و حالا او معتقد 
است روح آن کهته سرباز را خیلی اوقات در خانه 
حس می کند! 

× " جان ال تنی " یک محقق مسائل پارانرمال 
و غریبه است و سال گذشته هم در برنامه پر 
طرفدار و محبوب " شکارچی روح "شر کت کرده 
بود.او می‌گوید سالی پنج تا شش مورد گزارش از 
مکان‌های روح زده دارد در صورتی که ده سال 
پیش حداقل ۱۰ مورد گزارش در هفته داشته 
است. آقای تنی به خبرنگار نیویورک تایمز گفته 
است که در تمام این سالها که په عنوان محقق کار 
کرده متوجه موارد عجیبی شده است. او فهمیده 
است که در سال ۱۹۹۹ درست قبل از شروع 
سال جدید موارد مشاهده روح به طرز عجیبی 
بین مردم بالا رفته بود و همچنین موارد گزارش 
مشاهده یوفوها در اسمان شهر هم افزايش پیدا 
کرده بود. آقای تنی هیچ شکی ندارد که خیلی از 
مواردی که به عنوان گزارش مشاهده روح در 
نظر گرفته می‌شوند, در طبیعت تعریف مشخصی 
دارند. او می گوید: " وقتی خورشید بالا می‌آید و 
خانه گرم می‌شود آجرها و چوب‌های خانه شروع 
به گرم شدن می کنند و انبساط باعث صدا دادن 
آجرها می‌شود. در این ساعت اصولا اغلب افراد 
در خانه نیستند و یا خواب هستند و این صداها را 
نمی‌شنوند و به آن عادت ندارند. ولی خیلی از این 
صداها وقتی افر اد خانه حضور دارند می تواند منجر 
به بروز توهماتی شود که سالهاست ادامه دارد!" 

× " جانی کوان " ۲۶ ساله به نیویورک تایمز 
می گوید در زمان دانشجویی صدای واضح رفت 
و آمد یک فشر را در راه یله قاس خانه اسان 
می‌شنیده است. بعد از مد تی کوتاه همسر جانی که 
حسابدار یک شر کت است هم متوجه صداهای 
عجیب در خانه می‌شود. 

او می گوید صداها به حدی واضح بود که اصلا 
اداي اساط وال و ادان راز رقم ره 
قابل قیاس نیست. "اما یک شب وقتی این زوج 
در خواب بودند اتفاق عجیبی افتاد. 

نیمه‌های شب همسر جانی تصمیم می گیرد 
برای اینکه زنش که خسته از کار در بیمارستان 


به خواب عمیقی فرو رفته است از خواب بیدار 
نشود. برای رفتن به دستشویی از آن یکی سرویس 
بهداشتی واقع درسالن بالایی استفاده کند. ولی بعد 
از اینکه همسر جانی وارد حمام طبقه بالا می‌شود. 
اب سرد با فشار زیاد از شیر آب بیرون می‌پاشد 
و وسایل یکی یکی به طرز عجیبی شروع به افتادن 
می کنند. همسر جانی بعد از کنده شدن سر شیر 
لوله آب داغ و پرت شدن آن تصمیم می گیرد 
محل رابه سرعت تر ک کند و این ماجرا با اسباب 


× " مد یسون هيل " ۲۴ ساله که نویسنده و 
معلم اهل ایلیا انستء با دوسستش در یک خان 
غریب به خصوص در حمام خانه شده بود. وقتی او 
این اواخر برای دوش گرفتن به حمام می‌رفت. به 
محض اینکه چشمش رامی‌بست. در حمام بی‌دلیل 
شروع به باز و بسته شدن می کرد و مدیسون نگاه 
سنگینی را در فضای حمام حس می کرد و وقتی 
چشمش را باز می کرد متوجه می‌شد وسایلی مثل 
حوله روی زمین افتاده اند. 

سالها قبل هم وقتی چند روز از حضور آنها 
در خانه گذشته بود که متوجه شد لنز دوربینی 
جایش نیست و گم شده است. او چند روز به دنبال 
بار اتفاقی لنز را در کابینتی که ماه‌هادر آن را 
باز نکرده بود پیدا کرد. از آن به بعد همین طور 
وسایل کوچک از قبیل دسته کلید و تکه کاغذهای 
یادداشت‌های روزانه او گم می‌شد و بعد در 
وقت بود به آنجا مراجعه نکرده بود. 

× " آقای کری دونلاپ " که یک معلم و 
نامزدش الکس‌اندرا "در آپارتمانی در محله پل 
چوبی قدیمی کوئینز زندگی می کند. کری معتقد 
امت تابستان گذشته اولین بار "خانم روح "را 
ملاقات کرده است.او می گوید: 

" نیمه‌های شب او را در سرویس بهداشتی 
دیدما لباسی سز ریک که هیا تا زاتوهایش پود 
پوشیده بود و حدود نیم متر با من فاصله داشت! ". 
کری که عادت داشت بدون روشن کردن لامپ 
از دستشویی استفاده کند. بعد از دیدن این صحنه 
وبا روشن شدن چراغ. زن سبزپوش بلافاصله 
ناپدید شد! چند وقت بعد یک زوج از مهمانان 
کری که به خانه او آمده بودند با وحشت برای او 


تعریف کردند که هر دو زنی آسیایی را در اتاقشان 
دیده اند! مدتی از این اتفاق گذشته بود که کری 
نیمه‌های شب از خواب می‌پرد و متوجه می‌شود 
که پتو از روی پاهای همسرش کنار رفته است 
وقتی می خواهد پتو را درست کند. زن موردنظر را 
مجددا می‌بیند که در ورودی اتاق ایستاده است و 
به کری نگاه می کند! او وحشت زده همسرش را 
بیدار می کند و چند روز بعد برای هميشه از آن 
خانه می‌روند. 

× " کورت گری ‏ استادیار دانشگاه کارولینای 
شمالی است که در رشته عجیبی مطالعه می کند. 
تم رکز او بر خوان دن و درک اف کار و رفتار 
موجودات دیگر جز انسان مثل ماشین آلات. 
حیوانات. گیاهان و حتی مرده‌ها است! او باور دارد 
وقتی ريشه خیلی از ناخوشی‌ها و بیماری‌ها را دنبال 
می کند به مشکلات افراد در گذشته می‌رسد. 

او در ادامه می‌گوید: "این مشکلات به علت 
تنها ماندن‌های طولانی مدت به وجود می‌آیند" 
که همگی آنها هم می‌تواند ناشی از توهم افراد 
باشد. او معتقد است از آنجا که انسان به تماس 
با افراد دیگراحتیاج دارد. این طبیعی است که به 
علت مشکلات روحی, خیلی از افراد حس کنند که 
در خانه اشان موجودی غير عادی وجود دارد . 

× "دنیله "یک وکیل ۳۲۹ ساله معروف است که 
چندی پیش در بریتیش کلمبیا بیماری سختی به 
سراغش آمد. البته قبل از آن بیماری دنیله متوجه 
شده بود که لامپ اتاق کارش گاهی خودبخود 
روشن می‌شود و هربار که او آن را خاموش 
می‌کند. لامپ بی‌دلیل دوباره روشن می‌شود. تا 
اینکه دنیله از کوره در می‌رود و فریاد می کشد: " 
دیگر لامپ را روشن نکن! ". دفعه بعدی که او وارد 
اتاق می‌شود. صدای زمزمه‌هایی را می‌شنود و اين 
موضوع تا آنجا پیش می‌رود که وقتی دنیله برای 
مقابله با کرونا برای دوستانش ماسک می‌دوخته 
است در حالی که سرش را برای برداشتن اتو بر 
می گر داند متوجه می‌شود که تکه‌های پارچه‌ای 
که برای دوختن ماسک بریده بود. ناپدید شده 
است. او تمام اتاق. سطل زباله و کمدها را به دنبال 
تکه‌های پارجه می‌گردد ولی جیزی پیدا نمی کند. 


(وسایل گم شده مدیسون که بعد از مدت زمانی آنها را در مکان‌های 
عجیب پیدا می‌کرد) 
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e‏ ده لاا حلال الدرین بلخی 


بقیه در صفحه ۶۲ 


٩۹ را١ کل‎ ۵۸ 


× فکر می کنید چرا فوتبال ایران این روزهادچار 
چنین بحران عجیبی شده که هر ثانیه یک خبر بد 
به بیرون درز پیدا می کند؟ 

-ببینید قبل از اینکه وارد بحث فوتبال شویم باید 
به این نکته اشاره کنم که این بحران گسترده در 
رشته فوتبال بسیار گسترده‌تر از چیزی است که 
تصورش را می کنیم. بحران» ریشه در سایر مسائل 
دارد که خدمتتان عرض می کنم. کشور ایران 
سرشار از منابع انسانی اس ور ۰ ۲ 
پیش فته‌ای همان حمایت از نیروی انسانی است 
که‌درواقع یک و کان موی میرد در 
ایران. ما این ثروت ملی را دارم آما م۰ ۱۱۰ 
یکی دو دهه اخیر اصلا به آن توجهی نکرده‌ايم. اگر 
دقت کنید ما نسبت به برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ 
که ترسیم کردیم. خیلی عقب هستیم و بايد برنامه 
هایمان از جمله برنامه های کوتاه‌مدت را طوری 
پی‌ریزی کنیم که این عقب ماند گی تا حدودی در 
حد توان برطرف و جبران شود. اگر ما توجه ویژه 
به نیروی انسانی کنیم, پشت سر آن تکنولوژی و 
ایده می آید ولی اگر نسبت به آن بی‌توجه باشیم, 
فرار مغزها رخ می‌دهد و می‌بینید که در سال‌های 
اخیر فرار نخبه‌ها از کشور تا چه میزانی افزایش 
داشته است. 

در مبحث فدراسیون فوتبال هم بنده عقیده دارم 
فدراسیون فوتبال باید سیاستگذار کلی باشد نه 
اینکه خودش را در گیر جزئی‌ترین مسائل کند 
تا بحران و حاشیه درست شود. متأسفانه در دو 
دهه گذشته سیاست گذاری این ار گان طوری 
بوده که اصلا فکر فردا نبسوده و فقط این تصور 
راداشتند که‌امروز رابه بایان ۲ ۱۱۱ 
فدراسیون فوتبال باید با توجه به مبانی اقتصادی 
باشد. فدراسیون وافراد یاه 5 ۱ ۲ 
فضای تحولی جدید هستند. باید بپذيریم یک 


شها 


ب‌الد ین عز یزی‌خادم.عضوسابق هیثت رئیسه فد راسیون فوتبال.هنوز هم یکی از مد یرانی 


است که باید پای حرف‌هایش‌نشست؛مرد ی که می خواست بعد از عل ی کفاشیان روی صندلی 
ریاست فدراسیون فوتبال بنشیند و تمامی مدا رک لازم را هم جمع‌وجو ر کر ده بود. اما به ناگاه 
و در ثانیه‌های پایانی, رد صلاحیت شد؛ دلیل؟ نداشتن سابقه مد یر یت به‌اندازه کافی. خودش 
ولی این موضوع را بهانه می‌داند وم یگوید نگذاشتند که در فوتبال باشد.عز یزی‌خادم اما یک 
اقدام عجیب‌هم در سابقه اش دارد که حالا بعدا زگذ شت چند ین سال درباره اش راحت تر 
حرف می‌زند؛در واقع تمام ی افراد ی که پشت سر عز یزی خادم برای نشستن روی صندلی 
ریاست فد راسیون فوتبال بودند.حامی مهدی تاج شدند! تصور ب این بود که خواست خود 
عزیزی‌خادم هم همین باشد. ول ی او حالا در باره اتفاقات آن روز شفاف تر حرف می‌زند و... 


ریزش سرمایه اجتماعی در فوتبال داریم و باید 
طوری رفتار کنیم تا هواداران و دلسوزان را بار 
دیگر به این سمت بر گردانیم . 

اما قدراسیون فوتبال ایران نشان داده که در 
مباحث اقتصادی ضعف جدی دارد... 

-ما بايد بپذیریم که در تحول‌گرایی چند سال 
اخ ااا | 
ملاحظه کنید اکرآهجار ماده۱ ۱۴ هستند یعتی 
مان ی ها با را او اس وان 
مسأله هم از تگاه مدیریت ورزشی و منطق اقتصاد 
ورزش یک نقیصه بزرگ و هم از نظر فیفا یک 
تخلف بزر گ است که اگر باشگاهی چنین مشکلی 
را داشته باشد. اصلا حق ندارد در نقل‌وانتقالات 
پل ول هی اه اد 
دو باشگاه هم که مشکل بدهی ندارند. در واقع 
خصولتی هستند. اگر نگاه ما مدیریت مدرن 
پاش اد او رها وان 
را بازمهندسی" کنیم و آن وقت است که هزینه 
و در آمد فدراسیون فوتبال شفاف می‌شود. اگر 
این مسأله حق پخش را کنار بگذاریم (چون 
پروسه‌ای طولانی است و مشخص نیست چه 
زمانی » رانسام رن ای انگاها ر داح 
ES‏ ار 
آسانی حل و فصل کے فقط کافی است فضا را به 
سمتی سوق دهیم که روش‌های اشتباه قبلی تکرار 
نشود. ما در دو دهه گذشته روش‌های سوخته" 
راامتحان کرديم که کار به اینجا کشید. فدراسیون 
ال ای ترا دار سس کات دی دو 
شجاعت بالایی می‌خواهد تا این بحران عظیم را 
بت ر تکار 

× در انتخابات قبلی فدراسیون فوتبال. 
شمابا استفاده از لابی‌ای که داشتید. بعد از 
ردصلاحیتتان, آن دوسوم امضاهایی را که 


اطلامات می 


گرفته بودید. به نفع مهدی تاج خرج کردید و 
حالا باید بپرسیم اگر به عقب بر گر دید. باز هم 
به نفع ایشان فعالیت می کنید؟ 

-اتفاقا سوّال خوبی پرسیدید که باید توضیح دهم. 
بعد از ردصلاحیت من, تصمیم جمعی گرفته شد 
که آن جمعی که حامی من بودند. حالا از مهدی 
تاج حمایت کنند. به‌هيچ‌وجه تصمیم انفرادی 
و شخصی خودم نبود که مستقل گرفته شود و 
با توجه به اينکه من آدمی هستم که به تصمیم 
جمعی و کار گروهی اهمیت می‌دهم. نتیجه این 
خرد جمعی را که حمایت از تاج بود. پذیرفتم . 
را و 
اتفاقادر آن برهه نیز نظر شخصی من حمایت از 
شخصی غير از تاج بود؛ اما تابع تصمیم جمع شدم. 
معتقدم سکوت کردن بهتر از دروغ گفتن است. 
درهرصورت گاهی اتفاق می‌افتد که نتیجه یک 
اجماع. اشتباه" باشد و اینکه اگر دیگران وفادارانه 
رفتار نکنند. باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. 
آدم‌ه ای کوچک اصولا به آدم‌ه ای بز رگ تن 
نمی‌دهند؛ چرا که می‌خواهند خودشان کار را پیش 
ببرند و افراد با دانش را از خودشان دور می کنند . 
× ظاهر آبعد از ردصلاحیت قرار بود که پست 
دبیر کلی فدراسیون فوتبال را به شما بدهند . 
ا کر ار باه کے در و 
"نود "هم من گفتم که قرار بود دبیر کل فدراسیون 
فوتبال بشوم. درهرصورت مهدی تاج این وعده 
را در هم ان جمع حامی خودش داده بود؛ اما سر 
اد فد کی سم وه 
پشیمان نیستم که مهدی تاج با من همکاری نکرد. 
امروز متوجه شده‌ام که هرچه خدا بدهد. خوب 
است؛ چون در آن ریا و دروغ جایی ندارد . 
ار ار 
قربانی‌های زیادی گرفت. الان را نگاه نکنید که 


× بعد از ردصلاحیت منء تصمیم جمعی گرفته شد که آن جمعی که حامی من بودند. 
حالا از مهدی تاج حمایت کنند. به‌هیچ‌وجه تصمیم انفرادی نبود 

«بسیاری از استان‌های کشور هیچ تیمی در دسته یک و دو ایران هم ندارند. این 
موضوع خیلی زشت است که مردم یک شهر اصلا تیم فوتبال نداشته باشند 


افراد آ گاه و رسانه‌ها درباره ایرادات اساسنامه 
صحبت و مناظره بر گزار می کنند. این بحران 
مربوط به سال‌ها پیش است و در واقع ما قربانی 
اساسنامه‌ای شدیم که اصلا تاییدیه دولت. 
مجلس و فیفا راهم نداشت. در آن شرایط البته به 
صلاحشان نبود که عزیزی‌خادم تایید صلاحیت 
شود و برخی آفراد دوست نداشتند که بنده باشم. 
ار ها رل رن 
مقطع دوباره به فوتبال برنگشستم؛ هر چند عقیده 
دارم به منافع فوتبال ظلم شد تا اینکه این ظلم به 
ی 

× شفاف می گویید چه کسانی دوست نداشتند شما 
را و 
-بله؛ چرا که نه! وزیر ورزش وقت آقای گودرزی 
در وقت‌های اضافه(!) جلوی اسم من یک خط 
قرمز کشید تا رد صلاحیت شوم. این را که دلیلش 
چه بود. باید از خود ایشان بپررسید. 

× شما بارها گفته‌اید در دو دهه اخیر فوتبال ما 
آسیب جدی از بی‌برنامگی خودش دیده است؛ 
اما شما خودتان برای مدتی عضو هیئت رئیسه 
همین فدراسیون فوتبال بودید. 

-مااتفاقا در آن سال‌ها کارهای باارزشی انجام 
دادیم. حداقلش این بود که فدراسیون فوتبال 
ویران‌شده را تحویل نفرات بعدی ندادیم. در 
سیستم حسابرسی و مسائل مالی. مشکلات الان 
اصلا وجود نداشت و در عین اختلاف نظرهایی که 
داشتیم. رفاقت‌هایی بود که کار را پیش می‌بردیم 
و دیدید برایندش هم مثبت بود؛ صعود به جام 
جهانی و البته حضور کارلوس کی‌روش که در آن 
زمان تنشی در فوتبال ما ایجاد نکر ده بود؛ چون همه 
طبق برنامه و تعهد خودشان کار را پیش می‌بردند. 
بحث توسعه فوتبال در استان‌ها نیز یکی دیگر از 
پیشنهادهای من در آن سال بود که تا حدودی نیز 
پیش رفت؛ اما درحال‌حاضر مشکلات زیر ساختی 


داریم. همه فکر می کنند فقط باید کے تیم ملی 
بزرگسالان توجه کرد؛ درحالی که اصلا این ‌طور 
نیست. شما کافی است چند دقيقه بررسی کنید که 
بسیاری از استان‌های کشور هیچ تیمی در دسته 
یک و دو ایران هم ندارند. این موضوع خیلی زشت 
۲ که سردم بر اسر دم Nl‏ 
ا ا وهی به 
تیم‌های پایه که در آینده می‌توانند تیم بزر گسالان 
آن شهر را تشکیل دهند. نمی کنیم . 

x‏ بارها از اجماع و رفتن به سمت مسیر درست 
صحبت کردید. اگر خودمان را نخواهیم گول 
بزنیم. با چنین افرادی که درس خود را پس 
دادن د و بااین ساختاری که در فوتبال وجود 
دارد. اصلا کسی می تواند تحول جدی ایجاد 
کند؟ یااین موضوع یک رویاپردازی است؟! 
-نه؛ به‌هیچ‌وجه فکر نمی کنم رژیاپردازانه باشد. 
و ی را که در 
ها اهر ادن ری کر هی آنسان‌ها 
فی‌نفسه فاسد نیستند و در دو دهه گذشته نیز 
افر ادی بودند که واقعا اهل کار کردن بودند. ما در 
ا وه راغ افراد 
جدید روم 

× با فرض تأیید اصلاح اساسنامه فدراسیون 
فوتبال, شما باز هم برای انتخابات این فد راسیون 
ثبت‌نام می کنید؟ 

-درباره اینده نمی‌توان با این دقت صحبت کرد؛ 
ایا ا افر 
ارز مشکلات وحشتناکی دارد که فرد پیروز در 
انتخابات باید دست کم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد 
ا ا ناتا 
قراردادهای خوبی که می‌بندد؛ و گرنه این فوتبال 
ورشکسته را نمی‌توان به این راحتی نجات داد. این 


Uh 


معاون بانوان وزارت ورزش گفت:بانوان 
کو کے رای مکل درآید دار وبا 
قهرمانی وجهه اجتماعی کسب کرده‌اند و لذا نباید 
به خاطر عدم دریافت باداش گلایه کنند... عصر 
ایران هم در پاسخ نوشت: چطور این حرفها را 
درباره اعتراض آقایان ورزشکار نمی‌زنید و اگر به 
آنها به جای ۲۰ میلیون دویست میلیون هم پاداش 
بدهند صدای کے درنمی‌آید اما گلایه خانم‌ها 
برای ۲۰ میلیون پاداش قهرمانی نارواست؟ و اگر 
مساله قناعت کردن به جایگاه معنوی است پس 
شما هم با پست و مقام و ریاست و معاونت. منزلت 
اجتماعی کسب کرده‌اید پس لطفا حقوق نگیرید... 
به راستی فدراسیونی که دو میلیون دلار به 
ویلموتس آنهم از طریق شستا می پردازد و بریز و 
بپاش کم ندارداماپاداش حداقلی ۲۲ میلیون تومانی 
قهرمانان زن فوتسال را که جدا افتخار بزرگی 
خلق کرده‌اند زیاد می‌داند و ادعای حمایت از 
ورزش بانوان هم دارداعجیب نیست؟ و عجیب تر 
از همه اینکه چرا خانم صوفی زاده معاون بانوان. 
فدراسیون که خودش باید بیش از همه طر فدار 
حقوق زنان ورزشکار باشد چنین حرفی می‌زند! 

فوتسالیستها قرار بود بعد از پیروزی 
افتخار آمیزشان در جام باشگاههای آسیا در ۲۱ 
اردیبهشت سال 4۷ پاداشی به میزان ۲۲ میلیون 
تومان یا ده سکه دریافت کنند که این پاداش اگر 
در همان بهار آن سال به آنان پرداخت می‌شد 
می‌توانستند با آن یک اتومبیل پراید بخرند. اما 
سکه که در آن زمان حدود ۲ میلیون و یکصد 
هزار تومان بود حالا به حدود ٩‏ میلیون تومان 
رسیده و پراید هم حدود ۸۰ میلیون تومان قیمت 
دارد. و این پاداش حداقلی که در مقایسه با یاداش 
مردان تیم ملی در حد پول توجیبی هم نیست و با 
وجودی که حالا ارزش ان به یک چهارم ان زمان 
هم رسیده هنوز به دختران تیم ملی پرداخت نشده 
ات وان ار له ا کار دای دران ات 
که دو میلیون دلار پول مفت (یعنی ۴۰ میلیارد 
تومان) به ادمی داده که یک ماه هم در ایران نبوده 
و دوشکست هم برای تیم ملی به ارمغان آورده و 
تازه طلبکار هم هست!... خدا خودش به داد ایران 


ی را ره رم 


و ورزش ایران بویژه جامعه فوتبال برسد با این 


در ورزش خانمها کجای کارند ؟! 


مر دی که شخند ده صور ت نداد د. شادد د کان داز کند 


6 ضر ب المثل چینی 


e 
۵۹ AR ۳۸۸۸ الاعات لی ارو‎ 


”ضضض صصص 


۰ 2 


ر افبارقوتاهورزشی ,بر سرمرب ی لیوربول" من هم باورنم یکرد م 


را ۱ 
؛ فاصله اجتماعی با جریمه از سوی مسوولان این ! 
!تیم روبرو خواهد شد 
مهدی طارمی .مهاجم تیم ریو آوه‌پرتغال گفت: تیم | ۱ 


ملی به خاطر اتفاقات مدیریتی که رخ داد نتوانست | أ 


خوب نتیجه بگیرد به این خاطر که مربی از شرایط ¦ 
بازیکنان آگاهی نداشت و آنها را نمی‌شناخت 
!با حکم احمد سعادتمند. سیدحسین علوی یکی 
از بازیکنان پیشین باشگاه استقلال به عنوان مشاور ؛ 
۽ فرهنگی مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد 

#۶یک سایت بلژ یکی مدعی شد در صورتی که مشکلات 
! علیرضا بیرانوند برای سفر به بلژیک ادامه داشته باشد. 
¦ پاشگاه سراغ یک دروازه‌بان مجاری می‌رود 
٤‏ ##پرسپولیس برای ارائه پرونده شکایت از آنتونی 
'استو کس مهاجم ایرلندی پر حاشیه خود. منتظر 
'تایید لایحه توسط مهدی رسول یناه است 


##پیست موتور سواری سمنان به وسعت 9 
e‏ 
:نفری راه اندازی شد 

کا۵ کسی رکس ساق کہ( اول دیل 
شدن اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال باعث 
ای کی دود 

کیک روات کے زان ور بے اعمال 
اکال ماک ادرا ورات ن بد اشگاه راک رداغت 


*#باشگاهاینتر در تمامی جرتیات عقد قرارداد,اشرف ! 
کے ار مار و را 5 
#نخستین مرحله مسابقه آنلاین ناظران ! 
؛ والیبال,بر گزار شد 
۱۹۳۱ دوومیدانی کار از ۵۸ کشور کمک‌های مالی ؛ 
لالا دا ا 
1 #نشست مشورتی مدیر کل ورزش و جوانان استا ن 
| تهران و چهره‌های نام آشنای فوتبال ایران بر زار 0 

#رئیس کمیته فوتسال: در دیدار بر گشت فینال ؛ 
کک ۱۵۰ e‏ 


۶«مردانی: در شورای فنی کاتا به روی تمام 
| دلسوزان و زحمتکشان باز است 

#بخداد بونجاح, مهاجم الجزایری السد به تمام ؛ 
! پیشنهادهای اروپایی خود نه گفته است و می‌خواهد ' 
!با السد.تمام جام‌های داخلی و قاره ای را فتح کند ! 
دینامو زاگرب بیست و یکمین جام قهرمانی خود در ؛ 
لیگ کرواسی را با مدافع ایرانی‌اش به دست آورد ‏ ! 
#قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان مدال طلای ؛ 


زر کی کر مرف وتو نم را 
پس از ۳۰ سال به قهرمانی فوتبال انگلیس رساند. 
می گوید این قهرمانی "حتی از تصور خودش هم 
فراتر " بوده است.با شکست ۲-۱ منچستر سیتی 
مقابل چلسی, در حالی که هفت بازی به پایان 
لیگ برتر فوتبال انگلیس باقی مانده. لیورپول با 
۳ امتیاز اختلاف قهرمانی‌اش را قطعی کرد. 

کلوپ ماه اوت ۲۰۱۵ پس از اخراج برندن راجرز 
به لیورپول رفت. در حالی که این تیم در رتبه دهم 
لیگ برتر فوتبال انگلیس بود.او فصل پیش این تیم 
راه مین قران ال اروا ربب نیو این 
فصل هم قرمزها را پس از ۳۰ مسال قهرمان فوتبال 
انگلیس کرد.جردن هندرسون. کاپیتان لیورپول در 


مورد سرمربی این تیم گفت: "از همان روز اول که او 
وارد باشگاه شد. احساس کردم که همه چیز عوض 
خواهد شد."... لیورپول فصل گذشته هم نمایشی 
فوق‌العاده داشت و تنها با یک امتی از اختلاف 
در فصل جدید به مراتب بهتر کار کرد و با پیروزی 
در ۲۸ مسابقه از ۲۱ بازی لیگ برتر اجازه نداد 
کار به روزهای آخر بکشد و در فاصله هفت بازی 
مانده به پایان مسابقات قهر مانی‌اش را قطعی کرد؛ 
بهترین ر کورد در تاریخ لیگ فوتبال انگلیس. 


سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز خرسندی از 
کسب سه امتیاز توسط تیمش گفت: بازی مهمی را 
از پیکان بردیم که به نتایج آینده‌مان کمک می کند. 
یحیی گل محم دی پس از پیروزی سه بر یک 
پرسپولیس مقابل پیکان تهران گفت: این برد مهم 
را از طرف خودم و اعضای کادر فنی به محمد 
انصاری تقدیم میکنیم. همه دوست داشتیم 
کنارمان باشد اما متأسفانه دچار مصدومیت شد. 
سرمربی پرسپولیس افزود: نیمه اول بازی خوبی 
بود و توانستیم گل بزنیم و موقعیت‌های خوبی 
داشتیم.در نیمه دوم پیکان برای جبران نتیجه 
بازی انتحاری بازی کرد و با حملات و توپ‌های 
بلند سعی داشت زودتر به دروازه ما برسد. در 
چنین شرایطی توپ‌ه ای دوم و سوم می‌تواند 
تعیین کننده باشد. گل دوم را خیلی به موقع زدیم 
و بعد از آن هم خوب توانستیم شرایط را کنترل 
کنیم. بعد از ۰ 
خوب بودیم و جا دارد از بازیکنانم تشکر کنم. 

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد:ما یک مأموریت 
داریم که بردن بازی بعدی است. از همین حالا به 
بازی با شاهین فکر می کنیم. آنها هم مثل پیکان 


پر تلاش هستند. این تیم‌ها در وضعیتی نیستند 


۰ ۱ روز نبودن در شرایط مسابقه 


که راحت امتیاز از دست بدهند. من تیم پیکان 


خود را به مدافعان سلامت در خوزستان اهدا کرد را خیلی خوب ديدم ولی عملکرد فنی که دیدم با 
ن 
الاعات ل 


جایگاه آنها همخوانی نداشت. 

گل‌محمدی درباره مصدومیت وحید امیری و 
عملکرد خوب مهدی عبدی به عنوان جانشین وی 
اظهار داشت: امیری دجار کشید گی عضله شد و 
چند هفته‌ای دور از میادین خواهد بود. پزشک تیم 
این موضوع را به من گفت. مهدی عبدی هم تلاش 
کرد و گل‌های زیبایی زد. مهاجم جوانی است و باید 
تلاش بیشتری کند چون می‌تواند بهتر هم شود. 
امیدوارم گل‌هایی که زد باعث غرور او نشود. 
سرمربی پرسپولیس بار دیگر از آخرین وضعیت 
علیرضا بیر انوند اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من 
واقعا نمی دانم چه اتفاقی رقم می خورد. فقط می 
دانم تا یازدهم تیرماه با ما قرارداد دارد. 

وی در پایان به تمجید از تیم داوری پرداخت و 
گفت: به آقای زاهدی فر و تیم داوری تبریک می 
گویم خیلی خوب توانستند بازی را کنترل کنند. به 
هر حال داوران نیز مثل فوتبالیست‌ها هستند وپس 
از چهار ماه قضاوت نکردن تحت فشار هستند. 


۲۱۳ WORLD CUP 
Qat ar2022 


فیفا موافقت خود رابا تاریخ 4۴٤‏ برای انتخابی 
جام‌جهانی اعلام کرد 

تمامی تیمهای حاضر در انتخابی جام جهانی 
۲ قطر خود را آماده دور ب رگشت می کردند 
که شیوع ویروس کرونا سبب شد تا این بازی‌ها 
به تعویق بیفتد و حالا 2 ۸1برای بر گزاری ادامه 
بازی‌ها(دوم آبانماه) و(۱۲ آبانماه) را پیشنهاد داد 
که فیفا بااين پیشنهاد موافقت کرده است. البته 
هنوز کشور میزبان انتخاب نشده به دلیل آن که 
قرار است ادامه بازی‌ها بدون تماشاگر و به میزبانی 
یک کور ب اشد کب اال کل ژبادآین کور 
قطر است.مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر در دو گروه ۶ تیمی بر گزار خواهد شد. 
زمان دقیق بازی‌ه ای تیم‌ملی در انتخابی جام 
جهانی هم در این روزهاست: 

ایران - هنگ کنگ (پنجشنبه ۱۷ مهر) 

کامبوج -ایران (سه شنبه ۲۲ مهر) 

اران -بحرین (پنجشنبه ۲۲ آپان) 

ایران - عراق (سه شنبه ۲۷ آبان) 

تنها راه فر اموشی شکست استقلال 

سرمربی تیم استقلال به علت اتفاقات دیدار با 
باشگاه فولاد خوزستان, بعد از دیدار با سایپا به 
کمیته انضباطی فراخوانده خواهد شد. 

فرهاد مجیدی. سر مربی 
تیم استقلال هم در 
حبست ها باز ان 
اظها رکرد: از طرف 
خودم و بازیکنان از 
مدیرعامل استقلال برای حضور در محل تمرین 
تشکر می کنم. چیزی که اهمیت دارد. این است 
که خیلی حرفه ای رفتار کرده و اتفاقات بازی قبل 
رافراموش کنیم.اگر بخواهیم شکست بازی قبل 
را جبران کنیم. تنها راهش جبران در دیدار بعدی 
است. ما باید صحبتمان را در ژمین انجام دهیم او 


ادامه داد: بازیکن‌های ما با وجود ٩‏ نفره شدن 
همه تلاش‌شان را کردند و به نوبه خودم از آن‌ها 
تشکر می کنم. چنانچه مشکلاتی در بازی بود از 
طرف کادر فنی بوده و انشا الله تلاش می کنیم آنرا 
جبران کنیم. 

ابوالفضل حسن زاده ریی س کمیته انضباطی هم 
درباره جلسه ای که پیر آمون اتفاقات بازی فولاد و 
استقلال انجام شد اظهارداشت: فقط می توانم در 


زمان مسابقات اننخابی جام جهانی قطر 


این حد بگویم که گزارش‌ها ارسال شده است. به 
اميد خدا در جلسه ای که با حضور تمامی اعضای 
گیا اقض اطسی پر کار واه اش نمی مین 
گیریم که اشخاص, دفاعیه ارسال کنند یا حضوری 
به این جا بيایند. 

استرالیاونیوزیلند یزان جام جهانی بانوان 
رای گیری برای انتخاب میزبانی دوره جام جهانی 
آینده زنان در شسهر زوریخ سوئیس انجام شد و از 
بین گزینه‌هایی که تقاضای میزبانی داده بودند. 
کشور استرالیا و نیوزیلند بعنوان میزبان این 
دوره انتخاب شدند.برای این میزبانی استرالیا و 
نیوزیلند ۲۲ رای به دست آوردند و کلمبیا دیگر 
درخواست کننده میزبانی این دوره از مسابقات 
رای کشت کرد 

کرونا در لیک بسکنبال می‌تازد 

باوجوداین که قرار است حدود یک ماه دیگر 
رقابت‌های لیگ بسکتبال 84 از سر گرفته شود. 
بازیکن‌های بیشتری به ویروس کرونا مبتلا شده 
اند.در تازه ترین مورد تست کرونای بادی هیلد 
گارد تیم سا کر ادر کینگر میک اعلام هش 

پیش از این جاباری پار کر باز هم از ساکرامنتوء 
مکلوم براداون از ایندیانا پیسرز و نیکولا یو کیچ 
ستاره دنور ناگتز به کرونا مبتلا شده بودند. 
اصلاح اساسنامه برگشت خورد! 

در نامه ای که به فدراسیون فوتبال کشورمان رسیده. 
فد راسیون جهانی( فیفا) توضیحاتی رادر رابطه اصلاح 
اساسنامه ارسالی داده و آن را باز گر دانده است.این 
نهاد اعلام داشته که" الزامی است اصلاحات برای 
رعایت کامل الزامات فيفا انجام شود " 

پرونده بوندس لیگ بسته شد 

دیدارهای هفته سی و چهارم و پایانی بوندس لیگای 
آلمان, هم به صورت همزمان بر گزار شد که در 
مهمترین آن‌ها تیم فوتبال بای رن مونیخ, قهرمان 
زودهنگامرقابتها با نتیجهقاطع ۴ بر صفر میزبانش 
ولفسبو رگ را در هم کوبید. همزمان با این بازی 
بوروسیا دورتموند که نایب قهرمانی‌اش هفته پیش 
مسجل شده‌بود. در خانه با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب 
تیم فوتبال هوفنهایم شد.با این نتیجه بایرن مونیخ 
حاشیه امنیتش در صدر جدول رده بندی بوندس 
لی کارا افزایش داد وفصل را با ۱۳ امتیاز اختلاف به 
پایان رساند.با نتایجی که در هفته پایانی بوندس لیگا 
رقم خورد. تیمهای بایرن مونیخ. بوروسیا دورتموند. 
لایپزیگ و مونشن گلادباخ به ترتیب بعنوان تیمهای 
قهرمان. نائب قهرمان. سوم و چهارم سهمیه لیگ 
قهرمان ان اروپا گرفتند و 
تیمهای بایرلورکوزن و 
هوفنهایم در رده‌های پنجم 
و ششم سهمیه لیگ اروپا 


Ei: 


دیوید بکهام همراه دخترش هارپر 


سرخیو راموس در روزهای قرنطینه عکسی از ظاهر ۱ 


دا ست. به‌داست اور دنش از نکه داستنش ۱ 


0 


جدیدش منتشر کرد 


ان 


« 


ات 


وباتر 


عکس جدید از کریستیانو رو 


2 ۷ 


طبیعت گردی علیرضا بیرانوند همراه وریا 
غفوری. وحید حمدی‌نژاد و احمد آل‌نعمه 


لِ ۶۱2 


پیام‌های مهربانی علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است دیله یک رن ااا اس »شک که خانواد اا 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد» تشکر و قدردانی شان در Et‏ ار اد 1 € 1 
ایب صفحه لل شود لطفاً از ساعت ٩‏ ےا ۵( نا جوع با سباره تی ا همگانی نگران e‏ چطور E‏ تنها ماندن اجباری در 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند خانه کنار بیاید و حالا او معتقد است دیدن روح يا موجودات اینچنینی یک 
متن را به شماره ۰۹۳۰6۷6۰۲۸۹ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) ڈرااد یا ورای ار 
ی سک سس کر ا ا ا 


8 ناب میثر س سور ای کارشناس محترم ش هرداری از رفتار پسندیده با کرونا دزدیده است و او احتمالا به زودی روحی ماسک پوش را در خانه 
شمانسبت به مراجعین نهایت سپاسگزاری و قدردانی رادارم. خداوندشمارادر ‏ مشاهده خواهد کرد! 

صحت و شاد کامی نگه دارد شاناق ترحیمیاصغهان آقای تنی که شکارچی روح لغب دارد هم می گوید: " آیا در خانه‌تان 
a's‏ ۳ 1/ 5 کے ۳۳ ج ۰ = 5 ۰ ۰ ۳ ۱ 
b0‏ پرر مهربانم. معمور بان, تو به من آموختی که دنیا چقدر شگفت انگیز است E SS a‏ 
و چگونه در زندگی‌ام در زمانهای سخت با چالش‌ها روبرو شوم تولدت مبارک‌ای اف اسست کسی تم رکز کنید و ارامش خودتان راحفظ کنب خیلی سرع 
متوجه خواهید شد که یک توضیح کاملا منطقی برای چیزی که دیدید یا 


نک ونا ت. رضاشبرازی -تنهراه 
بهىرین پدر دي پسرت. رصا سیرازی - بهران 
شنیدید وجود دارد. شاید روحی که صدایش رامی‌شنوید فقط یک یخچال یا 


فان نراعباسی,اندیشه و تلاش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه‌از یاد نخواهندرفت. 
بدینوسیله از تلاش و زحمات مستمر شما تقدیر و تشکر می کنم و از خداوند متعال 
برایتان سلامتی بهروزی و توفیق خواستارم وجیهه مهدوی -کرج 
فاله هر ای روست راشتنی ,تمام ستاره‌ها را تقدیم شمامی کنم و ۱۶ تیر 
سالروز تولدت مبارک همیشه شاد باشی و بخندی. دوستت دارم 


لک موتور برق است که مدت‌هاست آن صدارااز خودش در می آورد ولی 
شما به علت شلوغی خانه و سر گرم بودن متوجه آن صدا نبوده اید! 

در روز گاری که همه ما مدت زیادی را در تنهایی سپری کنیم. شاید 
وقتش رسیده که به اطرافمان بیشتر دقت کنیم و بیشتر از چیزی که قبلا 
زمان می‌گذاشتیم برای کشف دنیای پیرامونمان وقت صرف کنیم و آنگاه 
۲ ِ ۱ است که درمی‌یابیم پایه بسیاری از توهم های ما مانند روشن شدن چراغ 
مار ر عز یز تینا وار), سبد سبد گل تقدیم روی ماهت» خیلی دوستت دارم» ناشی از اختلال سیم کشی ل 
۵ تیر سالروز تولدت مبارک دخترت. شهره تهرانی -آمل | خانه یا مواردی مشابه 
oe ۰ ۰/۰ + ۷4‏ = ۰ ۰ ۰ 2 “ے ». 
2 سرگار فانم بهاره صباغی,بابت توصیه‌های مفید شما بی‌نهایت سپاسگزارم. | است وگرنه اگر قرار بود 
امیدوارم هميشه موفق و موید باشید زهرا حسنی-بهشهر . موجوداتی به نام روح را 
م ۳ اه 4 امن > ۰ ته نه 2 که‌دیگرد طول ر 
۴ فواھر روست راشتنی مس, نلی جاں. تو ید زند گی من هستی» بی‌تو نفس ین اک ا ر در روز 
پروردگار در صحت و شاد کامی باشی خواهرت. نیایش صباغی-فیروزکوه ‏ کاره ای خود نداشتیم ۱ 
۵ : ۰ ك e‏ 5 ۰ تاکن 1 e‏ 
فر زنران عزیز وکر ام ی۴۱ فاطمه وضریر عزیز م سالروز تولد شمادر روز 91 تاکنون علم ات 
پانزدهم تیر ماه با تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما مبارک باد چیزی را در این باره اثبات 

پدر و مادرت -ابهر 


همسر عزیز ".عباس با سالروز تولدت را در روز ۱٩‏ تیر ماه به توای تک 


سمیه قربانی -زاهدان 


(لامپ اناق کار دنیله که شاید بی‌دلیل روشن می‌شده است) 


۳ 

ستاره زندگی‌ام ثبریک می گویہ تاه هرا نوت فيرو ز کون پاسخ جایگزینی اعداد: پاستخ‌های ۱ 
همسر مور بانع پروانه عزیز, ۱۷ تیر همیشه برایم همراه یک خاطره متفاوت ۲۴ ت ۲۶ ۲ ۵۷۶ (Gi‏ ۰ ۱ 
است و این روز زیبا را هرگز فراموش نخواهم کرد» مهربانترین» روزت مبا رک + ا باهنواش خود 
محمد طبری-اصفیهان ۸۸ ۹ ۸ ۷ ۶۱ مره 1 

مار عزیزم,مولاپان,تورادوست‌دارم‌همانند تک تک ستارههای ۰ | ۱۳ اخل 55551 ' 
این رابدان که درزندگی‌ام توازهمه چیزو همه کس برای م عزیزتری»ای ۵۱۲ 1 ۳ > ۵۵ ۱ 
ماند گارترین تولدت مبارک فرزندت رزیتا کرمی-تهران ۱ 
لیا نا هاری,مادر شدن حس ناب و زیبایی است و بسیار خوشحالم که این حس ۱ 
متفاوت را تجربه می کنی» تولد فرزندت مبارک نگار جهرمی -جهرم ۱ 
۱ 


فر هنا ز مار, فو اهر عز ی ,روز تولدت دهم تیر ماه رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ به تو خواهر زحمتکش تبریک می گویم و امیدوارم به خواسته‌هایی که 
داری برسی و سالم و تندرست باشی. دوستت داریم 
مادر و پدرت. زهرا و مهردل و برادرانت محمد و شاهرخ و خواهرت گلناز -تهران 
۴ فاطمه عنریز مار ,سالروز تولدت را تبریک می گوییم و آرزوی بهترین‌هارا 
برایت داریم و امیدواریم همیشه سلامت و تندرست باشی 
دایی محمود و همسرش وجیهه-اصفهان 
رفتر نازع)»عزیز تر از بان هانیه, نفسم امید زند گی‌ام.الهی جاده زندگی ات 
هموار و آسمان چشمانت صاف و دریایی و فلت همیشه آرام و زلال باشد. تولدت 
مبارک پدر و مادرت-رودهن 


۶۲ کل ۱ ی ۹٩‏ طاعات بل 


گزارشی از یک کاسبی یا کلاهبرداری 
بقیه از صفحه ۳۱ 


مو اظب باشید ر و یاهایتان ر اندز دند! 


سلطان وارد می شود! 


.تا علی پروین عضو شر کت هستند؟! 

می خندم و می‌گویم؛ علی پروین؟! همان 
تتلظان: علۍ پرویق؟!علی آقاق عودمان ؟! 

خوشحال می‌شود که این‌بار مخالفت نمی کنم و 
با افتخار می‌گوید؛ بله خود اوا 

می گویم؛ یعنی علی پروین صنایع دستی پرزنت 
می کند؟! می‌خندد و می گوید؛ خیر. ایشان مثل این 
خانم بغل ما نشسته و ما پرزنت می کنیم. 

می‌گویم؛ پس یعنی علی پروین زنگ می‌زند به 
علی کریمی و علی دایی و می‌گوید؛ بیایین ویلای 
لواسان کارتون دارم بعد آنها هم آمده و یکی 
مثل شما جلوی آنها نشسته و به اعتبار علی آقااز 
شما جنس خریده و بعد فروشنده محصولات شما 
می‌شوند؟! می گوید؛ اینجور که شما می گویید خیر 
ولی بله, علی اقا هست. 

گوشی رااز جیب در آورده و شماره علی آقا 
پروین را به وی نشان می‌دهم. می‌گویم؛ پس 
اجازه می‌دهی به سلطان زنگ بزنم و ببینم کدام 
بازیکنان را تا الان پرزنت کرده؟! 

می‌گوید؛ نه نه. تماس نگیرید. صبر کن... 

ای بابا چرانت گوشی من قطع شده؟! شارژ 
اینترنت ندارم وگرنه بهتون عباس قادری را نشان 
می‌دادم که...با خنده می گویم از سلطان به عباس 
قادری رسیدن هم هنر هست. هر چند شماره او را 


هم دارم... 
پولتان را پس نمید هیم! 


سایت شر کت تلفیق هنر را باز کرده و بند ۱۰ 
قوانین را برای او می‌خوانم: حق قطع فروش کلیه 
کالاهای ارائه شده و یا بخشی از آنبه هر دلیلی 
از جمله تولید نشدن مجدد کالاهابراي هر کت 
تلفیق مینا و خاتم هوشمند محفوظ است. 

می‌گویم؛ این یعنی چه؟! می گوید؛ یعنی جنس 
نباشد. به شما جنس دیگری می‌دهیم! می گویم؛ 
کجایش نوشته جنس دیگر؟! این جمله یعنی اگر 
۳ میلیون دادید و جنس به دست شمانرسید 
وزنگ زدید و گفتید پولم را پس بده یا جنس 
دیگری بده شر کت شما می‌تواند بگوید به خاطر 
این بند شما نه جنس دیگری می‌گیرید و نه پول 
راپس می‌دهیم! 

می گوید؛ این بند در شر کت نیست. دروغ 
است! می گویم آدرس سایت را بخوان. با ناامیدی 
می‌خواند و می‌خواهد حرف بزند که به او می گویم؛ 
صبر کن. حرف آخر را بزنم. 


هرمی ۱۲ میلیاردی 


می گویم؛ از دفترهامبو رگ شما بگذریم که 
یک دفتر اجاره‌ای است که ۲ روز به مبلغ کمتر 
از هزار یورو اجاره کردید و فیلمبرداری در آن 
صورت گرفت و بعد دفتر به حالت اول با زگشت. 
یا از مدارک آ کسفور و سرتیفیکیت‌هایی که به 
اسم مذیرعاطل تما مقلا از عارج‌صادر شده که 
همگی بی‌اعتبار و تقلبی است. 

حتی از این بگذریم که جناب آقای م یعنی 
مدیرعام ل تلفیسق سال ۸۵یک ش ر کت ثبت 
می کند که در اساسنامه آمده کارش بریدن سنگ 
نمای ساختمان است اما در سایت "دروازه ملل" 
می گوید شر کتهای دیگر بیایند محصولاتشان را 
به من بدهند تا برایشان به خارج صادر کنم! اصلا 
از تمام اینها عبور می کنیم و کاری به آنها نداریم 
و فرض کنیم من بخواهم وارد فعالیت شما شوم و 
همین الان ۲ میلیون به شما بدهم. به نظر شما در 
بدترین زمان ممکن چقدر طول می کشد تا دو نفر 
زیر ها که پاورم؟| .خو الم شود ومی کون 
ما داشتیم فردی را که ۴ روزه توانسته این کار را 
بکند! گفتم آن شد خوشبینانه‌ترین حالت ممکن. 
شما بدبینانه را بگو. می‌گوید؛ بستگی به تلاش شما 
دارد! می گویم؛ عدد بده برادر, به قول نامجو این 
قرار عاشقانه را عدد بده! می گوید؛ یک ماه. 

می گویم؛ پس من اگر خیلی معمولی باشم در 
ماه اول خودم هستم» در ماه دوم ۲ نفر به مجموعه 
اضاقه فى لو ندز دز مام شوم 2۴ 

باخنده می گوید؛ بله, خیلی سخت نیست. 
کمی تلاش می‌خواهد. می‌گویم؛ بله. حرف شما 
درست شت باید دایره روابط زا راه اتداخته و 
افراد نزدیک را وارد شر کت کنم. 

چهره عصبانی و ناراحتش باز شده و خوشحال 
می‌شود و می گوید؛ دقیقا درست است. مثل اینکه 
خود شما وارد هستید. 

می گویم بله, آنقدر وارد هستم که بگویم الان 
شر کت شما بايد ۶۷ میلیون عضو داشته باشد! 

باتعجب می گوید؛ چی؟! ۶۷ میلیون؟! این 
ی را اد کا آوزدی؟! 

می گویم؛ شما شاید ریاضی ات خوب نیست. 
فکر کن من وارد شوم. ورودی‌ه ای من به این 
ترتیب خواهد بود ماه اول خودم و به ترتیب این 
تعداد نفراتی است که عضو شر کت می‌شوند: 

۲ ۲۲۵۶۱۲۸۶۴۳۲۱۶۸ ۵ ۱۰۲۴۳ 
۸ در آخر ماه دوازدهم یعنی بعد یک سال 
۴۰۵۶ نفر باید از طریق من وارد شر کت شما شده 
باشند. با این حساب من به تنهایی بعد از سه سال 
۷ لین ضر را عشوشر گنف شما کرههاه؟ 

پس چرا به ادعای خودتان ۷۰۰ هزار عضو 


دارید؟! به این می‌گویند کار هرمی! 

می گوید؛ با اعداد بازی نکن. م ی گویم: اتفاقا 
بازی تازه شروع شده! هر نفر ۳ میلیون تومان. 
اگز یک سال شالت دو 
نفر اضافه شوند و به عدد ۴۰۵۶ برسم یعنی 
من در یک سال نزدیک ۱۲ میلیارد تومان به 
سرمایه‌ش کت شما اضافه کرده ام. خب کدام 
عل سالیمۍ خاض ر ات اتن ول را در جیب 
خودش تگذارد؟! 

می گوید؛ ۱۲ میلیارد راچطور به دست 
می‌آوری؟! می گویم؛ همانطور که شما به دست 
آوردید. من ۳ میلیون برای شروع می گذارم و به 
فلانی و دوست دیگرم می گویم هر کدام ۳ میلیون 
بگذارند تابه آنها سود دهم وهر کدام ۲ نفر 
بیاورند. اصلا به آنها سهام شر کتم را می‌فروشم يا 
به انها بر فرض توپ فوتبال می‌دهم! به این تر تیب 
کوک قر کت هرن دارم کا کال ۱۳ 
میلیارد در امد داشته. اصلا کار بهتری می کنم. به 
آنها می گویم با این پول کارخانه تاسیس می کنم 
و بیایند در انجاهم کار کنند و هم سود به دست 
بیاورند. چرا باید این پول به حساب شما یا مدیر 
شما برود؟! شاید به خاطر مجوز نداشته تان؟! 

می گوید با این حساب همه شر کتهای ایران 
هرمی هستند. مثلا ایران خودرو. یک نفر در رس 
نشسته و دو نفر زیر دست وی مدیر هستند و... 
تا خواست ادامه دهد می‌گویم: شسما تا به حال 
کار اداری کردی؟! می‌گوید. خیر! می گویم؛ پس 
این خوخیل را داب ه ند ا مگر مدير ایران خودود 
به دو مدیر زیردست خود می‌گوید باید ماشین 
بخری تا مدیر شوی؟! یا مثلا گر من زودتر به 
ایران خودرو بروم می‌شسوم مدير و شما که سه ماه 
دیرتر آمدی می‌شوی مسئول پاک کردن عرق 
ربات‌های ایران خودرو؟! مگر ایران خودرو یا 
دیگر شر کتها برای آنکه به کار کنان خود حقوق 
دهند آنها راملزم به خرید محصولات شر کت 
خود می‌کنند؟...!اینجاست که دیگر به اصطلاح 
قاط می‌زند. می گوید؛ آقا وقت من برای من مهم 
است و هر دقیقه آن برای من پولساز است. شما 
دارید وقت من را هدر می‌دهید! 

باخنده می‌گویم؛ وقت ما گوی ا اندازه پهن 
ارزش ندارد. ولی یک سوال, مگر من از شما 
خواستم من را پرزنت کنید که این حرف را 
می‌زنید؟... به عنوان یک دوست توصیه می کنم 
جای کلاه گذاشتن سر مردم و خالی کردن جیب 
آنا بهفکر یک شسغل واقعی باش...همراه دوستم 
به سمت مأشین می‌رویم. عصبانیت پسر را از چند 
متری حس می کنم و جالب آنکه آخر شب دوست 
مریم به او مسیج می‌دهد. این آقایی که اوردی 
می‌خواهد رویای تو را بدزدد. گول او را نخور...! 


له 
الاعات کی ارو ۳۸۸۸ AN‏ ۶۳ 


سامان دحی شا ده هنار و جهار چو تو آذمند داړد 


© کورت روف 


کک 
پیخامهای رو شغیی 


, کرورد تن م شرایطی غیرقابل قبول را پیش روی خود می‌بینید 

و خیلی دوست دارید بنابر اطلاعاتی که دارید 

اوضاع را تغییر دهید و اتفاقاً در مواردی به این موفقیت رسیده‌اید 

و حالا باید به گونه‌ای عمل کنید که اجازه ندهید شرایط روی اوضاع 

روحی شما تأثیر منفی بگذارد. چون به زودی سرتان آنقدر شلوغ خواهد 

شد که حتی وقت جندانی برای فعالیت‌های اجتماعی تان تخواهید داشت. 
پس آماده باشیدا 


ا اش می کنید در بیان افسکار و 
ایده‌هایتان بیش از اندازه هیجان زده عمل نکنید و این موضوع را 
روی پایه گذر عمر و تجربه‌هایتان می گذارید در حالی که شرایط 

اجتماعی پیچیده این روزها خیلی‌ها را به سکوت واداشته و این موضوع 
مختص شما نیست و بر خلاف آنچه گمان می کنید داشتن مجال به شما اجازه 
بروز ایده‌های خلاقانه تان را خواهد داد و اگر درست رفتار کنید می‌توانید در 


محد وده اراهن با خیال راحت ماند گار شوید. 


۱ بکو ضوح امیت که باعت ده 
بود ذهنتان به شدت مشغولش شود بالاخره رفع شد و دیدید که 
این روزها نباید برنامه‌های فشرده را مسیر حر کت خودتان قرار 

دهید و به واقع حالا زمان ان رسیده که با تکیه بر تجربه تان آرامتر و 
منطقی‌تر عمل کنید و اجازه ندهید که پیچید گی‌ها و عوامل فرعی به صورت 
مستقیم بر عملکردتان تأثیر بگذارد و بدانید که همیشه آنچه انتظارش را 
#ارید رخ نخواهد داد و این ان هم تغییر نخواهد کرد. 


وه 
نیست و می‌توانید کنترلی دقیق بر زندگی داشته باشید بسیار 
ارزشمند است و می‌دانید که می‌توانست شرایط خیلی پیچیده‌تر 

از اینها پیش برود. ولی به لطف خدا متوجه اشتباه شدید و دریافتید 
دقیقا چگونه باید عمل کنید و حالا هم اگر دقت نظر داشته باشید می توانید 
مسیرتان را به خوبی پیدا کنید و تنها کافیست پا در مسیری بگذارید که دلتان 
آرام و از زیاده خواهی دور باشد. 


۱ 
این روزها با وجود تفکر و ادراک بسیار قوی شما 
می‌توانید تغییر اتی متفاوت و ماند گار را انتظار بکشید ونیازی نیست 
که با سکوتی سنگین تمایلاتتان را برای پیشرفت مخفی کنید و 
امیدوارم در ک کنید که وقتی دیگران وادار به گفتن حرفهایی می‌شوند 
که ما می‌پس‌ندیم. خیلی نمی‌شود روی این حرفها حساب کرد. پس علاوه بر 
تلاش ید مون ر 


فردی هستید #۶ می کید با 
هماهنگی و نظم کارهایتان را پیش ببرید. اما در این مسیر مسایلی 
که شما خیلی روی آنها تأثیر گذار نیستید هم وجود دارند که آنها 

هم با پشتکار و تلاش عجیب شماقابل رفع شدن هستند به شرط آنکه 
احتیاط کنید که شنیده‌ها ملاک عملکردتان قرار نگیرند و بدانید آرامش 
دیگران, آرامش شما را هم به همراه دارد اگر به ثبات برسد! 


DF‏ ۱ ار ٩‏ لمات شی 


پا در مسیری گذاشته‌اید که به خوبی <08 
می‌دانید باعوامل مختلف در ارتباط 
است و اینکه بتواند حقیقت ذهنیتان به واقعیت تبدیل شود 
نیازمند طی شدن مسیری پرفراز و نشیب است. ولی چون 
شما به خودتان اعتماد داریدو از هوش و امکاناتی ارزش‌مند هم 

برخوردار هستید. هدف خیلی هم از دسترس شما دور نخواهد ماند به شرط 
آنکه به "او اعتماد کنید و احترام و نظم را سرلوحه کارهایتان قرار دهید. 


<< _ رت زا اپ 
شماجزوافرادی هستید که تلاش می کنید 

دیگران اجازه نداشته باشند در جریان جزییات هدفهایتان ۲ 
قرار گیرند. اما از آنجا که فردی دارای انرژی‌های منفی 
نیستید خیلی هم نیازمند به کار بردن پیچید گی‌ها نیستید و 

همین موضوع باعث شده که بتوانید موفق‌تر از همسالانتان عمل کنید. اما به 
خوبی می‌دانید که اگر وزنه منطق را در امورتان سنگین‌تر کنید با شگفتی‌های 
جدیدی روبرو خواهید شد. ‏ 


به وجود اسان شرایطی متفاوت باعث 

شده که به خودتان و انرژی درونی تان اعتماد بیشتری 

داشته باشید. اما این موضوع نباید باعث شود که همزمان به 
چند جهت مختلف حر کت کنید که در این صورت علت بی‌نتیجه 

بودن کارهایتان را به گردن تقدیر می گذارید و آنگاه دلسردی عمیقی بر 
وجودتان سایه می‌افکند. ر پس انرژی تان را بیهوده هدر ندهید وبرای دویدن 
به سمت هدف | او باشید. 


چا یی 
درست زمانی که فکر می کنید تمام 
و مر رااز میان بر داشته‌اید. مس تیش 
رویتان قرار می گیرد که احساس عقب ماندن از کار را در 
شتا نتویت مق حال که میدان گنه احسا گات 
ريشه در واقعیت شما ندارند. پس به خودتان و قدرت عجیب مهرورزی‌تان 
اعتماد کثید و اجازه ندهید حواشی بر عوامل اصلی زندگی تان تاشر بگذارد 
و دی دو رلبی بر بزید! 


یس سس 
اینکه فردی دارای انرژی مثبت بسیار 
هستید و برای رفع مشکل دیگران پیشقدم می‌شوید باعث شده 
تا در مسیر رفع مشکلاتتان حضور او" رابه خوبی حس کنید و 
همین رویکرد است که موفقیت و آرامش شمارا در اینده نزدیک هم 

نوید می‌دهد. به شرط آنکه اعمالتان هم در زمان حال هم جهت با هدفهایتان باشد 
و به محض روبرو شدن با موانع جا نزنید که آینده تحت کنترل شماست! 


سس 
اینکه مانند دیگران افکارتان رابه صورت 
دایره وار تکرار کنید برایتان جذابیتی ندارد و همین نوع 
نگاه باعث شده که تفاوت رفتار تان. بخصوص در مواردی 
که هدف‌ها را به خوبی پشت سر می گذارید با دیگران محسوس 

باشد. پس هوشمندانه عمل کنید و سعی داشته باشید به جای یاری گرفتن از 
مهار تتان در قانع کردن دیگران. عملکردتان را قانع کننده بسازید! 


داستان زندگی ‏ بقیه از صفحه ۱۳ 
آقای خاص ! 
ازم رگ پدرت صاحبخانه می‌خواست ما رو به 
خاطر آجاره‌های عقب افتاده بیرون کنه؟ اما آقای 
ارسطویی رفت پول رو بهش داد و حتی تا شش ماه 
بعد هم که من توانستم یک شغل پیدا کنم. همان 
آقای با معرفت خرج زند گی من و تو رو می‌داد؟ 
آن وقت تو با دهن نجس آن مرد باشرف رو وادار 
کردی برات برقصه؟ 
حرفهای مادرم مثل یک ظرف بنزین بود که 
سراسر وجودم رابه آتش کشید. وقتی به مهناز 
که هنوز در منزلمان حضور داشت گفتم: "تو که 
می‌دونستی چرا قبلاً به من هیچی نگفته بودی؟" 
به جای مهناز. مادرم گفت: "خود آقای ارسطویی 
قسمم داده بود که بهت نگم. می گفت نباید غر ور 
پسرت تو محله جریحه دار بشسه "مادر دوباره 
گریه کرد و مهناز گفت: افقط تو نبودی که آن 
مرد بهش کمک می‌کرد. آقای ارسطویی به چند 
تا بچه یتیم دیگه هم کمک می کرد که یک نفرشان 
هم من بودم و از مادرم اینو شنیدم» مادرم می گفت 
یک بار که از آقای ارسطویی پرسیدم: چرا به 


بقیه از صفحه ۲۳ 


رنگ اشتباه 
© 
vase‏ 


نیست. می‌شود یک آدم جدید آدمی که شاید نه 
خودش و نه من دوستش داشته باشیم. 

پوریااین جند سال خیلی کارها کرد اما هنوز 
یک کار مانده بود که به سراغش نرفته بود و 
آن هم واردات کالا از خارج کشور بود. وقتی 
گفت می‌خواهد چنین کاری را شروع کند. ما 
یک گلفروشی شیک را داشتیم اداره می کردیم. 
دقیقا سه سال پیش بود. دخترم نامزد کرده بود 
و پسرم سال دوم دانشگاه بود. به او گفتم این کار 
بز ر گترین اشتباه زند گی‌اش خواهد بود. گفت 
می‌خواهد سرمایه‌ای به دست بیاورد تا مغازه 
گلفروشی را بخریم. در حالی که ما برای آن مغازه 
اجاره زیادی نمی‌پر داختیم. مغازه را در شرایطی 
تحویل گرفته بودیم که بیشتر شسبیه یک انباری 
بود. از صفر تا صد انجارا خودمان انجام دادیم. 
دکوراسیون و چیدمان و ویترین مغازه به گونه‌ای 
بود که برای هر مشتری جذاب بود. من در یک 
کار جدید آدرس و تلفن و تاریخ تولد مشستری 
رادر یک تقویم مخصوص یادداشت می کردم و 
روز تول‌دش یک کارت و یک شاخه گل رایگان 
ارسال می کردم. همین کار کوچک باعث شده 
بود مشتری‌هایی داشته باشیم که سفارش دسته 


هیچکس نمیگی که به ما کمک می‌کنی؟" 

پاسخ آقای ارسطویی این بود: گر بدون توقع 
به بچه یتیم کمک کنی. خدا یه جایی به دادت 
می‌رسه که خودت هم باور نمی کنی ۲ 

من و شیوا و مهناز ساکت بودیم و ارسلان 
ادامه داد: تازه آن موقع بود که فهمیدم چرا وقتی 
در حالت جنون از آقای ارسطویی خواستم برام 
برقصه این کار رو کرد. چون بهش گفتم: "فکر کن 
تو پدرمی وبرای من برقص "و پدرت نخواسست 
دل یک بچه یتیم رو بشکنه! از آن به بعد بود که 
مشروب ورفیق بازی را کنار گذاشتم و سعی کردم 
آدم بشسم. سه چهار سال طول کشید تا اهل محل 
باور کنند ارسلان" عوض شده و آن موقع بود که 
مادرم خبر داشت عاشق مهناز شدم. اورابرایم 
خواستگاری کرد و با هم ازدواج کردیم و چند ماه 
بعد هم مادرم فوت کرد و من که دیگر در تهران 
کسی را نداشتم. پیشنهاد مهناز را پذیرفتم و برای 
ادامه زند گی به اینجا که زاد گاه پدر و مادرش 
است-آمدیم کمی کار فنی بلد بودم و کمی هم 
یاد گرفتم و شدم تعمیر کار برق ولی هميشه سعی 
می کردم مثل پدرت باشم. یعنی تا جایی که بتوانم 
هوای خانواده‌های ضعیف این منطقه رودارم و از 


گل تولد را به ما می‌دادند. از طرفی مشتری‌های 
جدیدی هم برایمان می‌فر ستأدند. خلاصه کار 
گلفروشی هم برایسان پردرآمد بود هم واقعاً 
لذتبخش...محیطی آرام. خوشبو و زیباء البته اگر 
پوریا اجازه می‌داد. که نداد. 

هرچه را اندوخته بودم جمع کرد و بایک شر کت 
واردات کالا واردشراکت شد. از انجا که خودش 
سابقه جک بر گشتی داشت. از دسته چک من 
برای کارهایش استفاده کرد و با این کارش مرا به 
دردسر بزر گی انداخت. همان روزها وقتی تند و تند 
برگ بر گ از دسته چک من جدا می کرد من این 
روزها را برای خودم پیش‌بینی کرده بودم.تصورم 
این بود که پوریا حواسش هست که نمی گذارد من 
به دردسر بیفتم اما گویا اشتباه می کردم. پوریا باز 
هم حواسش نبود. چون این بار کلاً شر کتی که او با 
ان وارد شراکت شده بود. کلاهبر دار بود. 

شر کت سفارش جنس گرفت. قرارداد ست,برای 
تضمین چکهای من و چکهای یک نفر دیگر راروی 
قرارداد گذاشت اما وقتی پولها را گرفت فرار کرد 
ورفت. پوریا تا مد تها منتظر بود شریکش بیاید و 
جنس‌های سفارشی را تحویل بدهد.اما زهی خیال 
باطل... حالا خودت حدس بزن بعد چی شد؟ 
کسانی که سفارش گر فته بودند از شر کت شکایت 
کردند.اما دستشان به جایی نرسید. چرا چون هر 
دو شریک متواری شده بودند... 

تعجب نکن... پوریا فرار نکرد. من از او خواستم 


خانواده‌های فقیر دستمزد نمی گیرم و اگر هم بتونم 
کمکشون می کنم. ولی هميشه احساس شرمند گی 
که نسبت به پدرت داشتم همراهم بود اما حق 
بایدرت بود یعنی خدا یک جایی من و تو رو به 
هم رسوند که هم روح پدر تو شاد بشه و هم من 
به کمک همان کسانی که بهشون کمک کردم. 
آدرس "سامی لجن" رو پیدا کنم. شاید دیگه 
عذاب وجدان نداشته باشما 

حرفهای آنها که تمام شد شیوا گفت: 

"پدرت واقعاً آدم خاص و عجیبی بود.خدااز 
من بگذره که در موردش بد قضاوت کردم!" 

آن شب و تا چند روز بعد من فقط به آن روزی 
فکر می کردم که پدرم به خاطر دل یک بچه یتیم 
فسط خیابان صدا 


ی ےاد اد 
A 2S‏ 


همانطور که سرهنگ گفته بود و بعد از اعتراف 
"سامی لجن" من و شیوا تبرئه شدیم و از آن به بعد 
ارسلان و مهناز مانند عضوی از خانواده ما شده‌اند 
و در چهار سال گذشته با کمک ارسلان. هر سال 
برای پدرم مراسم سالگرد می گرفتیم و... اما تقدیر 
در سال ۹ اینگونه بود که جای مراسم سالگرد. 
این زند گینامه را به یاد "آقای خاص" بنویسیم! 


برود. من می‌دانستم دیر یا زود او را دستگیر 
می‌کنند. قطعا شاکی‌ها به سراغ شکایت از 
صاحب دسته چک هم می‌رفتند. اگر هر دو مان به 
زندان می‌افتادیم تکلیف بچه‌ها و زند گی مان چه 
می‌شد؟ من توان فرار و مخفیانه زند گی کردن را 
دادم و بعد هم قبل از انکه چک‌هايم به بانک برود 
و برگشت بخوردو حکم جلب برایم صادر شود. 
خودم را به داد گاه معرفی کردم. روزهای سختی 
رابدهم تا آزاد شوم اما ما هیچ وقت آن همه پول را 
تنها دلخوشی‌ام این است که یک گوشه این دنیا 
ببین آیا تو یا همسرت می‌توانیدیک روز برای هم. 
برای زند گیتان چنین کاری کنید؟! 

کرد و رفت یکر ےرک ژد کے 5 کے یت 
روزهای خوشی است و یادت باشد روزهای خوشی 
آدم هزاران شریک دیگر هم دارد. اما کسی که 
در سختی‌ها و مشکلات کنارت ایستاد و حمایتت 
کرد. ارزش دارد بماند و تو برایش اشک بریزی اگر 
رفت بگذار برود. اشک‌هایت را حرام کسی نکن در 
دلگرمی, بودنش رااز تو دریغ کرد. گاهی تنها ماندن 
و در تنهایی بار زندگی را به دوش کشیدن به این 
می‌ارزد که با کسی باشی که تو را تنهاتر می کند. 
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که برخورداری از تسهبلات تا ۸۵ / سبرده مشتری؛ 
ع استفاده از تسهبلات آرزان قیمت با د 1 در صد د د د 
که امکان استفاده از ارزان قیمت با نرخ‌های 6 تا ۱۲ درصد با حفظ سود سپر 


انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشتری 


سای اسان 


مرکز تماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
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